


 :برای غرب یونان مسئله مهمیه به دلیل

 استمرار تاریخی _1 

 مدام گفتگو کردن با این سنت تاریخی  _2 

بیستم زندگی میکرد و یکی از چهره های برجسته بود و در قرن شاگرد هایدگر  گادامر اندیشمندی است که

اندیشه فلسفی غرب است. به این دلیل اهمیت داشت که پایه گذار یک نوع هژمونیک فلسفی است و کتابی داره 

 به اسم حقیقت و روش.

 می گوید همه ی اندیشه ی غرب چیزی جز حاشیه بر افلاطون نیست.یکی از جملات مهم گامردا این است که 

 ر او از این حرف این نیست که تمام حرف های افلاطون درست است بلکه به این معنی است که افلاطونمنظو

 که اندیشه غربی هنوز درگیرش است. ها و زوایایی را باز کردهافق 

همچنان درگیر عدالت در قرن بستم ست و جان رانر نقطه عزیمتش همچنان افلاطون اعدالت مفهوم مثلا 

 افلاطونی است.

 ین به این خاطر است که افلاطون در زیست غربی دارای یک استمرار هستا

افلاطون حاصل جمع یک دوره طولانی است اما این سنتز کردن و دوره طولانی وارده یک روندی میشود که در 

 اندیشه غربی که بسیار تاثیر گذار است.

میشود به شکل گیری یک دینی که برای در قرن اول میلاد پدیده ای ایجاد میشود به نام مسیحیت که منجر 

 3قرن های طولانی زیست جهان غرب را با این پدیده عجین می شود. مسیحیت زمانی که شکل میگیرد تا قرن 

 یک سری ایده های پراکنده است و از سوی دیگر امپراطوری ای شکل گرفته به اسم امپراطوری روم . 4و 

 ور می کند به اسم سنت آگوستین.در این زمان متفکری در شمال افریقا ظه

آگوستین بر این آشوب غلبه می کند و به نامنظمی مسیحیت در بستر امپراطوری روم غلبه میکند و یک سامانه 

منظم از مسیحیت را ارائه میکند. که کتابی داره به اسم شهر خدا و شهر زمین که حتی اسم این کتاب یادآور 

 اما آگوستین برای اینکه آگوستین اولین ارائه منسجم او از مسیحیت استجهان مثل افلاطون است. این کتاب 

 یک سامانه فلسفی انتخاب می کند که همان افلاطون است.در این ارائه منسجم، موفق شود 

 سنت آگوستین پایه گذار کاتولیسم است.



مسیحیت و کاتولیسم هم درگیر حران در امپراطوری روم رخ می دهد و رفته رفته وقتی ب 13_ 12 _ 11تا قرن 

 چهره ای به نام آکوئیناس مطرح می شود. این بحران میشود که

یک متفکری است که میخواهد بر بحران زمان خود غلبه کند و بحران های درون مسیحیت را از بین ببرد و به 

 . این خاطر سراغ ارسطو میرود

 ت.هگل اصالتا المانیه و هم عصر انقلاب کبیر فرانسه اس

 کانت و هگل دوتا از تشکیل دهندگان اندیشه مدرن اند 

رانسه به اعتقاد او انقلاب فیدار شناسی روح تمام تلاش هگل است تا انقلاب کبیر فرانسه را توجیح کند کتاب پد

 و معتقد است انقلاب فرانسه یکبه یکباره اتفاق نیوفتاده است بلکه یک روندی است که ریشه در یونان دارد 

درآمده است هگل از هومر شروع می کند از قرون وسطی می گذرد بعد لابی است از دل اندیشه سیاسی غرب انق

 به انقلاب فرانسه می رسد.

یعنی این خدا در « انقلاب فرانسه آمدن خدا بر روی زمین است.» هگل استعاره ای دارد  و آن این است که:

 به انقلاب فرانسه و نتیجه یافته  یونان نطفه بسته در هومر ادامه یافته و رسیده

استعاره ی دیگری در کتاب پدیدار شناسی روح وجود دارد و آن این است که خدا اگر می خواسته بیندیشد باید 

طوری بیندیشد که هگل در پدیدار شناسی روح اندیشیده است. یعنی تمام زوایایی دوران تاریخی را که منجر به 

 ه است را در پدیدار شناسی روح نشان داده است.شکل گیری دوران مدرن غرب شد

هگل کم کم این کتابش را نقد می کند و کتاب فلسفه حق را می نویسد و یک نوع نقد انقلاب فرانسه مفهوم 

 جامعه مدنی را وارد اندیشه سیاسی می کند.

دولت شهر آتن که برای بازکردن این مفهوم به مفهوم جامعه مدنی این کتاب مفهوم اصلی ای دارد تحت عنوان 

 روی می آورد. 

کارل مارکس شاگرد هگل است و در مکتب هگل پرورش یافته نقد و بررسی فلسفه حق را انجام می دهد. جزو 

 است.  گروه هگلی های جوان بوده

 هانا آرنت:

د کند. کند این دولت ها را نق وقتی فاشیسم و استالینیسم شکل می گیرد تلاش میفیلسوف تأثیرگذاری است 

و  به دوران یونان پایه گذار مفهوم کنش سیاسی است. این کنش سیاسی را هنگامی که می خواهد تبیین کند

 بازمیگردد.افلاطون 



  هابرماس:

 برجسته ترین متفکر زنده درحال حاضر که از هانا ارنت تاثیر پذیرفته.

  ه بحث هانا آرنت جلو برده است.مفهوم عقلانیت تفاهمی یا عقلانیت ارتباطی را در ادام

 

ین اگر ایک دیالکتیک با سنت پیدا شده است و درون دوران مدرن از »هگل یک تعریف مقدماتی ای را می کند: 

درنیته جایی متسلیم سنت شدنه و نه نفی سنته. ه ناتفاق بیوفته مدرنیته شکل ارگانیک پیدا می کند. مدرنیته 

 گفت و گو بشی. اون سنت واردیره که با امکان پذ

بدون اینها قابل شناخت نیست برای مثال  20فلسفه قرن دانشمندانی در قرن بیستم وجود دارند که 

 ویتکنشتاین 

برجسته  از شارحانانگلیس است و ویتکنشتاین فیلسوف حوزه فلسفی تحلیلی است و فیلسوف حوزه فرهنگی 

 فلسفه تحلیلی است. 

 فلسفه قرن بیستم را زیر دو نگاه فلسفی میتوان دید: 

 فرانسه المان و اروپاست.حوزه تمدنی اش یکی فلسفه قاره ای که 

 ی فلسفه تحلیلی که سمت انگلستان هست.یک

 ژوهش های فلسفیپ _2تراکتاتوس   -1دو کتاب خیلی معروف داره: 

 ویتکنشتاین پیامبر فلسفه تحلیلی است. 

 برتراند راسل:

منطقی زده برای اینه که زبان را درست به  او ادعایی را دارد و می گوید اگر بشر در طول تاریخ حرف های بی

 کار نگرفته است. 

برابر  دراو تلاش می کند که زبانی را شکل بدهد که ساختار منسجمی داشته باشه مثل ریاضی که شما نتونی 

 هر چی دلت خواست بگی آن 

کانت هم اندیشمندان شبیه به او هم وجود دارند برای مثال  راسل می خواهد درست صحبت کردن را یاد بدهد

 .در کتاب اندیشه و خرد می خواهد به بیاموزد چگونه بیندیشیم 19و  18در قرن 



توسط راسل بسته میشه تبدیل به یک نظریه راسل شاگردی دارد به نام ویتکنشتاین که در واقع نطفه ای که 

 میکند.

وجود دارد و آن این است که اگر نمی توانی به طور ویتکنشتاین در بند اخر کتاب تراکتاتوس  جمله ی معروفی

 واصح صحبت کنی بهتره که سکوت کنی. 

نه و میگه اگر ما نمی توانیم درمورد چیزی به طور واضح صحبت کنیم پس اون راسل از این جمله انتقاد می ک

ل باز می گردد اما با ویتکنشتاین این انتقاد او را رد میکند اما در سال های بعد به حرف راس. ندارد چیز وجود

 و این جمله تحت عنوان عرفان سکوت مطرح میشود. وضع دیگریم

 ( درمورد منطق هست اما درمورد اخلاقه.ویتکنشتاین میگه راسل فکر میکنه این کتاب )تراکتاتوس

 



۲جلسه -اندیشه سیاسی در غرب  
 

های فیلسوفان غربی این است که مدام  اندیشه سیاسی ارائه یک ذهنیت پیچیده است. یکی از ویژگی

کردند. مثل آگوستین و آکوئیناس. خودشان را قرائت می   
،دو جریان فکری تقریبا در اروپا  ۲۰و اویل قرن  ۱۹تاثیر اندیشه یونان بر غرب: از انتهای اواخر قرن 

ای و متفکران آلمانی و دومی جریان فلسفی تحلیلی که  شود. یک جریان مربوط به فلسفه قاره مسلط می 

درن است. اندیشه ای که با  کند. نیچه یکی از ناقدان رادیکال دوران معمدتا در انگلستان تبلور پیدا می 

دکارت شکل گرفته بود. نیچه شدیدا به اندیشه و فلسفه یونان از هومر تا افلاطون پایبند است و اعتقاد  

های اولیه بود.  دارد فاسفه ای با اصالت شدید است. چراکه در قرون وسطی در تلاش بازگشت به اندیشه 

گذاران پدیده شناسی هرمنوتیک است.  کی از بنیان است. ی ۲۰های برجسته قرن هایدیگر یکی از چهره 

 هایدگیر به شدت تحت تاثیر اندیشه یونانی است.  

در انتهای قرون وسطی مفهومی است تحت عنوان نوزایی. یعنی در انتهای قرون وسطی یک سری  

نانی.  گردند به زیست جهان و نوع زندگی یومتفکران غربی برای اینکه از قرون وسطی عبور کنند،برمی

 رنسانس یعنی زایش زیست جهان یونانی. 
کرد.  ق.م زندگی می  ۴تا اواسط قرن  ۵نقطه برجسته اندیشه یونان،افلاطون است. اواخر قرن   

اولین متفکری که آثار مکتوب از اندیشه یونان داشت،هومر است. هومر اندیشمند یونانی است که در قرن 

گذار ایلیاد و اودیسه را نوشته است. هومر به عنوان بنیان کرد. ور همین تاریخ ق.م زندگی می  ۹و  ۸

شود و ایلیاد و اودیسه دو کار مهم اوست. ایلیاد و اودیسه،دو حماسه دوران  سنت تفکر غربی شناخته می 

ق.م است. حماسه سرایی از این دو قرن است. ایلیاد داستان یک جنگ است به نام   ۱۱و  ۱۲یونان قرن 

سال طول کشید. کتاب دیگر هومر اودیسه است که داستان یکی از پهلوانان ایلیاد   ۳۰ تروید. یک نبرد که 

کند بعد از جنگ به آتن کنار خانواده برگردد. داستان همین تحول و  سال تلاش می  ۳۰است. آلیس بعد از 

 بازگشت است. 
دایان و کتاب کارها و  ق.م( هستیم. کتاب پیدایش خ ۸بعد از هومر شاهد متفکر دیگری به نام هزیود)قرن 

ق.م( و جریان چهارم سوفسطائیان   ۶ای است)قرن روزها اثر اوست. جریان سوم مربوط به جریان عرفه 

شهر یا پلیس یک سیستم خود بسنده سیاسی است که  -هستند که نقطه ورود به افلاطون هستند. دولت

ترین آن در غرب آتن بود)در جنبه سیاسی بسیار مهم است(.  معروف  
دموکراسی آتن معروف است. شکل خاصی از روابط که در حوزه عمومی دموکراسی است. این حالت  

شهر ها باعث شده تنوع فرهنگی گسترده در  -کند. این دولتشهر ها آتن تسری پیدا می -آتن به بقیه دولت 

سیاسی. یک  یونان شکل بگیرد. چون هرکدام هم به لحاظ جغرافیایی مستقل بودند و هم به لحاظ ساختار  

شهر ها  -المنافع هستند. این تنوع به خوبی در آتن قابل مشاهده است. دولت های مشترک مجموعه دولت

 نیاز متقابل به هم داشتند و این باعث ارتباط میشد.  
ها را در اختیار داشتند و خیلی  دار اشراف در آتن زمین مورد دیگر نظام طبقاتی یونان است. طبقه زمین

دگان وجود دارد. ولی تنها اشراف،طبقه قدرتمند نیستند. قشرهای دیگر هم وجود دارد که  عظیمی از بر

گیرد. مثلا  های اجتماعی آتن موازنه قدرت نیروها شکل می قدرتمند هستند که در ساختار قدرت طبقه 

بین آتن  های اقتصادی بود. مبادلات تجاری گیرد که کارشان حمل و نقل پدیده نوعی تجار در آتن شکل می 

ها ای بودند،شد. این گیری طبقه تجار که طبقه برجسته و شهرهای دیگر بسیار سخت بود و باعث شکل

کردند.  های فرهنگی بودند که فرهنگ را وارد آتن می هایی داشتند. اینکه حامل بسیاری از آیتم ویژگی



سانی بودند که این منابع مالی  گیری نظام پولی است که بسیار پیچیده است. تجار عمدتا کمورد دیگر شکل 

لی متحرکی  را در اختیار داشتند و عامل قدرتشان بود. عامل قدرت آنها زمین نیست. چون تجار منابع ما 

دادند. مثلا در زمان جنگ.  شدند و تجار پول را قرض می داشتند. در زمان بحران به تجار متوصل می

های خود را در اختیار تجار قرار  هایی از زمیندار برای پرداخت قرض،بخش در مقابل اشراف زمین

شود که به لحاظ حقوقی صاحب زمین هستند اما به  ای به نام اشراف مقروض تشکیل می دهند. لایه می

ای از شهروندان را تشکیل  گر بودند که قشر گسترده لحاظ استفاده نیستند. گروه دیگر طبقه صنعت 

جار. دادند که نه جرو اشراف بود و نه تمی  
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 به نام خدا

 جلسه سوم درس اندیشه سیاسی در غرب دکتر خالقی

 جهان اسطوره ای یونان، خدایان یونان

اسطوره شرح و روایتی است درباره طبیعت و مثلا اینکه اشیاء موجود در دنیای هستی چگونه به 

 )تعریف اسطوره از نظر همیلتون در کتاب اساطیر یونان و روم(.وجود آمده اند.

و پی چیدگی  انسان یونانی شاید به مانند دیگر انسان های جهان وقتی رو در روی طبیعتیعنی؛ 

قرن قبل میلاد( ناگزیر بود که با این پدیده های طبیعی ارتباط  10)انسان هایش قرار می گرفت

بر قرار کند، این امکان پذیر نبود مگر اینکه یک شرح و روایتی از این پدیده ها داشته باشندکه 

این شرح و روایت، حقانیت یا حقیقت آن پدیده های طبیعی را در اذهان این ها بازتولید کند و 

 آن ها بر مبنای این شرح و روایت هم با خودشان هم با طبیعت رابطه برقرار می کردند.

یعنی انسان، جانوران، این یا آن درخت یا گل، خورشید، ماه، ستارگان، طوفان، آتشفشان ها، 

 هر چیزی که وجود دارد و اتفاق می افتد چگونه به وجود آمده است. زلزله و

زئوس، یکی از خدایان آتن آذرخشش را به برای مثال؛ رعد و برق هنگامی روی می دهد که 

حرکت در می آورد؛ این روایتی است که یونانیان وقتی در روبروی رعد و برق قرار می گرفتند 

ای که نمی توانستند به معنای امروزی آن را به صورت علمی به عنوان یک حادثه مهیب و حادثه 

تبیین کنند. همچنین نمی توانستند از  کتارش بی تفاوت رد بشوند و نا گذیر بودند که رابطه 

خودشان را با این پدیده هم تعریف بکنند و هم تلاش بکنند نوعی امنیت از طریق رابطه ای که 

 ا برای خود حاصل کنند. که تعالی منطقی اش می شود:بین تعریف و آن پدیده وجود دارد ر

برای آن که بتوانند در برابر رعد و برق ایمن باشند و... ناگزیر می شدند و تبعاتش را می 

 پذیرفتند که به زئوس و به تبعی آذرخشش نزدیک شوند و تلاش بکنند که با آن هم نوا شوند.

کند که موجودی مخوف و هراس انگیز در دل زمین یا مثلا کوه آتشفشان به این دلیل فوران می 

زندانی است و گهگاهی تلاش کی کند خود را آزاد کند و برای این زندانی بودن در دل زمین 
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و چگونگی آزاد شدن از این اسارت قرائت ها و روایت هایی را ارائه می کردند و تلاش می 

 نوا کنند.کردندکه طی زندگی روزمره شان خودشان را با این ها هم

جمع بندی همیلتون: اسطوره ها دانش های نخستین هستند و نتیجه تلاش های نخستین انسان ها 

برای اینکه توضیح دهند که در پیرامون خود چه چیز هایی دیده اند و بعد تبیین کنند که در 

ها و مورد این چیز هایی که دیده اند چه قرائتی را ارائه می کنند و بعد که در این قرائت 

داستان ها اگر به مقداری به عمق آن ها پیش برویم می توانیم نیاز های انسان ها و انتظارات آن 

 ها را از خدایان و... را دید.

به  قبل از میلاد( و کتب معروفش 9و  8) قرنهومرشارح برجسته دارد؛  2جهان اسطوره ای یونان 

 است. ایلیاد و اودیسهنام های 

بود؛ این ها از اولین متفکران یونانی  هزیودقبل از میلاد می زیست  8ن شارح دیگر که در قر

هستند که تلاش کردند این اسطوره ها را در قرائت های منسجم ارائه بکند و به نحوی شاید 

 گفت که این ها ارائه کنندگان قرائت از این جهان خدایان برای یونان اند.

 اش این است که:متفکران شاعرند، تعالی منطقی هر دو این 

برای یونانیان در زیست جهان یونانی یا در فرهنگ اسطوره ای یونانیان، شاعران کسانی بودند که 

رابط بین جهان خدایان و جهان زمینی بودند و شاید به گونه ای آن ها را پیامبر قلمداد می 

قرار می کردند و  کردند. این شاعران بودند که با جهان خدایان)به شکل های مختلف( ارتباط بر

آن روایت ها و قرائت ها و تعاریف و انتظاراتشان و آن پیامد هایی را که از جهان خدایان ارائه 

 می کردند را  آورده و برای انسان در جهان روزمره تعریف می کردند.

 به همین جهت برای یونانیان شعر و شاعری جایگاهی شبیه پیامبر و الهام خدایان دارد.

ز متفکران بعدی زیست جهان یونانی را یا جهان خدایان یونان یا ادیان یونانی را یک بسیاری ا

نوع ادیان زیبایی شناسانه می دانند، یعنی اعتقادشان بر این است که دین یونانی را به جای اینکه 

که در مسیحیت شکل گرفته یک نوع نگاه و دید زیبایی شناسانه به  یک امر قدسی باشد به معنایی

 ستی است.ه
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نیچه در کتاب زایش تراژدی در مورد اینکه تراژدی چونه در یونان شکل گرفته و تراژدی مهم 

ترین شکل بیان ادبی زیست جهان انسان اروپایی است معتقد است یونانیان به زندگی و بدبینی 

نر بود که آن نه نگفتند و آنچه که توانست یونانیان را بر این بدبینی چیره سازد هنر است و این 

سر انجام زندگی را بر آن ها ممکن ساخت و این هنر رابطه تنگاتنگی با جهان اسطوره ها و 

خدایان یونانی دارد، هنر انسان یونانی را نجات داد ، یونانیان تراژدی را خلق کردند تا با آن 

 بتوانند زندگی را علی رغم هر چیزی، چون پدیده ای زیبا تایید و تصدیق کنند.

مسیحیت نیست و  ه یونانیان به خدایانشان و زندگی یک نوع از نگاه به اصطلاح امر قدسی ونگا

ای یک نوع نگاه تکنولوژیک و فنی به دنیای مدرن نیست، یونانیان پایه گذار تراژدی یعنی 

روایت ها و قرائت هایی از زندگی که انسان در آن مدادم درگیر مرگ و رندگی است و تلاش 

غلبه پیدا کردن بر مرگ و جاودانه شدن است و آن را در تداوم زندگی پیدا می انسان برای 

بان کند، این کار بر عهده شاعران یونان است و این کار را را از طریق ارتباطی که با جهان خدا

 هندگان زندگی هستند.دارند انجام می دهند و به همین جهت شاعران به نوعی الهام د

 ن عجیب و غریبی است، جهانی خاص و پر آشوب.جهان خدایان یونان جها

یونانیان برای بسیاری از مسائلی که با آن برخورد می کردند خدا و خدایان داشتند. در یک 

تقسیم بندی کلی انبوه خدایان یونان به هفت گروه شامل: خدایان آسمان، خدایان زمین، 

ایان گذشتگان یا قهرمانان و خدایان حاصل خیزی، خدایان حیوانات، خدایان زیر زمین، خد

خدایان المپ، که هر کدام از این گروه ها شامل ده ها خدا هستند، بیشتر خدایان یونان در زیر 

ن نیز در زندگی روزمره و زمینی انسان ها رخنه کرده و زمین ساکن هستند و خدایان آسما

 دخالت و رفت آمد می کنند. 

 عت برای ان ها قوه تولید مثل بود )نیروی آفرینش و خلاقیت(.وه طبیعجیب ترین ق

یونانیان به شدت به این لایه ازخدایانشان احترام می گذاشتند. در جهان خدایان یونان این 

 د؛خدایان ویژگی های عجیب و غریبی دارن

اولا با تعدد خدایان رو به رو هستیم و این خدایان مداما با یکدیگر درگیرند، یعنی جهان خدایان 

یک جهانی پر آشوب است و بسیاری از آشوب هایی که روی زمین اتفاق می افتاد )مانند جنگ 

 ها( یونانیان آن اتفاق را با درگیری خدایان توجیه می کردند.
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 انسان گونه اند یعنی دارای شکل و شاکله انسانی اند.دوما خدایان یونان بسیار 

وقتی این خدایان به شکل انسان هستند تعالی منطقی اش این است که انسان ها می توانند با آن 

به گونه مناسباتی که در زیست  همان مناسبات انسانی رامی توانند وچون  ها ارتباط برقرار کرده

ازنمایی کنند و بر سر آن مساله که در گیری دارند مانند عشق، نفرت، خدعه و... را به جهانشان ب

 و قرائتی از آن بیاورند.گونه ای با منتسب کردن به حهان خدایان توجیه کنند 

خدایان یونانی به هیچ وجه خدایانی مبری از بدی ها نیستند و همین شبیه انسان بودن خدایان 

خدعه بورزند، نیرنگ کنند، فریب دهند، کلک زنند؛ یعنی همین چیز باعث می شود که آن ها 

 هایی که در جهان روزمره وجود دارد در جهان خدایان نیز وجود دارد.

به معنای آن چیزی که در )یونانی بین جهان خدایانش و جهان زندگی روزمره اش فاصله ای 

ئلی که در زندگی روزمره یونانیان قائل نیست. خدایان یونان در مسا (امسیحیت آمد این فاصله ر

  اتفاق می افتاد دخالت می کردند.

بسیاری از  برایتقریبا حتی عاشق می شوند و رابطه جنسی برقرار می کنند از این طریق یونانیان 

روی زمین  های خانوادگیشان ریشه خدایی قائل اند و این خدایان سلسه نسب وقهرمانانشان 

 زندگی می کنند.

در آداب و روسوم یونانیان آیین جادوگری وجود ندارد، مثل چیز هایی که در مصر و هند و بین 

نیست،  یشبیه آیین جادو گر مناسک مراسم و از طریق خدایان با النهرین وجود داشت. ارتباط 

بلکه از طریق به اصطلاح مؤلفه های زندگی روزمره به مانند شعر و عشق و علاقه و شور و شراب و 

 موسیقی و تئاتر و... این ها عامل ارتباطی انسان ها و خدایان بود.

ون انسان ها می توانند چیزی به نام تقدیر و سرنوشت از پیش تعیین شده در یونان وجو ندارد، چ

دن به خدایان و پیوند خوردن با آن ها در درگیری که بین خودشان وجود دارد ک شبا نزدی

یان می کنند روند مسائل را تغییر خدایان را هم وارد این درگیری ها کرده و با ائتلافی که با خدا

تغییر این منازعه ها را جهت با خدایان متفاوت دهند و انسان ها می توانند با دوری و نزدیکی 

ش تعیین ان تقدیر از پیدهند. به همین جهت خدایان یونانی و جهان اسطوره ای یونان یک جه

 شده نیست.
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جهان خدایان دارند یا با از ای که شاعران بر پدیده ها نام می نهند، یعنی شاعران با آگاهی 

و  زمره مردمالهامی که از جهان خدایان دارند آمده و آن الهام، تصویر و روایت را در زندگی رو

 را پیوند می زنند. حوادثی که رخ می دهد

ذیل آن روایتی که از جهان خدایان دارند و آن را م نهاده یعنی بر فلن حادثه روی زمین نا

، و به همین ترتیب مثلا هومر حد و حدود را در این مسائل مشخص و تعریف می مشخص می کنند

 کند. بطه انسان ها را با آن مشخص میکند و نوع را

است مقدس ایلیاد، هزیود و... صرفا یک نمایش یا تراژدی یا داستان نیست. بلکه یک نوع روایت 

 با خواندن آن خودشنا را باید آن حوادثی که آنجا اتفاق می افتد همنوا بکنند.که یونانیان 

ی که یونانیان با حوزه های تمدنی دیگر نکته دیگر درباره خدایان اینکه به دلیل این مراودات

داشتند بسیاری از خدایان مناطق دیگر را گرفته و به فرهنگ یونانی وارد کردند و بسیاری از 

خدایان یونان ریشه در تمدن های دیگر دارند )به خصوص بین النهرین( اما وقتی که این 

 ا به آن ها دادند.خدایان را وارد یونان کردند رنگ و بوی زیست جهان یونانی ر

یونان به دلیل داشتن پولیس های گوناگون دارای نطام های سیاسی گوناگون نیز هست. مثلا 

اسپارت یک نوع نظام سیاسی اقتدارگرا دارد، و یکی از دولت شهر های معروف یونان آتن است 

و دموکراسی آن معروف است و ویژگی خاص آن دموکراسی مستقیم است یعنی یک حوزه 

ومی وجود دارد در آتن که محل تجمع آتنیان بود و از طریق گفت و گو مسائل را جلو می عم

 برند و این منطق گفت و گو تفاهمی، نقطه عزیمت اعمال قدرت بود.

این حوزه عمومی صرفا محلی برای گفت و گوهای سیاسی نبوده بلکه محلی بود که آن مناسک 

ال می شده است. در واقع المپیک یک نوع مناسک مذهبی و اسطوره ای خدایان در آن جا اعم

به خدایان و دخالت آن ها در زندگی روزمره شان شکلی مذهبی بوه که یونانیان سعی می کنند 

انضمامی بدهند. یا مثلا تئاتر ها که نوعی به جا آوردن مناسک مذهبی در آن بود و در واقع 

 شرکت کنند. آنی در یونان که در بود برای فرد دارای حقوق شهروند اجباری و وظیفه 

از مهمترین فیلسوفان یونان و جهان ارسطو و افلاطون بودند و از مهمترین چهره های اندیشه 

یونانی اند. افلاطون و شاگردش ارسطو بر دوش یک تحول تاریخی پیچیده سامان پیدا کردند و 

ع می شود. و متفکران یونانی قبل از میلاد شرو 11و  10آن جریانی است که تقریبا از قرن 
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جریان پیدا می کند و این ها می  آبشخور هایی را به وجود می اورند که در زیست جهان یونانی

آیند در دوره ای که افلاطون زندگی می کرده در دموکراسی آتن به گونه ای به هم متصل می 

 جریان تفکر طبیعی تقسیم کرد: 2جریان اجتماعی و فکری و  4ه شوند، این ها را میتوان عمدتا ب

قبل از میلاد زندگی می کرد اما کتاب ایلیاد او در مورد  8اولین جریان هومر است که در قرن 

قبل از میلاد نوشته شده، یک روایتی است که از یک  12و  11در مورد قرون حوادثی است که 

د است، ررد، و ایلیاد داستان این نبنبردیدر یونان که این نبرد به واسطه جنگ تراوا شکل  می گی

به بهانة این داستان نبرد، هومر زندگی زندگی روزمره یونانیان و حضور خدایان و تبعات انتخاب 

بر مبنای  های مختلفشان را به تصویر می کشد. طرفداران هومر ایلیاد او را مقدس می دانند که

 روایت های آن تلاش می کنند زندگی روزمره خودشان را سامان بخشند.

قبل از میلاد می زیست و بعد جریان فکری دیگری که  8دومین جریان هزیود است که در قرن 

قبل از میلاد  5و  4قبل از میلاد( و جریان سوفسطاییان در قرون  6شکل می گیرد اورفه است)قرن 

 گر محسوب می شوند.از جریان های دی

قبل از میلاد تا قرن  10هستند که از قرن  اعیاز جریان های بزرگ اجتمجریان، چهار تا  4این 

سوم و چهارم و پنجم قبل از میلاد می آیند و زیست حهان و بافت زندگی انسان یونانی را درگیر 

 می کنند.

وجود دارد که این ها دغدغه هایشان در نگاه اول پدیده های مکتب دیگر هم در یونان  2اما 

طبیعی هستند، یعنی بر خلاف هومر و هزیود که بیشتر بر مسائل اجتماعی و... می پرداختند. یکی 

لِط و ایلیا مِنیا یا ه ایلیایی ها. ایوم بهون معروف هستند و یکی دیگر یا ملیط از آنها به مکتب ایونیا و

 منطقه در یونان باستان بود. 2

 گروه دیگر تحت عنوان به اصطلاح دانشمندان طبیعت شناسی مثل فیثاغورس و بقراط بودند.

جریان  6مکتب وارد حوزه های تفکر اجتماعی و فلسفی هم شده است. این  2این تعالی منطقی 

می شوند. مجادله وحشتناک جریان طبیعی( در دوران افلاطون وارد یک  2جریان اجتماعی و 4)

دموکراسی آتن در دوره افلاطون محل یک آشوب است که این آشوب بین جریان های فکری 

مختلفی درگیر است که این جریان های فکری مختلف ریشه در تاریخ یونان دارند و هرکدام از 
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این جریان ها تلاش می کنند که تحلیل و تفسیر های خودشان را از زیست روزمره و زیست 

 حقنه بکنند.ق و قدرت و... به کل جامعه آتنی جهان اخلا

از نظر افلاطون دموکراسی آتن با یک درگیری و آشوب شدیدی رو به رو می شود که این  

جریان است، افلاطون در آثارش این  جریان را به نوعی بیان می کند و تبعات و تعالی منطق آن 

 را بردموکراسی آتنی بررسی میکند.

ند با مثل و آن سامانه فلسفی ای که ایجاد کرد به نوعی این آشوب را منظم افلاطون تلاش می ک

کند و در واقع افلاطون تلاشش این است که این  جریان را جمع کند و آن ها را به یک 

 همگرایی برساند

 قبل از میلاد است. 5و  4حاصل جمع قرون  تا  افلاطون به گونه ای 

یونان ارائه می کند از طریق ارسطو به جامعه غربی پمپاژ می شود یعنی قرائتی که افلاطون در 

های مختلف واردش می شوند و جریان  است که افلاطون یک جوری به مانند یک چهار راه

سپس از افلاطون به ارسطو منتقل می شوند. ارسطو اولین قرائت و اولین نقد از افلاطون است، 

 قبل از میلاد و بعد وارد مسیحیت شد. 4و  3ون یعنی بردن افلاطون در فضاهای قر

 یک جوری افلاطون سازنده ساختار اندیشه غرب است.



جلسات قبل: 

۱)  یونان و سنت اندیشه در نظام فلسفی غرب چه تأثیری دارد؟ 

۲) اوضاع انضمامی یونان: جغرافیایی، ادیان،.. 

نکته ای که در این زمینه قابل ذکر است آن است که زمانی که ما درباره دولت شهر، اساطیر، 

نظام خدایان صحبت می کنیم، دوره طولانی مورد بررسی قرار میگیرد (قرن ۱۰و۱۱ قبل از میلاد 

تا اوایل قرن میلادی که ارسطو است). بدین جهت باید توجه کرد که هرکدام از این مفاهیم(نظام 

خدایان، دولت-شهر و..) دچار تحول شدند. به طور مثال  

۱) دولت-شهر آتن که جایگاه برجسته ای در نظام اندیشه غرب دارد، از قرن ۵-۶ قبل از میلاد 

بسیار مورد توجه قرار می گیرد. (وقتی درباب دولت-شهر آتن سخن میگوییم درباره این دوره 

صحبت می کنیم) 

۲) نظام خدایان، از دوره هومر تا ارسطو در این دوره ۸و۹ قرنه دچار تحولاتی شده است.  

از قرن ۱۲و۱۱ قبل از میلاد تا افلاطون، ما ۴ دوره اندیشگانی در علوم احتماعی و ۲ سامانه 

اندیشگانی با محور علوم طبیعی داریم. 

دوره اندیشگانی در علوم اجتماعی: ۱) هومر  ۲)هزیود  ۳)اورفه  ۴) سوفسطائیان 

دو سامانه اندیشگانی در علوم طبیعی: ۱) الییایی  ۲) ایونیا (نام دو منطقه در یونان) : با اینکه 

محور این دو سامانه، علوم طبیعی است اما وارد علوم اجتماعی و فلسفه هم شده اند. 

افلاطون محل جمع این ۶ جریان است.  



جلسه چهارم:  

اولین متفکر برجسته یونان: هومر 

وی در قرن ۸-۹ قبل از میلاد زندگی میکرده است. 

دو اثر برجسته در سنت اندیشگانی غرب: ایلیاد و اودیسه (ترجمه به فارسی موجود است) 

اهمیت هومر در حدی است که در قرون بعدی بارها مورد قرائت قرار گرفته است. مثال: نیچه با 

اینکه در قرن ۱۹ زندگی می کند شیفته هومر است. کتابی به نام زایش تراژدی دارد که در آن 

دوران اصیل اندیشه غرب را با هومر تا سقراط می داند. وی معتقد است بعد از سقراط 

متافیزیک بر اندیشه غربی حاکم شده است. 

ایلیاد و اودیسه ظاهرا درباب یک نظام اساطیری است که به دو شکل متفاوت بیان شده است. 

وی ابتدا ایلیاد را نوشته است: داستان یک نبرد قهرمانانه ۳۰ ساله (بین تروی و بقیه یونان) - 
اولین حماسه غربی - این روایت در قرن ۱۲ ق.م اتفاق افتاده است  و هومر آن را در ۹-۱۰ ق.م 

جمع آوری کرده است - 

وی سپس اودیسه را نوشته است:

اودیسه: ادامه ایلیاد - پایان جنگ: آلیس که علیه ترووا می جنگید برمیگرده به سرزمین خود 
(آتن)= داستان این بازگشت

*در واقع ایلیاد و اودیسه بیانگر دو دوره مختلف هستند: ۱) نظام کوچگری و ایلیاتی : ایلیاد    
۲) نظام کشاورزی: قرن ۸ ق.م : اودیسه

ایلیاد: یکی از پهلوانان تروآ، پاریس عاشق هلن می شود. وی همسر دارد و در آتن زندگی   
می کند. پاریس این زن را می ربوید و این موضوع موجب جنگ میان آتن و تروآ می شود. 

(جنگ ۳۰ ساله)

بنابراین شروع ایلیاد: نبرد بین پهلوانان آتن و یونان با تروا. 

دوره: نظام ایلیاتی: مناسبات این داستان بر اساس مناسبات کوچ گری و ایلیاتی است. 

برای درک اهمیت این موضوع: متفکر فرانسوی در قرن ۲۰ : ژیلدر دلوز



وی با استناد به ایلیاد، مفهومی را وارد اندیشه سیاسی غرب کرده است: کوچ گری/ سامانه 
اندیشگانی کوچ گرایانه

کتابی در فارسی: سرگشتگی نشانه ها: مقاله هایی از ژیل دلوز درباب اندیشه کوچگری

اهمیت این کتاب:

۱) هومر به عنوان شاعر شاعران شناخته می شود. معنای شاعر در آن زمان متفاوت بوده 
است: شبیه پیامبر- کسی که با جهان خدایان ارتباط دارد، می شناسد و الهام خدایان را به 

انسان ها منتقل می کند. هومر اولین قرائت را از جهان خدایان ارائه می کند.

بدین معناکه یک لایه ایلیاد جهان اسطوره ای و خدایان است. هومر، با جهان خدایان ارتباط 
برقرار می کند و اندیشه آنان را به جهان انسانی منتقل می کند.این الهام، توسط یکی از 

خدایان به نام هرمس صورت می گیرد. وی اندیشه دنیای خدایان را به هومر و هومر به جهان 
انسانی منتقل می کند. در این زمینه، کلمه ای در یونان وجود دارد به نام هرمنوتیک. ریشه: 

هرمس

۲) یونان، خدایان متعددی دارد. ساکن در: کوه المپ. هومر از طریق هرمس پیام این خدایان را 
دریافت می کند. ( المپیک از همین داستان گرفته می شود= رقابت ورزشی برای یونانیان نوعی 
مناسک مذهبی بود.) این جهان خدایان یونان که هومر اولین کسی که تصویری از آن ارائه می 

کند، باید در جهان انسانی متبلور شود. مذهب و جهان خدایان، در قرائت هومری دارای یک 
سری ویژگی های خاصی هستند:

الف) خدایان شکل انسانی دارند. به طوریکه هم از لحاظ ظاهری و هم اعمال شبیه انسان ها 
هستند. (کینه، عشق، خطا، جنایت،..) : جهان خدایان، منزه نیست.

ب) انسان یونانی می تواند با خدایان همزادپنداری کند: چون شبیه هم هستند. 

ج) خدایان می توانند روی زمین بیاید و در مناسبات انسانی شرکت و به کسانی که 
طرفدارشان هستند کمک کنند=> منازعات انسانی، منازعات خدایان هم هست. 

براین اساس ایلیاد در واقع منازعات انسان هاست اما از جهان خدایان کاملا جدا نشده 
است. جهان خدایان و انسان ها مداما در رفت و آمد و ارتباط هستند.مثال: بسیاری از 
پهلوانان در جنگ، ریشه در خدایان دارند. آشیل از پهلوانان بزرگ یونان فرزند زئوس( از 

خدایان المپ) 

 * بنابراین یک بخش از از ایلیاد درباب جهان انسان ها و خدایان و ارتباط این دو باهم است.

( حضور خدایان در زندگی روزمره انسان) 



د) رابطه بین جهان اعلی و جهان سفلی که در ادیان بین النهرین وجود دارد در یونان نیست. 

ذ) عدم اعتقاد به آیین جادوگری: در اندیشه ایلیاد و هومر، که بزرگترین کتابی است که در 
زمینه ارتباط خدایان و انسان ها نوشته شده، اعتقادی به جادوگری وجود ندارد. بشر دچار 

محدودیت است و خدایان به بشر در این زمینه کمک می کنند، اما این ارتباط از طریق ارتباط 
روزمره اتفاق می افتد و نه جادوگری.

خ) تأکید فراوان بر قدرت

ج) تأکید بر سرنوشت: تقدیر و سرنوشت که در جهان خدایان وجود دارد و از آن به انسان ها 
منتقل می شود، با هم عجین شدند. 

نکته: چرا ایلیاد داستان نبرد سی ساله است؟

چون هومر می خواهد نشان دهد که اتفاقی که در سال های مختلف جنگ اتفاق افتاده است و 
مطابق هنجارهای « ارته ای» نبوده است، چگونه در سرنوشت جنگ تأثیرگذار بوده است و آن 
کسی که رفتار درستی داشته است، به چه سرنوشتی دچار شده است . به عبارت دیگر، ایلیاد 
یک تصویر سی ساله از یک زیست جهان و یک منازعه است که اقدامات مختلفی در آن انجام 

شده است و هومر می خواهد نشان دهد که این اقدامات و انگیزه ها چگونه رقم زننده سرنوشت 
انسان هاست. 

چ) نگاه زیبایی شناسانه : در دین یونانی مفهوم تخیل، اخلاق شهودی بسیار مهم است و نوعی 
نگاه زیبایی شناسانه در آن موج می زند. 

۳) هومر، شاعر شاعران است و تصویر خدایان را وارد زندگی انسانی می کند. واژه مهمی در 
یونان به نام ا ر ت ای وجود دارد. ارته ای: اصل پیشینی حقیقت و رستگاری. نکته اساسی که 
هومر از جهان خدایان به جهان انسانی می آورد، مفهوم ارته ای است. ارته ای در یونان واژه 

مهمی است. هومر در واقع ایلیاد را می نویسد تا ارته ای که اون از جهان خدایان می گیرد را 
مشخص کند، به زندگی انسان ها وارد کند و در نهایت نشان دهد که انسان هایی که در 

زندگی روزمره، ارته ای را رعایت کردند و ارته ای مدارانه زندگی کردند، چه سرنوشتی پیدا 
میکردند و آنهایی که این ارته ای رو رعایت نکردند چه سرنوشتی دارند. هومر اولین شاعر 

یونانی است که این ارته ای را از جهان خدایان میگیرد و ابعاد مختلف آن را در ایلیاد نشان 
داده است. بدین جهت کتاب هایی چون ایلیاد، کتاب مقدس یونانیان است.در استعاره ها نیز 

از ارته ای گاه به عنوان آتش هم یاد کردند. آتشی که به زندگی روشنایی می دهد را، هرمس از 
دنیای خدایان به هومر و هومر به جهان انسانی می دهد.



ایلیاد در باطن، روایت زندگی ارته ای مدارانه است. یونانی های بعد از هومر، آن کتاب را به 
عنوان یک راهنما برای زندگی ارته ای مدارانه می بینند و سعی میکنند زندگی خود را بر 

اساس آن سامان دهند تا به رستگاری برسند.

به عبارت دیگر، ایلیاد تنظیم زندگی انسان یونانی طرفدار هومر است. 

برای ایلیاد، ارته ای یا همان اصل پیشینی حقیقت، شجاعت است. آن چیزی که آتش خدایان 
است و خدایان به هومر منتقل کردند که آن را در جهان انسانی توضیح دهد، شجاعانه زندگی 

کردن است. برای انسان هومری، شجاعانه زندگی کردن زندگی ارته ای مدارانه است. نکته: 
معنای کلمه را باید در کارکرد زمانه خودش بررسی کرد. کتاب ایلیاد درباره کارکرد و معنای 
شجاعت در زندگی روزمره است. بدین جهت وقتی یونانی هومری از فضیلت سخن می گوید، 

متفاوت از مسیحیت و عصر جدید است. یونانی هومری وقتی از فضیلت حرف میزند منظورش 
شجاعانه زندگی کردن است. ( شجاعانه زندگی کردن، زندگی با فضیلت است). 

شجاعانه زندگی کردن از نظر هومر، یعنی اراده معطوف به قدرت. یعنی بایستند و ارزش 
هایشان را خودشان تعیین کنند. بنابراین انسان شریف(آریستوس) کسی است که می ایستد و 

ارزش هایش را خودش تعیین می کند. 

این دیدگاه، با زندگی ایلیاتی هماهنگ است. 

بدین جهت، وقتی از آریستا سخن می گویند منظور مکانی است که در آن این امکان وجود 
دارد که فرد شجاعت خود را نشان دهد یا دارای شجاعت شود.

بر اساس این توضیحات، بهتر می توان متوجه شد که چرا داستان، داستان یک جنگ سی 
ساله است. چراکه هومر می خواهد چگونگی زندگی ارته ای مدارانه و شجاعانه را در کوچه 

پس کوچه های زندگی نشان دهد. 

حال هومر یک شاعر است. شاعر کسی است که بر پدیده ها نام می نهد یعنی حقیقت یک 
پدیده را مشخص می کند. هومر با ارجاع این پدیده ها به ا ر ت ای این کار را انجام میدهد. 

یعنی تمام جنگها، ائتلافات، شکست ها و.. با شجاعت معنا می کند. مثال: پیامبر بر پدیده ها 
نام می نهد (رابطه ما را با یکدیگر و طبیعت مشخص می کند). هومر نیز به همین معنا بر 

پدیده ها نام می نهد و رابطه انسان با خدایان و ارته ای را مشخص می کند و  نوعی پایه گذار 
اخلاق است اما اخلاقی که بر پایه شجاعت است و به همین جهت است که نیچه شیفته اوست. 

اندیشه نیچه: اراده معطوف به قدرت، ابرمرد، آری گفتن به زندگی. از این جهت هومر داستان 
زندگی انسان هایی است که میلشون را بر جهان تحمیل میکنند. خوب آن چیزی است که فرد 

به دست می آورد و بد آن چیزی است که فرد از آن فرار می کند. اگر با نگاه تمثیلی نیز 
داستان را ببینیم، بعد دیگری از داستان برایمان مشخص می شود. زیبایی از نظر ایلیاد حق 

آن کسی است می ایستد براش و آن را تصاحب می کند. حق گرفتنی است و زیبایی حق 



کسی است که آن را به دست می آورد. بدین جهت اراده کسی که شجاعانه زندگی می کند 
ملاک حقیقت است. ایلیاد داستان یک زیست جهان شجاعانه است. 

براساس این توضیحات حال باید داستان را تحلیل کرد:

در ادبیات هومر هلن نماد زیبایی است و پاریس که هلن را تصاحب میکنه، اگر نمی کرد، اراده 
معطوف به قدرت نداشت. برای انسان ایلیادی، زیبایی حق کسی است می ایستد و آن را به 

دست می آورد. بنابراین اگر پاریس زندگیش را فدای این عشق نمی کرد، صاحب ارت ای نبود. 
وی وقتی هلن را به دست می آورد، اراده معطوف به قدرتش را تحقق می دهد. از طرف دیگر، 
همسر هلن و کسانی که به تروا لشکرکشی می کنند هم صاحب ارته ای بودند چراکه به جای 

التماس برای تحقق حقشان شجاعانه عمل میکنند. 

داستان ایلیاد، داستان زندگی افراد ارته ای مدار است. در جزئیات داستان هم، این شجاعانه 
زندگی کردن و تأثیر آن بر زندکی نشان داده می شود. از نظر هومر، این کسانی که شجاعانه 

زندگی میکنند، آریستوکرات و اشراف هستند. زندگی یک آریستاست: محل نشان دادن این 
اراده و توانمندی. نیچه معتقد است که این ارزش ها و اخلاق (غالب کردن اراده بر زندگی و 
شجاعانه زندگی کردن) ، با مسیحیت و افلاطون از بین می رود. احساس وظیفه، در ادبیات 

هومر که علامت اصلی شریف بودن است، یعنی انسان خود را در اختیار تحقق وظیفه خود قرار 
دهد ( به دست آوردن هلن:نماد زیبایی)

حرمت حق کسی است که ارته ای دارد و باید حرمت این فرد را نگه داشت. مثال: داستان نبرد 
آشیل( آتن) و هکتور(تروا) : انتها کتاب/اوج جنگ/ روبه رو شدن دو فردی که دارای ارته ای 

هستند. در این نبرد، آشیل پیروز می شود و سرمست از پیروزی خود، جنازه هکتور را لگدمال 
می کند. وی در واقع حرمت هکتور که دارای ارته ای بوده است را نگه نمی دارد و این موضوع 

درنهایت موجب شکست خود به صورت ناجوانمردانه در آینده می شود. به عبارت دیگر، در 
ایلیاد، نوعی موازنه قدرت وجود دارد. یک فرد وقتی قدرتمند است که حریف قدرتمندی داشته 

باشد. اراده معطوف به قدرت یعنی حریف برجسته و قدرتمند خواستن و نگه داشتن حرمت وی. 
چراکه اگر او نبود، فرد قدرتمند و صاحب ارته ای شناخت نمی شد. آشیل حرمت هکتور را نگه 

نداشت و از این موضوع ضربه می خورد.( پاشنه آشیل) نگه نداشتن حرمت افراد صاحب   
ارته ای، موجب رشد انسان های زبون و خوار می شود. 

جمع بندی: 

ایلیاد، جنگی سی ساله را به تصویر می کشد و ارته ای که همان زندگی شجاعانه است را 
در ابعاد متفاوت زندگی نشان می دهد. به عبارت دیگر، ایلیاد نشان می دهد که فرد اگر 
دارای ارته ای باشد و این ارته ای را رعایت کند به چه سرنوشتی و اگر نکند، دچار چه 

سرنوشتی می شود. 



 الرحیم الرحمن االله بسم

 خالقی دکتر 1 غرب در سیاسی اندیشه پنجم جلسه

 :چهارم جلسه کلیات

 اه یونانی خودِ  ادبیات در و است یونان سراهاي حماسه بزرگترین از یکی               هومر
 .است مطرح شاعران شاعر عنوان به ها غربی و

 :هومر برجسته اثر دو 

 ) اودیسه2ایلیاد                          (  )1(

قبل  9و 8./قرن دارند وجود غربی اندیشه در که باشند منظم متون اولین شایداین دو اثر 
 میلاد/

 .بود میلاد قبل 12 و 11 قرن حوادث به مربوط کرده بیان ایلیاد در هومر  که مطالبی

 ظامن نوع یک که دانند می اي دوره با مترادف را هومر و است پهلوانان نبرد نوع یک ایلیاد
 جهان زیست از نوع آن روزمره زندگی بیان نوعی به و است حاکم یونان در اي قبیله
 .است

 :اودیسه کتاب

 )تروآ (تروي جنگ پهلوانان و قهرمانان از یکی سئوسیاود یا اولیس قهرمانش که کتابی
 .است

 هب بازگشت به تصمیم) سال سی مدت ب( جنگ پایان از بعد،  ایلیاد حماسه قهرمان
 .گیرد می اش اصلی سرزمین

                            :دارد لایه چند آن به نسبت نگري سهل مقداري با دیسهوا داستان 
 زندگی به مربوط و کند می روایت را همسرش کهاست  پرسپکتیوي از اول لایه)  1(
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 که اردد زیرساختی یک ،بگذریم داستان روایی لایه از اگر. است لیسوا زمینهاي و پنلوپه
 روایت قهرمان بار اولین براي د               دار ايبرجسته جایگاه غرب و یونان ادبیات در

 .است زن یک

 هب بلکه ،ایستد می همسرش غیاب زمان در مختلف فشارهاي برابر در تنهانه  پنلوپه
 آلیس) ، (فرزندان تربیت ،خانه مدیریت ،زمینها از نگهداري ،کامل کدبانوي یک عنوان

 .است موفق زن یک نشانگر

 به مه کتاب جلد سه و است در اندیشه یونانی برجسته لغت یک : پایدیا paideia کلمه 
 یمدن و اجتماعی نهادهاي و فرهنگ ، تربیت اهمیت که شده ترجمه فارسی به اسم همین

 .میدهد نشانرا 

 و دیاپای در جایگاهش و زن یک عنوان به پنلوپه نقش روي بر جنبه یک از دیسهوا کتاب
 تمرکز دارد. تربیت

 نآت از تروي به بازگشت و کشتی با سفر                آتن در آلیس زندگیدوم:  لایه) 2(
 برخلاف( است روزمره هاي زندگی گر روایت که است من باب اودیسه این مهم نکته

به  و یونانی جامعه                دندانمی مهم گذار دوره کتاب یک عنوان ایلیاد) اودیسه را به
.                                         کندمی عبور ايقبیله نظام یک از غربی جامعه یک معنا
 به )هجنگاوران قبیل اي، (زندگی نوع این از گذار یک ،است مسافرت یک داستان اودیسه

 و...) بصیرت ،رقابت ،تربیت ،زندگی ، زن،مذهب( روزمره و عادي زندگی یک

 /میلاد از قبل 8 قرن/ یونان بزرگ شاعر دومینهزیود، 

       هزیود:  برجسته کتابدو  

                             روزها و کارها)2(             خدایان پیدایش )1(   

                                                    عدالت مفهومبحث هزیود                 اساسی محور 
 .ندبرد می کار به چگونه را عدالت یونانی جهان زیست در بدهد نشان خواهدمی اینکار با
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 و روزها: کارها و خدایان پیدایش یعنی دهزیو کتاب دو درباره مهم توضیحات

 .است اطیراس جهان و خدایان جهان داستان خدایان پیدایش

.                          هاست انسان روزمره زندگی داستان ،روزها کارهاکتاب  ، مقابل در 
 عدالت با کندمی تلاش اینکه یکی است؛ مطرح دولایه در هزیود براي عدالت مفهوم
.                 بدهد آن به قیسیا و نظم یک و کند مرتب را خدایان زدي آشوب جهان

                                                                    خدایان جهان کردنمنظم               عدالت
 زندگی جهان در خواهدمی ،کرده خدایان جهان در که را کار این هم روزها کارها در

 و محورانه عدالت زندگی ؛است عدالت با مترادف ارته اي هزیود براي ،کندب روزمره
 .                                                                                               است مدارانه عدالت
ارته اي مدار است اما ارته اي که هزیود مطرح می کند با ارته اي که هومر  دهزیو زندگی

 رح می کند،برخلاف هومر که شجاعت را مط مطرح می کند متفاوت است. براي هزیود
عدالت مترادف با ارته اي است.                                                                                 

 البق در باید کارها و شوندمین تعریف خدایان قبل همانند دیگر نیزن خدایا پیدایش در
 .باشند پذیر بینی پیش و نظم

 هک است این دنبال به یعنی ،بردمی کار به را عدالت یا دایکه مفهوم دو هر برايهزیود 
 یک روزها و کارها در روزمره زندگی عدالت یایکه دا و خدایان جهان عدالت یا دایکه بین

 ندگیز ارته اي و بکنیم برخورد آن با ایلیادي ادبیات با بخواهیم اگر کند. ایجاد همنوایی
 که است یونانی اندیشمند دومین هزیود و است محور عدالت زندگی ،مدارانه ه ايارت

 نای وارد را دیگري مفهوم یک یونانی انسان زندگی جهان زیست شدن پیچیده با همراه
 .کند می زندگی
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 :کرد بررسی حول شش محور توان می را هزیود هاي اندیشه

 .      میکند مطرح عدالت عنوان ذیل                است حریص و خوار وهرش اشرافیت اقدن )1(
 و ظامن و پذیري بینی پیش ،کشاورزي بر مبتنی جهانی، کندمی مطرح هزیود که جهانی

 .است ثبات

 ایدب               کار ضرورت و تغییرناپذیر عملی معرفت و اخلاقی قواعد یک بر تاکید) 2(
 نتیس یک در ریشه اخلاقو این  باشد حاکم اخلاق عنوان به انسانها روابط بر نظمی یک

 ،شندبا پذیر بینی پیش هم اخلاقی قواعد آن با شدن همنوا طریق از افراد و باشد داشته
 هزیود با هومر هايمشخصه ،شودمی دیده که نطورهما (دنخشبب تداوم را موجود نظم هم

 ).ددان می مهمی معیار را شجاعتو  بودن مرد ابر . هومر است متفاوت

 سخنگوي نوعی ، بهنیست جامعه... و مستضعف و فقیر افراد سخنران هزیود :نکته
 .ببخشد تداوم را زمینداري نظام این خواهدمی و است بزرگ زمینداران

 یدبا،  است کشاورزي اقتصاد بر مبتنی که وقتی              ناپذیر تغییر عملی محور
 ،صادياقت مناسبات بر حاکم قواعد آدمها رفتار باید ،شود پذیربینیپیش، شود مدیریت

 .              باشد مشخص ها بحران مدیریت نحوه بر حاکم قواعد ،کار بر حاکم قواعد
 تنوع معرف یک اي دوره شرایط گرفتن نظر در با که کندمی تلاش بار اولین برايهزیود 
 آنها که بکند حاکم زندگی بر را عملی قواعد این .بدهد شکل را تغییرناپذیر عملی

 ،بکند منظم را خدایان جهان خواهدمی که هم . زمانیباشند پذیربینیپیش و تغییرناپذیر
 بین هک کندمی تلاش ، نخدایا جهان بازنمایی در تغییرناپذیر عملی معرفتبا توجه به 

 .کندب ایجاد بایک نوع همنوایی  روزمره زندگی جهانو  ها اسطوره جهانیعنی  دو این

 اقتصاد ؛ با توجه بهدارد اي برجسته اهمیت کار هزیود براي               کار ضرورت
 ارک، دارد وجود آن در هم داري برده نظام بزرگ که یک نوع زمینداري بر مبتنی کشاورزي

 تنها هزیود براي .کندمی تاکید کار ضرورت روي روزها و کارها در و دارد کلیدي اهمیت
.)  بود شجاعت هومر براي که درحالی( برساند اي ارته به تواند می را انسان که است کار
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 تولید و کار و عدالت و داندمی کار را اي ارته به رسیدن راه و داندمی مقدس را کارهزیود 
 .کند می عجین یکدیگر با را اینها و

 الهه آن مبدع که عدالت عنصر               آرمان یک عنوان به عدالت عنصر کردن وارد) 3(
 .است یا دایکه عدالت

 آسمانی و زمینی نیروهاي میان که کشاورزي حماسه والاي مقام به را مفهوم این هزیود 
 مطرح هومر که معنایی به، تولید حماسه و کار طریق از یعنی، کند می تفسیر گیردمی در

 هب را خدایان و کند می برقرار ارتباط آسمانی نیروهايو  زمینی نیروهاي بین ،کند می
 نای بین هماهنگی عدالت و کند می مطرح کشاورزي قدرت تولید هاي سامانه یک عنوان
.                                                                                                             است نیروها

 هاله هب توجه با را شهري متوسط طبقه و روستاییان حقوق که کندمی تلاشاو در کتابش 
 .بدهد سامان مرکزي دال این محور حول را جایگاهشان و افراد ههم و دبکن منظم دایکه

 خدایان)             پیدایش کتاب در شده مطرح( جهانی نظم ابدي قانون به اعتقاد) 4(
 کی تلویحی طور به ،کند می منظم را خدایان جهان وقتی خدایان پیدایش کتاب درهزیود 

 آن به معطوف خدایان اراده و دارد وجود خدایان جهانهم که در  را جهانی و ابدي نظام
 رائها عقلانی تفسیر یک ها اسطوره جهان از که کندمی تلاش هزیود .کندمی مطرح ،است
 براي او وقتی همین براي ؛بینیپیش قابل نظم نوع یک معناي به عقلانی تفسیر،بکند

 براي است شروعی نقطه شاید ،کند منظم را خدایان جهان که کندمی سعی بار اولین
 .                                                                                  ها اسطوره از عقلانی تفسیر
 زندگی عملی و اجتماعی مسائل حل براي را علیت مفهوم پاي بار اولین برايهزیود 
 .کند می زبا روزمره

 اسطوره در                 chaosیا آشوب مفهوم :بردمی کار به هزیود که اصطلاحی چند 
 و زمین و کرده باز نده که خالی فضاي یک صورت به جهان ،کندمی مطرح که هایی

 .اندبوده کفش و سقف همچون آسمان
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               Eros کندمی غلبه بر آشوب که               خلاق کیهانی نیروي خداي         . 
 .است زندگی خلاق نیرويو  زندگی نیروي و عشق خداي ،زندگی خداي اروس

 خدایان پیدایش در اساطیري هاي داستان فلسفی تفسیر که است کسی نخستین هزیود
 هانج این و آنها بین کند می تلاش که آورد می در فراگیر فلسفی نظام یک صورت به را

 .کند برقرار ارتباط

 فاهیمم و علیت بر مبتنی تفکر قراردادن و هااسطوره از فلسفی تفسیر یک گر ارائه )6(
 عقلانی تفکر نوع یک هاي نطفه               اياسطوره جهان این کردن منظم در انتزاعی

 .است تاریخ فلسفه از نوعی گر ارائه که دانندمی متفکري بار اولین براي را هزیود

 هر براي و کندمی طی را اصل پنج جهان که دارد اعتقاد شتاریخ فلسفه هزیود در  
 .                                                     کندمی بینیپیش را نظم و مندي قاعده یک مرحله

 خداي و حتی زئوس، کندمی بیان ظالم و عادل شهر براي را هاییملاك بار اولین براي وا
 .داند می رستگاري عامل را خدایان

 ايبر را مراتب سلسله یکسري : او در این کتابخدایان پیدایش کتاب در هزیود نکات
 اراده و داند می عادل شهر پیروزي و حق ضامن را زئوس مثل ؛شود می قائل خدایان
 الهه دایکه مانند دارند وجود نیز دیگر خدایان اما می داند. همسان عدالت با را زئوس
 است این دارد وجود که اينکته اما ؛صلح خداي هآیرن ،قانون و نظم خداي انومیا ،عدالت

 کندمی مشخص خدایان پیدایش در هم و روزها و کارها در هم را خدایان جهان هزیود که
 .کندمی معین نیز را آنها از نافرمانی و اطاعتو تبعات 

 جهان از اینها هردوي او براي ،گذارد نمی فرقی طبیعی نظم و اخلاقی نظم بین هزیود
 را طبیعی نظم و اخلاقی نظم که است خدایان جهان این .گیرند می نشأت خدایان

  .میکند مشخص

 سهم هرکس را در خور خود به او دادن : دایکه
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ه کرد حاکم عمودي صورت به را عدالت که نیست معنا این بهمساوات  اجراي یا دایکه
 نمدو قانون باهزیود،  پیشگاه در عدالت مفهوم .اندکرده اجرا افقی صورت به بلکه ،ندا

 هومري قهرمان انسان آرمان .دارد خود درون را قانون از اطاعت معناي و خورد می پیوند
 قانون هب مطیع انسان (شود می تبدیلدایکه  با همنوا فضیلت صاحب انسان آرمان یک به
 .)                                                                                                    شهروند همان یا
که دای مبناي بر قوانین آن که دارد قوانینی یک شهر دولت یا شهر یا پلیس هزیود، با

 تاس زمان همین در .بکند اطاعت قوانین این از که است کسی شهروند و گیردمی شکل
 هم ییعن ؛کندمی پیدا اهمیت یونان اندیشه در آن به متعلق گاهیآ و شهر دولت مفهوم که

می  نظم آن در را خودشان جایگاه افراد کهو هم این کندمی پیدا اهمیت شهري نظم
 می شوند.                                                                          نوا هم آن با و شناسند

 یتترب .کندمی تعیین را شهروندان زندگی معیارهاي و است قواعد همه مبناي شهر دولت
 .است اخلاقی و طبیعی نظم ،قوانین نوا شدن با دایکه،هم

 ي:هزیود زندگی در توجه قابل نکته چند

 وعن یک که است سیاسی و اقتصادي ،اجتماعی ساختار از ايدوره یک بیانگر هزیود) 1(
 داري ردهب کار نیروي بر مبتنی مراتب سلسله نوع یک و بزرگ داري زمین بر مبتنی نظم
 .                                                                                گیردمی شکل یونان در که دارد

...  ويمعن و روحی تربیت، اجتماعی نابرابر مناسبات ، نظم مفهوم شهر، دولت هزیود با) 2(
 زندگی وارد شجاعت مفهوم بر علاوه را عدالت مفهوم هزیود ین می شوند.با هم عج

 .میکند تعریف را عدالت با مترادف ارته هایونانی براي و ندک می یونانی روزمره
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 بسمه تعالی

 دکتر خالقی ۱جلسه ششم اندیشه سیاسی در غرب 

قبل از میلاد در یونان جریان  ۳جلسات قبل: شیش جریان فکری از قرن ده قبل از میلاد تا 

اجتماعی هستند و دو جریان سبقه علوم طبیعی دارند اما -داشتند که چهار جریان از آن فلسفی

.هومر ۱. از چهار جریان فلسفی بنیانگذارانشان اندداشتهتأثیراتی هم بر روی علوم اجتماعی 

 .ایونیا۲ایی ی. الی۱.سوفسطاییان از میان طبیعیان ۴ه اورف.۳ هزیود.۲

ای یک مفهومی است که قبل از میلاد. ارته ۸برای قرن  قبل از میلاد و هزیود ۱۰برای قرن هومر 

ش بر این است که همه پدیده های ملاک و سامانه پیشینی حقیقت است و اندیشه یونانی باور

 جهان را با ارجاع به این مفهوم باید معنا کنیم.

ای سعادتمندانه بود. ای مترادف با شجاعت بود و زندگی شجاعت مدارانه زندگیبرای هومر ارته

 دهد.مدارانه را نشان میاش ایلیاد است که در آن نحوه زندگی شجاعتکتاب برجسته

که نظریه هزیود است. ازنظر وی عدالت با ارته مترادف است و نوعی زندگی دومین جریان فکری 

 کند مطرح کند.عدالت محورانه را سعی می

 ای.اورفهه میپردازیم که معروف است به نظریه نفس اورفاین جلسه به نظریه 

استخراج اورفه یکی از اساطیر و شاعران یونان است که با توجه به اشعار پراکنده وی این نظریه 

 شده است.

نی اوروحی و برای اولین بار یک مسئله معنوی،ر داری است کهرای اورفه ارته مترادف با خویشتنب

مدارانه زندگی است که بر مبنای خویشتنداری یا کنترل شد. زندگی ارته ه یونانی وارد میدر اندیش

 .انفاس باشد



شد این نابرابری اقتصادی باعث می ۶در قرن  در زمان اورفه جامعه دچار یک خوی اشرافیت بود و

که اقلیتی بسیار ثروتمند باشند و اکثریتی از مردم که به عنوان نیروی کار مطرح هستند از حداقل 

 حیات هم برخوردار نباشند.

برای کنترل یک وضعیتی با قوانین صرف امکانپذیر نیست و احتیاج به یک نوع ممیزه ها و مهمیز 

دارد تحت عنوان اصول اخلاقی و مذهبی مطرح بشود و افراد را از درون کنترل های درونی هم 

و مانع این بشود که خواسته های مداما سرکوب شده به بیرون بیاید و اینگونه آنها را کنترل  کند

اسبان درونی یا نظام فکری و کند و نظم و استحکام بیشتری ببخشد. درست همانند یک پ

اورهای افراد باشد و ذهنیت و خواسته های افراد را از درون کنترل بکند و ژیک درونی که بلووایدئ

یک جوری مانع تعدی آنها به اموال ثروتمندان بشود. این نظریه در یک همچین حال و هوایی 

 .شکل میگیرد

نظریه نفس اورفه ای سرآغاز یک نوع نگاه و آگاهی تازه به آدم و خویشتن انسانی و یک نوع 

شروع یک زاویه و فایلی برای انسان غربی  ،ای به زندگی است؛ این خویشتن داریاحساس تازه

که نسبت به شود ندگی و نفس آدمی و ... میعریف زیک نوع نگاه تازه به تشروع باعث است که 

 قبل متفاوت است.

ای که توسط اورفه مطرح ای یا سامانه فکریورفهکه اشعار ا اینها اعتقادشان بر این می باشد

یک نوع و شود ی از اساطیر است و رفته رفته به یک نظام مذهبی هم تبدیل میشود که یکمی

اش تلاش برای یافتن یک معنای والاتری برای کند، وی در بن مایهبارگاه مذهبی هم پیدا می

گری به یک جهان دی ن داری،مفهوم خویشت با را این زندگی روزمرهخواهد زندگی است. یعنی می

با ارجاع به پیوند بزند و گیرید ها و سرکوب ها و سختی هایی که در این جهان شکل میو ناکامی

 ی را نقطه آغاز یک همچین نگاهی می دانند.ا. نظریه اورفهاون زندگی والاتر قابل تحمل بکند

 .رسدتعالی منطقی اورفه در مسیحیت به اوج خودش می



و یک تسری قواعد اخلاقی، عقلانی برای  تلاش برای یافتن یک معنای والاتری برای زندگی

 حکومت و نظم اجتماعی.

یک سری هنجارهای اخلاقی خودتان را  یعنی به دنبال یک قواعد اخلاقی بودند که شما با پذیرش

و کنار بگذارید برای رسیدن به یک  واسته های این دنیایی محروم بکنیداز یک سری مواهب و خ

 ر.رستگاری والاتری در یک جهان دیگ

این تسری قواعد اخلاقی، عقلانی برای حکومت و ساختار اجتماعی، برخی نقطه عزیمت و شکل 

 دانند.اش را در زمان اورفه میگیری

از جمله اصول فکری اورفه که برای اولین بار در نظام فکری یونانیان شکل گرفت: نفس از خدا 

سانی و یک بعد جسمانی،بعد نفسانی که یک بعد نف آید و فناپذیر نیست. انسان دو قسمت دارد،می

آید و فناپذیر نیست ولی بعد جسمانی فناپذیر است و محمل زندگی روزمره است. انسان از خدا می

انسان یونانی یک نوع فداکاری و  برای اولین بار باید در این جهان نفس خودش را پاک نگه دارد.

دیگه ای از انسانیت خودش را حفظ بکند  بتواند بخشسرکوب نفس را مطرح می کند برای اینکه 

خودش است، که  لانسان مسئول همه رفتار و اعما اش باشد.تا آن در جهان دیگر عامل رستگاری

گیرد؛ تا قبل از آن یونانیان دینی شکل می-برای اولین بار در اورفه یک نوع مسئولیت اخلاقی

که تلاش کنند زندگی را با نشاط هرچه گرمسئولیتی داشتند در قبال زندگی خودشان بود و اینا

مجموعه این  دینی است.-بیشتر بگذرونند. تعریف مسئولیت در اورفه یک نوع مسئولیت اخلاقی

مباحث باعث تشکیل یک نوع عقایدی شد که جدایی کامل بین نفس و تن و نیز شرارت و ناپاکی 

داند برای س را یک امکانی مینف و اندددهد؛ یعنی بدن را نوعی محمل شرارت میتن را شکل می

داند که چگونه بتوانیم این نفس ها داری را در این میخویشتن کنترل بکند و ارته یااینکه بدن را 

 اش را کنترل بکنید.را مسلط بکنید بر بدنت و بدن و خواسته های زمینی



نین بحث در این نظریات عقل حقیقی انسان در گسترش کنترل بر نفسش است، تعالی منطقی چ

در  شود؛ یعنی کسانی که طرفدار اورفه بودند وهایی باعث تشکیل یک نظام تربیتی خاص می

که  گیردیک نگاه خاصی نسبت به تربیت در آنها شکل میکتب و معبد اورفه پرورش یافته بودند 

داری هم صرفا اصول عقاید نیست بلکه یک نوع مناسک و شیوه زندگی یا نوعی عبادات و خویشتن

برند، یعنی اورفه تربیت به لفظ پاییدیا اسم می ه در ادبیات یونانی به این شکلگیرد کشکل می

ا هم به ند و آن رکانی تبدیل مینفس-ه تربیت اخلاقیباری اولین پاییدیا را به یک نوع مسئل

 زند.مناسک و شعاعر پیوند می

اورفه بر فیثاغورت، یک متفکر علوم طبیعی هم تأثیرگذار بود و بسیاری باورشان بر این است که 

 خورد.فلاطون با مسیحیت پیوند مینظریه اورفه از طریق فیثاغورت و ا

و عقوبت گناه و جزای خیر  یک نوع تجربه روح پس از مرگ در این اشعار اورفه به صورت برجسته

پس از مرگ، جزای شود. یعنی مسئله عقوبت، جهان می مطرحشی از وحدت با خدا استگاری نو ر

بیشتر آپولون یا خدای  کند منظورشح میخیر، رستگاری و پیوند باخدا)خدایی که عرفه مطر

 رهایی بخش است.(

خودت »مهم ترین شعار نوشته شده این بود:معبدی داشتند به نام معبد دلفی که سر در اون معبد 

دارانه،کنترل نفس و مهار زندگی از طریق قیود در این جمله مفاهیم ارته ای خویشتن. «را بشناس

دیده خواهد شد. این شعار مردم را به با تغییراتی در سقراط هم اخلاقی و .. که این شعار بعدا 

 کند.ترین خدا ترغیب میداری و حمایت از آپولو به عنوان برجستهخویشتن

هرکسی یک حد و یک مسئله مهم دیگر در شعار خودت را بشناس در شناختن مرزهاست. یعنی 

نظام طبقاتی حتما این  ؛ در یکا را رعایت کندباید آنه ،اخت آنهاشن مرزهایی دارد که علاوه بر

خورد و اجتماعی و جایگاه های طبقاتی پیوند می-ساختارهای اقتصادیبا  هامرز و و حدشعار 

 اش یک نوع کنترل انسان ها است از درون و توسط خودشون.نتیجتا تعالی منطقی



نوظهور خودشون را که ممکن آپولو به عنوان خدای بزرگ اورفه خواهان این بود که مردم فردیت 

ای که ملاک است توأم با نوعی لاابالی گری باشد به دست خودشان محدود بکنند. یعنی جامعه

عی است که نوعی تعالی منطقی آن طبی،ابرابری اجتماعی است هایش ثروت و اختلاف طبقاتی و ن

 ( باشد..ان و ..گری )و تجاوز به اموال دیگرلابالی

کند خواهان کنترل میو اشعار و مناسکی که مطرح « خودت را بشناس»آپولو از طریق شعار

مفهوم که  افراد است و معتقد استخود سودطلبی و فردیت و محورشدن مسائل مالی و دنیوی 

آن جایگاهی که حق  زن ااز حد خودشان و تلاش برای بزرگتر شد ها انسان گذشتنغرور یعنی 

 خودشون نیست.

حد خویش را نشناختن و پای خود را از حد  ای ها یعنی عبور از حد خود،ورفهغرور در دیدگاه ا

ودیت است که آن به یک نوع محد یعنی تعریفشان از غرور در واقع تن دادن خود بیرون گذاشتن.

 نترل نفسانی است.محدودیت نوعی از ک

ای پایه گذار یک جنبش دینی است که در قرون بعد در مسحیت به اوج خودش نفس اورفه

 رسد.می

 جریانات تفکر علوم طبیعی

 یون است.ی یا ملط، فلسفه طبیعی ایونیا یا مکتب ملطیدگاه های فلسفه طبیعییکی از د

تا کسانی که این نظام فکری را مطرح می کردند و ای از یونان است و عمدم یک منطقهاین اس

در نظریه در شهر ملطیه  اینحواشی این مکتب را سامان دادند افرادی از این منطقه یونان بودند. 

 بسته شد. اشقرن پنجم و ششم قبل از میلاد نطفه

 برخی از مشاهیر این فلسفه:طالس، فیثاغورث، آناکسیماندر و آناکساگوراس.



اما  دهند.ی طبیعی قرار میای اولین بار دغدغه خودشان را ارائه یک تبیین از پدیده هااین افراد بر

 بینیم.را در اندیشه این افراد هم می ای مدارانهور و ارتهمحلوگوس آن نگاه متافیزیکی،ساختار 

 گیرند.یا آرخه در نظر می ءنوع منشا ن متفکران برای جهان یکمه ایه

دهد و علت می صل اساسی که یک پدیده هایی را شکلآرخه: مبدأ، منشأ، اصل نخستین، اتعریف 

جدای از نگاه فلسفی  ،همه این متفکران این ساختار در تفکرشان وجود دارد باشد.دوام آن نیز می

 یا طبیعی بودنشان.

 طالس یک فیلسوف، ریاضی دان و ستاره شناس قرن ششم قبل از میلاد است.

رسطو ارسطو اینقدر طالس برایش برجسته است که معتقد است طالس سرآغاز فلسفه است. ا

نظم  یک نوع بارقه های تجربی و عقلانی و تفکر مبتنی برتفکر پایه گذار اعتقادش بر این است که 

ر مقابل تفکر اسطوره ای است؛ وی تفکر طالس را تفکری عقل محور)د ، طالسطقی و عقلانیمن

 ند.داناب( می

؛ یعنی برای جهان یک است نو ماده نخستیمبدأ همه چیز این است که آب  اعتقاد طالس بر

)آب لوگوس یا داندشی از آب میان را ناپیده های جهجوهر بنیادین و آرخه قائل است و همه 

 جهان است(. ارتهمتافیزیک یا 

با طالس یک نطفه هایی بسته می شود و آن این است که برای جهان یک منشأ مادی در نظر 

گیرند حتی در جاهایی که گیرد.برای طبیعت یک نوع توجیه نظام طبیعی را در نظر میمی

ای طبیعی برای اولین بار توسط ه کنند اما بارقه تبیین جهان بر مبنای پدیدهوارد می ها راهاسطور

 می گیرد. طالس شکل

این در طالس مهم است نه « ؟طبیعت نهایی عالم چیست»مهم ترین سوالش این است که 

 و وی به دنبال پاسخ به این مسئله است. پاسخش



 چیست؟ عالم نهایی طبیعت که هدداما مسئله ای را روی ذهن اروپایی شکل می

پدیده  این اصل است که همه مفهوم یکی در همه چیز و بر این است که طالس پایه گذار باورشان

 .های این جهان را باید با ارجاع به آن معنا کرد

دانند؛ یعنی این است که طالس را پایه گذار مفهوم وحدت و کثرت می تعالی منطقی این نگاه

طبیعی یده های دارجاع پدهد. از علم شکل میصوری است که طالس رابطه بین وحدت و کثرت ت

شود از طریق قوانین رابطه این جهان متکثر را چگونه می یعنی مندی عام،جهان به یک قانون

 واحدی تبیین کرد.

است این است که اشیاء صور  تبعاتشگذاری کرده است یا سومین عنصری را معتقدند طالس پایه

ه های جهان را شکل یدد، همه پتغییر و تحول در آب یعنی اند؛متغییر یک عنصر اولی و نهایی

ه در این تحول شود فلذا همه پدیده های جهان ریش، مثلا شکل بخار و منجمد ومایع میدهدمی

 آب دارند.

 فیثاغورث

 .دانندگذار علم ریاضی میوی را پایه

برای فیثاغورث عدد مبدأ همه چیز است، از نظر وی بر جهان یک نظم ریاضی حاکم است و جوهر 

 عالم است. عدد است و برای فیثاغورث عدد منشأریاضیات مفهوم 

 .دهدی زندگی آدمی نیز تسری میوی حکومت اعداد را به کل کیهان و حت

و آن اینکه تصوری را که فیثاغورث از عدد دارد با چیزی که ممکن است  ای وجود داردیک نکته

 الان وجود داشته باشد زوایایی دارد.

 فیثاغوث یعنی چگونه پدیده های جهان یک ساختار عددی دارند را در علم عدد درر ینظ گوناگونی

عددی را در نت ها و آواها  موسیقی این نظم توان در صداشناسی ومی استام دادهمطالعاتی که انج



داند و افیایی را دارای یک نوع نظم عددی یا هندسی مییا عناصر جغر و ریتم ها مشاهده کرد.

 همینطور حرکات ستارگان و قواعد اخلاقی و غیره.

بطه کیفی آن این است که بین عدد و زندگی یک نوع را ای در فیثاغورث وجود دارد واما نکته

و   است رابطه کیفی ماهیت قائل شده گون این جهان را بر مبنای اینبرقرار است و اشیاء گونا

 .کندمی امکان مراورده برقرار

د که این نظریه زمینه شومی ای که انگار یک ساختار مقدس دارد و این باعثعدد و نظم به گونه

در جهان به صورت عام بشود، هم جهان طبیعی، هم جهان زندگی  نگیهیک مفهوم هماساز 

و نظم  بین ریاضیات اجتماعی و هم زندگی انسانی و درونی. از همین نقطه است که هماهنگی

که یونانیان برای جهان به کار  اصطلاحی است (cosmos)خورد. کاسموسمی جهانی پیوند

است  حاکم (chaos)ر جهان یک آشوببرند و تا قبل از فیثاغورث اعتقادشان بر این است که بمی

برد کاسموس است، یعنی جهانی دارای یک نظم خدشه اما بعد فیثاغورت لفظی که به کار می

کند که یک مقدمه ضروری را فراهم بکند که این مفاهیم را به تلاش می ت، و بعد اوناپذیر اس

دهد به همین می هم سامانرا ر ئشعا وع مناسک وها هم تسری بدهد و یک ندنیای روحی آدم

جهت کسانی مثل کاپلستون اعتقادشان بر این است که فیثاغورث ایجاد کننده یک فرقه دینی در 

ای را هم در اندیشه های فیثاغورث مطرح و حتی ردپای نظریه نفس اورفه ششم بوده است قرن

 کند.می

مثلا در نظریات فیثاغورث ده عدد کامل است که در تقسیم بندی اجتماعی و مناسکش تأثیرگذار 

 د.سروکار دار ددهد که با عدطور را شکل میاست و یک نظم ریاضی

 .گیردمی شکل ز عدد، موسیقی، هندسه و اخلاقدر نظریات فیثاغورث تلفیقی ا



گری و مناسک و آداب و شعائر رو برای مرتاضی ینوعک نوع مکتبی بوده که ه گذار یفیثاغورت پای

هندسی وجود داشته اما ابعاد نظم ای از نظم رقهکرده یعنی با وجود باپیروانش رعایت می

 دهد.ع نظام مرتاضی گری را سامانه مییک نو یثاغورثف

ی است. ایجاد یک نوع همنوایی ریاضی توی موسیقی یکی از مولفه های اساسی نظام تربیتی و

 یرد که یکی از آنها موسیقی است.گذهن و نفس انسانی از طریق افدامات مختلفی شکل می

که جوهر این  فیثاغورث تأکید بر موسیقی افلاک و ایجاد هماهنگی بر موسیقی این جهانی و این

 جهان موسیقی است دارد.

افراد باید پیمان وفاداری ببندند .۱اش چند آیتم داشت که عبارتند از: فیثاغورت در نظام تربیتی

مند قابل عد ساختارمند تبدیل بکنند و این قوایعنی مناسبات خودشان را به یک قواعد ساختار

 پیشبینی و ... باشد.

تساوی زن و مرد است؛ اینها هرچند به لحاظ طبیعی متفاوتند اما به لحاظ هماهنگی و اینکه بر  .۲

 ها یک قاعده کمال مشترک حاکم است و آن ساختار ریاضی طبیعت یکسان دارد.هر دو این

 اشتراکی بودن زندگی انسانی است یعنی اون پیمان وفاداری و نظم ریاضی را تأویل آیتم دیگر.۳

 ند، بنیانگذار یک نوع زندگی اشتراکی در مسائل اقتصادی است.وقتی وارد مسائل اقتصادی می ک

هماهنگی و تربیت جسم و روح با آن زندگی اشتراکی و پیمان وفاداری و نظم ریاضی؛ بر همین .۴

وا کردن هم ن کردن، که آن ند مانند ورزشکامات عملی را در زندگی اعمال میمبنا یک سری اقد

آزار و انهدام تحریم کشتن حیوانات بی. 5 ی است و برایش ورزش مقدس است.بدن با نظم ریاض

زیستی و ساده ساده. 7 تفریط است.یک نوع اعتدال در رفتار و پرهیز از افراط و . ۶ درختان است.

 نفی.9 که در طول روز انجام گرفته است. نفی قربانی و محاسبه کارهایی. ۸ پوشی است.

 .خوارگی استگساری و میباده



جهان است و جوهر جهان را عدد جمع بندی: فیثاغورث پایه گذار یک نوع نظم ریاضی برای 

کند اما این را به سرعت تسری با ارجاع به این واحد تبیین می اند و همه پدیده های جهان رادمی

یک سامانه مفهومی بین و بر مبنای اون  یت و مسائل انسانی و حکومتی،به حوزه جسمان دهدمی

زندگی و نظام شود به یک نوع شیوهکه منجر می سازدمیو مناسک و شعائر س پاییدیا و کاسمو

 دهد.مندی قرار میفرقه گرایانه که حتی روابط و کنش های ریز انسانی را هم تحت یک قاعده

. وی شاگرد طالس و دستیار آناکسیماندر است. وی جسته دیگرش آناکسیمنس استچهره بر

ا از ظریق کثرت و انقباض سعی معتقد است که هوا مبدا همه چیز است. همه پدیده های جهان ر

 .ند تبیین بکندکمی

آناکساگوراس و آناکسیماندر نام برد که نظام فلسفی خیلی وان به تهره های دیگر می از چ

 ای دارند.پیچیده

داری. تنلت، اورفه با خویشبا مفهوم عدا هزیود مفهوم شجاعت، ت فکری:هومر باجریاناجکع بندی 

و شان طبیعت است اما به شدت با مسائل انسانی با وجود اینکه بارقهطبیعی علوم فیلسوفان 

 جدا کرد. ا از یکدیگرتوان آنها رو نمی اندپیوند خوردهاخلاقی 
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کتب طبیعی الیایی م  

. و حوزه مطالعه آنها پدیده های طبیعی است  الیایی دغدغه و حوزه تفکر   

. پارمنیدس( شاگرد )  گزنوفانس و دیگری  (قبل از میلاد  ۵قرن  ) پارمنیدس د؛دو چهره معروف دارن  

نگاه مثبتی    تجربه  به این است که متکی بر تجربه نیستند یا حداقل مکتب ایونیایی تفاوت این مکتب با 

 ندارند. 

پارمیندس معتقد است که تجربه ما را به معرفت نمی رساند و عمدتاً ما را دچار تناقض می کند به همین  

کند و برای مطالعه طبیعت ارائه یک تصویر منطقه از  جهت راه حلی را که برای دغدغه اش پیدا می 

. ن است جها  

روش عقلانی و مبتنی بر   ،شود یعنی نظر پارمیندس برای اولین بار یک بحث روش در فلسفه مطرح می 

به معنای کشف راه   منطقی او بر این نظر است که کشف و تفکر مجرد و قواعد دقیق اندیشه  . عقلانیت 

د از طریق این تفکر  جدید حقیقت است و بعد در بن مایه تفکرش بر این است که با فلسفه طبیعی می شو

. منطقی برخورد کرد و حقیقت پدیده های طبیعی را به دست آورد   

این شاید مبنایی است برای شکل گیری یک تفکر مجرد مبتنی بر مفهوم که باید از احکام عقلی پیروی  

از حواس آدمی که معتقد است که حواس انسان را در تناقض قرار می دهد و نمی تواند ما را به   ،کند 

. حقیقت برساند   

این جریان که توسط پارمنیدس شکل می گیرد در نهایت اوج آن در دست او می رسد و ارسطو یکی از  

همین جهت پارمنیدس را بنیانگذار شکل منطقی تفکر    .های تفکری از همین تفکر منطقی است آیتم 

  سازگاری  نوع  یک  کرده مطرح  منطقی  تفکر  در  که را احکامی  که  است  این  بر  اعتقادشان  و  دانند می

کند و به همین جهت پایه گذار یک روش شناسی است که بعداً در فلسفه   ی م مطرح  را اندیشه  زا منطقی 

از این جهت پارمیندس یک نقطه   .یعنی روش تفکر منطقی و مبتنی بر عقلانیت را سامان داده است 

. عزیمت است   

  تجربه  در اولً  . رساند   نمی  حقیقت  به را انسان  ،تجربهپارمنیدس اعتقاد بر این است که فلسفه مبتنی بر 

ن اشتباه و امکان توهم فریب حواس وجود دارد و دوم اینکه پدیده هایی که موضوع تجربه قرار  امکا

،  گیرد پدیده هایی در حال تغییرند که متحرک هستند به همین جهت شناختی که از آنها پیدا میشود می

.  ی ما معرفی کند برا  شروند  درو   کلیتش  در را ها پدیده  تواند نمی  و است  شناختی است که برای یک آن 

هایش این است که حقیقت یک سامانه مفهومی ثابت و غیرقابل تغییر و ابدی و ازلی  فرض یکی از پیش 

  ،های تجربی می توانیم به یک معرفت جزئی و در حال تغییر برسیمهای حواس و دادهاست و ما با داده

. مایه خودش امکان توهم و اشتباه هم در آن وجود دارد معرفتی که همواره در بن   

این است که ناقد هومر است و سه آیتم را   گزنوفانسیکی از ویژگی برجسته دیگر اندیشمندی مکتب یعنی  

یکی نافی خدایان متعدد است و شخصیت بخش انسانی به خدایان   ؛بندی کرد   جمع  در اندیشه اش می توان

یعنی کل طبیعت   ،است و دوم اینکه مبلغ خدای واحد است که خدای واحد برای آن عین کل طبیعت است 

کند که تبیین طبیعی و منطقی از رویدادهای  مترادف با خدا است و سومین قسمت این است که تلاش می 

و نظم.  انون ی است مبتنی بر قیطبیعت منظم الگو  گزنوفانس نظر   در به همین جهت   .طبیعی انجام بدهد   
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کند این است که جامعه انسانی و شالوده مابعدالطبیعه اخلاق و دولت  نتیجه گیری مردمی که گزنوفانس می 

یعنی معتقد است که شناخت    .را باید از همین الگو برداری که از پدیده های طبیعی می شود انجام داد 

. نیطبیعت باید الگوی ما باشد برای ساماندهی جامعه و شناخت انسا  

قبل از میلاد  ۵و   ۴قرن  ، هم دوره با افلاطون -سوفسطاییان  

یا   و  توان از پروتاگوراس نام برد از چهره های معروف آن می  .یک جنبش تربیتی هستند   وفسطاییانس

و... .   گرگیاس و کالیکس   

  تاکید می کردند،دانایی و عقل و فضیلت عقلانی   گسترش و همه گیر شدنبرای اولین بار برسوفسطاییان  

ارته ای است.  یعنی برای آنها دانایی مترادف با    

یک شکاکیت شدیدی بود    ،و تاکید شان بر روی دانایی  سوفسطاییان یکی از دلیلی که منجر شد به شکلی 

. که گرایش هایش به مطالعه طبیعی در یونان بود   

و هم ایونیایی ها علیرغم داشتن نقاط اشتراک در تبیین پدیده های طبیعی بسیار با هم تفاوت   الیایی ها  هم 

یک نوع شکاکیت را    ، داشتند و این عملاً منجر به این شده بود که این گرایش ها مبتنی بر تفکر طبیعی

نوعی گونه برداری  د و چون اینها تلاششان این بود که این تفکر طبیعی را به ندر یونان به وجود بیاور

به همین جهت مطالعه پدیده های اجتماعی و   ،کنند و پدیده های انسانی و اجتماعی را هم با آن بسنجند 

. پدیده های انسانی هم به یک نحوی دچار یک نوع شکاکیت و هرج و مرج شد   

ا مطرح شدن این  دیگر آشنایی پیدا کرده بودند وبدومین بخش اینکه یونانیان در این دوره با فرهنگ های 

برای آن ها یک دغدغه    ،سوال که آیا فرهنگ یونانی موضوع و قانون و ساخته انسان است یا طبیعت 

حقانیتی که برای تفکریونانی قائل بودند وآن را ناشی از الهام خدایان می دانستند،    آنشده بود. یعنی 

ه این را به چالش کشید، یعنی آن  آشنایی که با فرهنگ های مناطق دیگر پیدا کرده بودند، رفته رفت

شکاکیت علوم طبیعی به همراه این آشنایی با فرهنگ های دیگر به این بحث دامن زده بود. بخش دیگری  

وضعیت خاص    بود؛یعنی که اوضاع جامعه یونانی را بحرانی کرده بود،رشد دموکراسی در آتن 

به شدت باهم    یهای اجتماعی و فکری یونان  دموکراسی ای بود که آتن در این دور پیدا کرده بود. جریان 

و اورفه و مکتب های علوم   هنر بود ان درگیر بودند از طرفی طرفداران هومر و از طرف دیگر هوادار

یک   دچار  ،طبیعی و غیره و مجموعه اینها حوزه عمومی آتن را که بستر و محل دموکراسی آتن بود را

 آشوب و هرج و مرج کرده بود. 

 

های طولنی که آتنی ها با اسپارت در قرن پنجم قبل از میلاد داشتند دچار ضعف مالی شده  در جنگ 

در یک   .بودند و این جنگ ها ی طولنی و مسائل مالی بحران حوزه عمومی آتن را دامن زده بود 

اما   . ارته ای مطرح می کنند  ن را به عنوان کنند و آ همچین وضعیتی سوفسطاییان دانایی را مطرح می 

بلکه به قول کاپلستون   ،یک فلسفه ه یک نظام و ن ها نه  آن ایدانایی بر ؟آنها چه تصوری از دانایی داشتند 

بلکه   ،های طبیعی نبود یعنی اینکه اولً موضوع دانایی برای آنها پدیده  ؛یک نوع گرایش بود   بیانگر

اقناع  و بعد تصور که از دانایی داشتن هنر   ه بود در بلوا و آشوب مطرح شد  که های اجتماعی بود پدیده

قانع کردن. یعنی   بود   
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های اجتماعی اند و  بودند که اعتقاد ایشان بر این بود که موضوع دانایی پدیده ی گروهسوفسطاییان یک 

  که  دانستند  می گروهی را  خودشان سوفسطاییان .است  عمومی  حوزه درون محل بروز این کنش در 

پ بتواند در درون این  تی آن  که  بود  تیپی   یک دادن شکل  یا  و  دادن آموزش  ،شدن  توانمند   را شان  وظیفه

. اجتماعی می دانستند حوزه عمومی افکار عمومی را قانع بکند و این را عقلانیت   

آنها یک توانمندی هایی را می داد که در   هبود که ب  ای یا به معنای آرمان و شیوه ترتیبید برای آنها پایی

یعنی خودشان را آفرینندگان یک نوع ترتیب    ؛مجلات سیاسی می توانستند بر حریفان خودشان غلبه کنند 

دانستند و پرورش دهندگان گروهی از مردم می دانستند که وظیفه و شغل شان در محل بروز  سیاسی می 

د که  نو در آنجا این توانمندی را پیدا بکن(حوزه عمومی در  ) شان در درون دولت شهر و پولیس بود 

. افکار عمومی را قانع کنند   

اما ارته   . ارته ای را می آموزد یعنی کسی را که   می دانستند؛خودشان را آموزگار دانستن  سوفیست ها 

ایی  توان  یبه صورت  ،یعنی کسی که در دموکراسی ؛برای آن ها در واقع یک نوع توانایی سیاسی بود ای 

برجسته شدن فن بلاغت و سخنوری در آنها بود و  اش،   تعالی منطقی . و سخنوری  تعقلداشت در 

. کرد افلاطون به تمسخر آنها را سفسطه گر خطاب می   

:داشت  ه نظام آموزشی و تربیتی سوفسطاییان سه آیتم و یا مولف  

نوع معرفت و دانش دایره    یا تربیت و روش های تربیتی، یک  نخست اینکه تصورشان از دانش 

یعنی آنها وقتی می خواستند دانایی را آموزش   ذهن؛یعنی وارد کردن انبوه اطلاعات به  ؛المعارفی بود 

چرا آنها یک   . امایک دانایی دایرة المعارفی بود  یی، دانا  یشان ازتصورشان در روش تربیت  ،بدهند 

؟ کند می همچنین آیتمی را مطرح  

که در یونان   ای  عقیدتی و ایمانی   های  امور مربوط به تفاوت  ه مجموع،هم استدللشان  بن مایه تفکر و 

فقط یک نوع   معرفت  ،این ها معتقد بودند که معرفت یقینی و قطعی غیر ممکن است  ، بود.وجود داشت 

آن ها می خواستند خودشان را   ،به معنای آن چیزی که در دموکراسی وجود دارد . است شدن  و قانع  اقناع

   .د که بتوانند این کار را انجام دهند نتوانمند بکن 

یعنی یاد دادن   ؛ یعنی یک نوع جنبه های تکنیکال بودند؛صوری قائل    هایجنبه   تربیت   بر  دومشان  آیتم در

شیوه هایی که با این شیوه ها بشود افراد را در یک پارادوکس هایی قرار داد و آنها را وادار به تسلیم  

فن   ،موسیقی ، آموزش ریاضی ، یعنی را از طریق یک نوع تمرین به خصوص  ذهنی های همه جنبه  .کرد 

. بود   صوریاین تربیت همه اینها چیزی بود که منظورشان از   ... ارتقا می دادند.بیان و   

عمل و یک نوع روش تربیتی است که به    . تخنه مهارت  و  فن  ، ریشه تکنولوژی تخنه است،هدف تربیت 

همه امکانات را به نحوی   ،فرد توانمندی این را می دهد که با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارد 

. هد کند که موازنه نیرو را در مجادله به نفع خودش تغییر بد بترکیب    

یعنی اعتقادشان بر این بود که فرد را به صورت فردی نگاه    ؛آیتم سوم تاکید بر روی تربیت سیاسی است 

به عنوان یک عضوی از اجتماع ببینند و دنیای   را  بلکه فرد  ،ی قائل باشند یهانکنند که برای آن ویژگی 

هایی یا  از طریق حفره  شوند وارد مجادله می   او  ارزشی آن را مورد توجه قرار بدهند و وقتی که با 

نظم اجتماعی را که او در سامانه ذهنی اش به   ،وجود دارد   اشپارادوکس هایی که در این دنیای ارزشی 
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سیاسی برای آنها   مرد  . آن اعتقاد دارد را به چالش بکشند و نظم اجتماعی دیگری را جایگزین آن بکند 

یعنی کسی که توانمندی اقناع افکار عمومی را دارد و این را می گفتند دانایی و اما کلمه ای را برای مرد  

سوفسطاییان   . یعنی فن خطابه معروف می شود  پتوریکاست که بعداً به   پتورسیاسی وصل کردند و آن 

از هم غیرقابل   خطبهمرد سیاسی و خطابه و سوفسطاییان  برای  . را پایه گذار فن خطابه می دانستند 

ح  جنا   یعنیبه یک آپاراتوس های قدرت سیاسی    د در عمل تقریباً تبدیل شدن  ن سوفسطاییا  .تفکیک بودند 

  و  کردند  می استخدام را  ها این  عملاً   ،بود   آشوب  پر  بسیار  که آتن جامعه  در موجود  سیاسی های  بندی 

    به یک بودند   شده تبدیل یعنی  ،گرفتند می  کار  به  عمومی   فضای درون  در خودشان سیاسی  اهداف برای

جریان های   ،کردند ارائه می  یعنی کسانی که خود توانمندی شان را به عنوان یک حرفه    ؛زدورانیم

که در حوزه عمومی می خواست افکار عمومی را به نفع یک تصمیم سیاسی خودشان   آتن سیاسی مختلف 

تعالی    ند.رساند گرفتند و اینها در آن مورد خاص این وظیفه را به انجام می ها را به کار مین،آهمنوا بکنند 

  که  مجادلتی به یک ابزاری برای جریانات سیاسی بر   ند این بود که اینها عملاً تبدیل شده بود منطقی اش 

. در یونان وجود داشت   

او خود را   . ن است است که تقریباً هم دوره با افلاطو  گوراساترا پهای معروف سوفسطاییان از چهره 

یعنی وسیله خود را تربیت ذهن می دانست برای ارائه یک    ؛آموزگار شکل بخش به ذهن می دانست 

شکل   ،شکل سخن گفتن ، شکل زبان)کرد بر روی سه مولفه تاکید می  .او تصویر از وضعیت اجتماعی

. (فکر کردن  

  بایدن و عمل کردن اندیش ،یعنی انسان گرایی ؛داند   هدف از تربیت خودش را اومانیسم می پراتاگوراس  

یکی از مولفه های اساسی این حیثیت انسانی   . هدف ترویج این اومانیست بود   ه ک به حیثیت انسانی  آگاهی 

مقیاس هستی چیزهایی که هست و   ،چیز است در یک جمله که می گوید انسان مقیاس همه اس اتاگورپردر 

این است که   یک تفسیر . ت از این جمله تفسیر های مختلف شده اس . مقیاس نیستی چیزهایی که نیست 

اما نوع دیگری از این جمله مطرح شده که آن نوعی   .چیز است انسان و ذات انسانی مقیاس همه 

می تواند حقیقت را به    ها سازد در برخورد یعنی این انسان است که با تصویری که می  ؛گرایی است نسبی 

نسانی بر مبنای انسان مقیاس همه  آن حیثیت ا  .کردن افکار عمومی به دیگران حقنه بکند  قانع صورت 

. است قرار دارد چیز  

  برای   خیرخواهیملاک درست یا غلط بودنش معطوف  ،هاملاک همه چیز است یعنی همه کنش  انسان 

  منظر  یک   انسان هر . معرفت  در گرایی  نسبی  نوع  یک   یعنی  جمله این  از دیگری  تفسیر  یا  است  انسان 

. کند می  ارائه را  خودش  قرائت  خودش  منظر با   که است  جایی  حقیقت  منظرگاه  واز آن دارد  گاهی   

زیرا من معتقدم اعمال برای هر جامعه خاص به  » ،احکام دارای ارزش نسبی اند  پراتاگوراسدر نزد 

یعنی    «؛نظر درست و پسندیده آید برای آدمیان چنین جامعه ای است مادامی که آنان چنین معتقد باشند 

احکام ارزششان نسبی است و بستگی به آن جامعه دارد که در   ،ندارد   حقیقت ازلی و ابدی و مطلق وجود 

شود و بستگی به کل دارد که افراد آن جامعه با آن همنوا باشند و این به معنای آن نیست که  آن مطرح می 

یک نوع تربیت شهروندان  پراتاگوراس رسد که هدف  به نظر می  . برای جوامع دیگر هم سودمند است 

و   است  دچار یک بحران  آتن ت به نظام ارزشی که در آن جامعه وجود دارد اما جامعه وفادار و خوب اس

ریک می دانستند عملاً این  خودشان را پتو سوفسطاییان چون  است  نظام ارزش آن هم به همین صورت 

  ملاک و   باشد   داشته بستگی  خاص  سیاسی  گرایش به که  شود می  شهروندی  خوب  و  وفادارشهروند  
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  قوانین  کننده  تعیین  که است  جامعه این   پراتاگوراس  نظر   به . است  احکام این  هم  بودن   تر  سالم  و  سودمندی 

این بدان معنا است که قوانین کلی برای   ؛قوانین سالم نباشد  این  است  ممکن  دیگر جامعه برای و  است  سالم

تعالی    م داد.ای باتوجه به سنت هایش باید این کار انجا هر جامعهدر وجود ندارد و  همه جوامع انسانی

 .د دانهای اخلاقی می سنت و پذیرش  هدف خود را فرا گرفتن  پراتاگوراس شود که  این می منطقی همچنین 

درگیری   آتن ر و بپذیریم که د   سوفسطاییان داشته اند که  ای قرار بدهیم در آن مشغله پراتاگوراس رااگر

از نظر افلاطون به ابزار   پراتاگوراس عملاً    ،سنتی و سیاسی متفاوتی وجود داشته جریان های سیاسی و 

. شود های سیاسی تبدیل می یک همچین جریان   

  مصلحت  فریب  هنربر این بود که هنر اقناع یعنی   شاعتقاد . او از دیگر چهره های آنها گرگیاس است  

نظریه نسبیت اعتقاد داشت و   به  و به نوعی ا . دانست و سخنوری می  بلاغت   فن با  مترادف را این  و  آمیز

این که هیچ معیار ثابتی که مورد قبول همه افراد باشد وجود ندارد و اساساً هیچ حقیقت ابدی و ازلی هم  

. وجود ندارد   

بر این    شد این است که زور حق است و اعتقا ش جمله معروف . دیگرشان کالیکس است  چهره های از  

آن چیزی است که افراد قدرتمند می گویند و یا    حققدرت حق است و  ،نای حق است مب زوراست که 

اره کرد  اش آنتینون نیز می توان به  اینها از مخالفین  . تر تاکید دارد که او نیز بر حقانیت قوی  تراسوماخوس 

یعنی    ؛به برابری همه آدم ها است و دانش و یا دانایی یعنی یک نوع توانایی غم زدایی کردن ش اعتقاد  که

فانتزی از طریق سخنرانی برای اینکه افراد در درون آن احساس نوعی سرخوشی  ایجاد یک جهان 

اعتقادش بر این است که علی رغم انتقاداتی که   ،سوفسطاییان در مجموع کاپلستون در جمع بندی  .د نبکن

وجود داشته که آن را    سوفسطاییانهای یک جنبه های مثبتی هم در اندیشه  ،افلاطون بعداً به آنها می کند 

ملاک انسان  )برگرداندن توجه متفکران به خود انسان   اینکه نخست  . کند محور خلاصه می 4و   3در 

  ،به کارگیری ابزار مختلف مثل ریاضیات   ،اینکه عرضه وسایل مختلف برای تعلیم و تربیت  دوم  ،(است 

می   ند که داشت  شکاکانه ای تجربیات  با  سوم اینکه ، .... و خطبه و  تئاتر  ،رشع ، موسیقی ،فن بلاغت 

. د ند یا حداقل منجر به طرح مسائل نو و جدید بشو نهای نو بشومنجر به تجربه   ند انستو تو ند توانست   

شان و توجه شان به انسان منجر شده بود به یک نوع  نکته چهارم اینکه این نسبی گرایی و شکاکیت

  روی  بر  یونانی شهرهای   دولت  گری  افراطی از  عینو و جهان وطنی در آنها که از   . تمایلات هلنیستی

های منفی شان هم از نظر کاپلستون نداشتن  جنبه همچنین  .کرد می  جلوگیری   محوری  خود   نوع  یک

.معیارهای ثابت است برای افراد   

افلاطون  ه باردرمقدمه ای   

مکالمات   -3مکالمات میانی و   -2،مکالمات اولیه -1:  کنند را به سه دوره تقسیم می  افلاطونمکالمات 

. دوره متاخر  

آئوسوئوفرن)این  گرگیاس و    ،پروتاگوراس ،خارمیدس ، لخس ، کریتون ،مکالمات اولیه مانند آپولوژی

 مکالمات بیشتر جنبه اخلاقی دارند( 

بیشتر به سیاست و   وس )این مکالمات رفاید  ،جمهوری  ،فایدون ، مهمانی ،مکالمات دوره میانی مثل منون

( ما بعد الطبیعه و روش شناسی می پردازد   
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شناسی و  ن مکالمات بیشتر حاوی مباحث کیهان و ای  مکالمات سوم شامل پارمنیدس، تیمائوس، نتتائوس)

( هستند  هاسطوره های شاعرانه و غیر  

نامگذاری نام اندیشمندان برجسته جریان های فکری بر روی آثار افلاطون به معنای پرداختن به  

  تدویناین آثار به دلیل  ،این مکالمات در یک دوره طولنی نوشته شده . آثار  است در آنهای آنها اندیشه 

آتن نوشته  طولنی و عمر طولنی افلاطون و اینکه در دوره پر از آشوب و اعدام سقراط در  دوره در

)نظر استاد خالقی( .شده اند و عاری از تناقض نیستند   

  ادبیات دارد که در یجنبه گفتگو و مکالمه دارد یا با ادبیات افلاطون جنبه دیالکتیک  آثار ها تمام این 

ای امکان تفسیر این  شکل مکالمه .اند منظم نوشته نشده   شود وبصورت افلاطون یعنی دیالوگ مطرح می 

ه است.نوشته ها را بیشتر کرد   

امکان گفتگو را در   است،داشته  اندیشه های افلاطون را زنده نگه  اینکهاین دو مولفه بال در حین 

قهرمان   . دیده شود  ی اما ممکن است در آنها تناقض های ،است  آن افزایش داده هم در  های تاریخی بعد دوره

از   سقراط .دانایی است که افلاطون طرفدارش است  سقراط یعنی  ؛در این مکالمات سقراط است  افلاطون 

در حوزه   سقراط  .جهان گشوده است چشم به  ،نظر افلاطون دانا ترین فردی است که تا آن لحظه تاریخ

دمکرای  بسیار فعال است و در  ( یعنی محل جمع شدن جریان های فکری مختلف در آنجا)عمومی آتن 

چهره فیلسوفی است که از طریق دیالوگ در درون حوزه   سقراط  .حضور دارد آتن )حوزه عمومی(  

  شدت با منازعات و درگیری عمومی در واقع به دنبال حقیقت است اما این حقیقت در آن زیست جهان به 

جریان فکری داعیه این را داشت که حقانیت از آن اوست و به دنبال مشروعیت   هر  . عجین شده است   ها

آنها را به   ارته ای سعی داشت  ، در واقع با پرسش کردن از افراد جریان های مختلف سقراط  . خویش بود 

نقطه ضعف   ،نمی کند  نفیمقابل را   بدیهیات آنها را نقد کند و در حین این که نظریات طرف  ،چالش بکشد 

. کند های نظرات آنها را مشخص   

 



 بسمه تعالی

 یغرب دکتر خالق یاسیس شهیجلسه نهم اند

 یمقدمات مبحث

 .ستیبر افلاطون ن یا هیجز حاش یغرب شهیاند خیتار یگادامر نقل شده تمام از

افلاطون پرداخته  یها شهیبه اند یشناس داریپد دگاهیشده از د یجلسه سع نیا در

 .شود

 یآتن به سو یاسیکه مناسبات س یو زمان یآتن یدر دوره بحران دموکراس افلاطون

 .ستیزیکرده بود م لیم یآنارش

 نیسال( نوشته و بر ا ۷۰ ای ۶۰)حدود یو یزندگ یدوره طولان یط یافلاطون مکالمات

 .باشد یتناقضات ینوشته ها حاو نیکه ا دینمایم یهیاساس بد

و  یسیمبهم نو یافلاطون یتناقض ها در نوشته ها نیفهم علت ا یمسئله مهم تر برا اما

مدعا  نیبا توجه به اعدام سقراط و اثبات ا باشد؛یعمد م یاز رو یو یها یسیدوپهلو نو

 یبلکه اقناع افکار عموم قتینه حق اریآتن مع یستیافلاطون که در نظام پوپول یبرا

 یاسیخود را از خطر س یسیبهم نوو م یسیمتناقض نو ینوعبرآن بود تا با  یاست و

 .موجود برهاند و به سرنوشت استادش دچار نشود

مدعا را به اثبات  نیا یکه درست شودیاز افلاطون کشف م ییبعد نامه ها قرنها

  که یدر پاسخ به پرسش دوست ریمثال افلاطون در نامه ز ی. برارساندیم

)در باره یا دهینشن یکاف حیتوض یو اول یاصل کل یکه درباره  یتو گفته ا 》بود: گفته

من  》:دیگویافلاطون در پاسخ م و《(ینداد یکاف حیخود توض یو اساس هیاصل اول

 ای اینوشته در در نیمبهم بکار ببرم تا اگر ا یاصطلاحات حیتوض نیا یادا یناچارم برا



ا نتوانند اصل موضوع ر یخوانندگان عاد فتدیب گرانیگم شود و به دست د یخشک

 《ابندیدر

توده  انینوشته ها در م نیمراقب باش که ا یول 》گفته است که: یگریدر نامه د و

 《خندندیبر آنها م خردیمردمان ب رایز ابدیمردم راه ن

است که  نیکرد ا دیباره با نیکه در ا یاطیاحت نیبزرگتر 》:سدینویم گرید ییدر جا ای

 《نوشت. یزیچ دینبا یمسائل فلسف نیتر قیو عم نیدر دشوار تر قیهنگام تحق

که  یفلسف ینوشته رسم چیکه از افلاطون ه دید توانیعلت به وضوح م نیهم به

تماما به صورت مکالمه و  یو یرا بازتاب دهد وجود ندارد و نوشته ها یو یها دگاهید

 .سقراط(نقل شده است ژهی)بوگرانیاز زبان د

از انتشار مطالب نوشته شده و افتادن آنها دست مردمان  رایز 》:دهدیادامه م افلاطون

ننوشتم و  یزیچ یفلسف قیحقا نیدر باره مهم تر زیکرد. من خود ن یریجلوگ توانینم

نخواهد داشت و هرچه  زین ندهیبنام من وجود ندارد و در آ یخصوص نوشته ا نیدر ا

  《بسوزان. یدنامه را پس از آنکه چند بار خوان نیهست بنام سقراط است. ا

 یاصل مبحث

 جیرا دگاهید -۱

افلاطون  کردیکه از رو شودیم انیافلاطون ب یغالب در نوشته ها یریتفس دگاهید در

تجربه  قیکه ما از طر یهستند و دانش رییو تغ یدر حال دگرگون یماد یها دهیهمه پد

 کالیمعرفت مبهم و پارادوکس یعنی شود؛یم دهینام Doxa میآوریامور بدست م نیدر ا

 .لیاص ریو غ



 دیو روزمره( با ی،مادیگذرا،جزئ یها دهی)پدیجهان نیا یها دهیدر نگاه افلاطون پد اما

 "مُثُل"جهان را  نیفهم شوند که ا یو ابد یازل قیجهان حقا کیبا ارجاع به 

 .(یو ابد یازل یقیحق یها دهی)جهان انامدیم

 .گر جهان مُثُل باشد انیب شیها شهیاست که اند یکس یواقع لسوفیف

اسب ها  نیاز انواع ا چکدامیه یول دینیبیرا م یمتنوع یمثال شما اسب ها یبرا

و  یازل قتیحق"آن  ایو   "اسب دهیا"اسب همان   قتیبلکه حق ستندیاسب ن قتیحق

 .است "اسب یابد

فهم   "اسب دهیا"رجاع به  را به ا "یجزئ یاسب ها"  نیهرکدام از ا دیشما با یعنی

شناخت  لسوفیو کار ف شودیبه اسب حاصل م یقیو آنجاست که معرفت حق دیکن

 .است "ها دهیپد یها دهیا"

 جلسه نیمورد بحث ا دگاهید -۲ 

 میافلاطون آشنا شد دگاهیبا دوگونه معرفت و دانش از د نجایتا ا پس

 تناقض است یو حاو شودیم دهینام Doxa که یو تجرب ،روزمره،گذرایدانش جزئ -۱ 

 دهینام Doxa ها که دهینوع شناخت پد نیبا ارجاع ا Episteme ای لیدانش اص -۲ 

 یو ابد یازل قیشناخت آن حقا لهی)مُثُل(؛ که وسیو ابد یازل قیبه جهان حقا شودیم

 .باشدیم "عقل"

 افلاطون یها از سو دگاهید نیمطرح شدن ا علت

وجود داشتند که هرکدام تصورشان  یمختلف یفکر یها انیجر یونانیجهان  ستیز در

 .آنهاست اریدر اخت قتیبود که حق نیبر ا یمبن



 یها دهیپد یرا ارائه کند که تمام یمیبا ارائه جهان مُثُل در تلاش است پارادا افلاطون

 یمثل تلاش برا هیافلاطون طرح نظر یکند. در واقع برا یجهان را با ارجاع به آن معن

کرده و  یها را معن دگاهیآن د یتمام یباشد، و بنوع قتیحق انگریبود که ب یاتیکل جادیا

 .بر منازعات آنها غلبه کند

در  یبلکه سع کندینم یرا نف جیرا یها دگاهید یخود، اَرَته ا هیواقع افلاطون در نظر در

تجربه و  ینوع بر یمبتن یرکلیها ناقص و غ یارته ا نیا ینکته دارد که تمام نیا انیب

 .ستندین "دهیآن پد دهیا" یگذرا هستند و بنوع

 شهیاند یمثال ارته ا یداشت برا یمثل خود سع هیافلاطون با طرح نظر گریعبارت د به

کند و آن  یآن ها معن دگاهید یارته ا قتیو حق دهیو..... را با ارجاع به ا ودیهومر،هز ی

 .نشان دهد قتیحق اریرا مع دهیا

 م؟یجهان مثل را بشناس میتوانیم چگونه

 تذکر یتئور

 در جهان مثل میمتولد شو نکهیدارد قبل از ا دهیعق افلاطون

 )روح ما(میبود یو ابد یازل قیدر جهان حقا یعنی

در ذهن ما وجود  یو ابد یازل قیاز آن جهان حقا یخاطره ا میکه متولد شد یو از زمان 

 .میامور را بدست آور قیحقا میتوانیم یادآوریعقل با تذکر و  لهیدارد و به وس

 انیکه توسط افلاطون ب یو ابد یازل قیجهان حقا نیاز مفسران معتقدند که هم یبرخ

که انسان  ی.)جهانشودیم یبه جهان ملکوت و عالم ناسوت لیتبد حیبا ظهور مس شدیم

 یبرا قیآن حقا کتاب مقدس قیدر آن بوده و از طر رهیقبل از هبوط و ارتکاب گناه کب

 (شودیم یادآوریانسان 



 غار لیتمث

که پشتشان به  کندیم ریرا تصو ییغار انسان ها لیافلاطون در تمث دیدانیکه م همانطور

( را ییها هی)سایریتصاو وارید نیا یغار است و رو یانتها واریبه د شانیدهانه غار و رو

هستند  یواقع یها دهیاز پد ینمود ریتصاو نیکه درحال حرکت هستند و ا نندیبیم

 رونیو انسان ها را به ب میها را باز کن ریحال اگر زنج رند؛که در پشت سرشان قرار دا

 یبا جلوه متفاوت نندیاز آنها منتشر شده را بب هیکه سا ییها دهیتا پد میکن تیغار هدا

 .شوندیمواجه م

 بحث یدیکل نکته

ها با  دهیپد قتیحق دهدیآتش است که اجازه م نیدهانه غار آتش وجود دارد و ا در

 کیغار کاملا تار کهیغار مشاهده شوند. درحال رونیدر ب شودیم دیکه از آن تول ینور

 .حاصل از آتش منشا اثر است ییاست و تنها روشنا

بلکه آنها را آشکار  آوردیها را بوجود نم دهیتوجه داشت که آتش پد دیدر واقع با اما

 .شوند دهیتا د کندیم

 ریخ دهیا ای "Good idea" نور ایآتش  دهیدارند که ا دعیعق یسنت مفسران

 .(ستیاست و منظور افلاطون آتش ن لیتنها تمث نجایآتش در ا دیاست)دقت کن

 ریخ دهیا  تیحیاست}بعد ها در مس دهیا نیبالاتر "ریخ دهیا"نظر افلاطون  از

"Good idea" به لیتبد "god" شودیخدا م.} 

 یها دهیا یاست که تمام یو ابد یینها دهیا ریخ دهیا نیافلاطون ا دگاهیواقع در د در

 .کندیها را روشن م دهیپد دهیا نیو ا کندیرا در خود جمع م گرید



به منازعات  خواهدیم یو ابد یازل یقیحق یها دهیطرح جهان ا قیاز طر افلاطون

دهد و ارته  انیپا یو جزئ یتجرب قیبه طرها  دهیآتن و فهم پد یاسیروزمره و س یزندگ

جمع کند، آنها را به  یی......( را در جاو انییها،سوفسطا یودیها،هز یآنان)هومر یها یا

قرار دادن  اریعقل)نه تجربه و فهم ناقص( و با مع یمجرا ازدر آورده و  یتیصورت کل

تا به شناخت  فکندیدر آنها ب یهاست نظر دهیا نیو برتر یینها دهیکه ا ریخ دهیا

 .برسد یقیحق

آتن را  جیرا یفکر یها انیجر یها یبود که ارته ا نیا شیافلاطون در نوشته ها روش

 یفکر یها انیجر کهیدر حال رساند،یو ناقص بودن آنها را به اثبات م دهیبه چالش کش

غالب  نیری( را به ساودیهز شهیمثال عدالت در اند یرا )برا دهیا کی کردندیم یسع جیرا

 .کنند

 ها چگونه است؟ Doxa ها و دهیجهان ا نیب ی رابطه

 یمندبهره  یتئور -۲     دیتقل یتئور -۱

 دهیاز ا یدیها تقل Doxa ایروزمره  یها دهیکه پد شودیم انیب دیتقل دگاهیدر د -۱

و  یازل قتیهستند از آن حق یدیها تقل هیسا نیا یها هستند، بعبارت دهیهمان پد

 نیبود و ارسطو که برجسته تر یراداتیدچار ا زیدر همان وقت ن یتئور نیا □□□□یابد

 دهیکرد که اگر همه پد انیو ب دیبه چالش کش راآن  شدیشاگرد افلاطون شناخته م

جهان تنوع  یها دهیما در پد ،یو ابد یازل یا دهیهستند از ا یدیجهان تقل یها

متنوع وجود دارند( و اگر هر  یاز گونه ها اریبس یمثال سنگ ها ی)برامیدار یاریبس

و  یماد جهانکه در  یتکثر و آشفتگ نیداشته باشند ا یقیحق دهیا کی نهایکدام از ا

 کیبه  دنیو در آن صورت رس شودیم افتی زیها ن دهیروزمره وجود دارد در جهان ا

 .شودیم یمعن یب یو ابد یازل قتیحق



واحد  یها دهیاز ا یها بنوع Doxa ایمتکثر  یها دهیها ناقص باشند و پد دیاگر تقل -۲

 دهیا کی دیبا زیها وجود دارد ن دهیپد انیکه م یشوند آنوقت  تفاوت یبهره مند تلق

 .شوندیم یها دچار تنوع و آشفتگ دهیدچار جهان ا گریداشته باشد و بار د

که اگر  کندیم انیافلاطون ب یها دگاهیدر رد د یگرید یادامه ارسطو با طرح ادله  در

مطلق و به دور از اشتباه است و  یو جهان پاک یو ابد یازل قیجهان مثل جهان حقا

در آن جهان دارند؛ آن گاه  لیاص یا دهیجهان ا یناقص و گذرا یها دهیپد یتمام

ها در  دهیپد نیا یها دهی! اگر اشود؟یها چه م یآلودگ رینظ فیکث یها دهیپد فیتکل

و اگر  شودیها م یها و ناپاک یآلودگ نیشامل ا زیجهان مثل موجود باشد جهان مثل ن

شان در عالم مثل وجود  دهیهستند که ا ییها دهیجهان مثل شامل آنها نباشد پس پد

 .ندارد

 یبند جمع

را گرفت که افلاطون در نوشته  جهینت نیا توانیبه آنچه تا کنون گفته شد م باتوجه

 یرا نف یآتن یدر سنت فکر جیرا یها یااز ارته چکدامیه  یجابیخود به صورت ا یها

شوند. افلاطون با  یارزشمند تلق زیافلاطون ن یها برا یاچه بسا که آن ارته کندینم

در تفکر  جیرا یها یاارته یدر جهان مثل تمام "ریده خیا"و برتر  یینها دهیطرح ا

خود آنها را در  میدارد تا با ارائه پاراد یو سع داندیرا نه اشتباه بلکه ناقص م یونانی

 یمثل به مثابه }آتش هینظر یدر نقطه کانون ریخ دهیجمع کرده و با ارجاع به ا یتیکل

{ به تعارضات و منازعات کندیبلکه آنها را آشکار م آوردیها را بوجود نم دهیپد که

 .دهد انیآن پا یآتن و بحران دموکراس یاسیس در مناسبات ژهیروزمره بو

 دهیو ا کندیرا ارائه م قتیحق نیها( است، جهان مثل ا یا)ارتهنیا تیدر کل قتیحق

 .است گریکدیها در ارتباط با  یاارته نیمشاهده ا ریخ



 تیکل کیو در  گریکدیها با یاارته نیافلاطون مشاهده ا یاارته گرید عبارتب

 و.... در کنار هم( یی،دانایشتنداریاست.)مشاهده شجاعت،عدالت،خو

و کنار هم قرار  بیترک یدهنده چگونگ صیتشخص یاسیافلاطون قدرت س شهیاند در

 .ها)در بحران ها( است یاارته نیگرفتن ا

جنگ( چه  ریدر بحران ها)نظ کندیاست که مشخص م یاسیقدرت س نیواقع ا در

تنها  صیتشخ نیو ا ها بعنوان راه حل بحران برقرار شود یارته ا انیم یستیبا ینسبت

 یفکر یها انیجر قیهستند که با حقا لسوفانیتنها ف رایاست ز لسوفانیبرعهده ف

 .را عهده دار شوند یاسیس رتقد دیبا لسوفانیف جهیدر نت دارند. ییآشنا



جزء دیگری از تفکر افلاطون که در اندیشه سیاسی برجسته است تقسیم  

بندی ای است که افلاطون از انسان میکند و اعتقاداتش بر این است که  

جزء دارد؛ عقلانی، هیجانات و شور شهامت، شهوت و معتقد  ۳انسان 

است انسان در کنش هایش می تواند تحت تأثیر یکی از این سه مولفه  

نتیجه می گیرد که انسان یک انسان متعالی است که تحت سیطره  باشد و 

عقل و عقلانیتش عمل کند و نه تحت تأثیر هیجانات وشهوتش. )اجزا 

 روح= خرد و خشم و تمایلات (.
وفلاسفه زیر سیطره عقل هستند. پاسداران )نظامیان( زیر سیطره خشم  

ی که لیاقت هستند و عوام جز تمایلات هستند. و طبیعی است که کسان

حکومت را دارند که معنای خرد و عقل عمل کنند، بر همین مبنا جامعه  

را هم به افراد مختلف تقسیم می کند؛ زمامداران، دستیاران، پیشه وران و  

 کسبه.
هر یک از این طبقات اجتماعی که هر یک از این شاخص ها را دارا 

است در ان  هستند کمالشان درواقع درست بکار گرفتن همان جزئشان 

تقسیم بندی اجتماعی ای که دارند ، مثلا نظامیان باید از عنصرخشم برای 

شجاعت استفاده کنند و این یعنی کمال انها. هرقشری یک جوهری دارد و 

اش قرار گیرد و بر منای طبقه اجتماعی بر مبنای این جوهر باید تحت ان 

 ان جوهر و طبقه کار ویژه اش را انجام دهد.  
سلسله مراتب طبقاتی_اجتماعی شدید با این تقسیم بندی سه گانه   یک نوع

روح پیوند زده میشود و تلاشش به نحوی این است که همنوایی بین اینها 

 به وجود بیاورد.
از نظر افلاطون عدالت یعنی قرار گرفتن هر جزئی از روح درجای  

هم خودش و ترکیب ان اجزا بر مبنای یک نوع تناسب و تعادل و وقتی 

در سطح جامعه بازتاب پیدا میکند عدالت یعنی قرار گرفتن هر قشری در  

جایگاه خودش و عدم تخطی ان قشر از جایگاه خودش به مرحله و جایگاه 

 کسان دیگر و در همان جایگاه وظایف خویش را خوب انجام دادن. 



جامعه سالم از نظر افلاطون جامعه ای است که شامل مشاغل ضروری 

شاغل ضروری یعنی مشاغلی که مبتنی بر ان تمایلات سه است و ان م

گانه هستند و هر یک از این اقشار اجتناعی در این سه گانه ها قرار 

میگیرند و در درون هر کدام از انها بر مبنای تمایلات عمل کردن و 

قوانین هم بر همین مبنا وضع میشود و برای هر کدام از این اقشار سه  

در نظر میگیرد و سیاست را در تعریف عام ان   گانه تربیت خاصی را

 هنر تربیت روح میداند. 
 تقسیم بندی افلاطون از نظام های سیاسی و حکومت ها: 

مطلوب ترین نوع حکومت برای افلاطون آریستوکراسی است، نوع 

حکومت های بعدی؛ دوم، تیموکراسی و سوم ، الیگارشی و چهارم  

دی.دموکراسی و در نهایت حکومت استبدا  
آریستوکراسی از نظر یونانیان حکومت کسانی است که صاحب ارته ای 

هستند. حکومتی که زمام و امور کشور را به دست مردانی میسپارد که 

دانششان و عملشان حاصل ازپژوهش در قوانین ابدی جهان است، یعنی  

جهان مُثلُ. یعنی ایده های آن جهانی را مبنای این جهان قرار دادن. از  

افلاطون هر نظام سیاسی یک صفت خاص دارد.  نظر  
نفر است.  5040رقم مناسب برای نظام اریستوکراسی   

یک تناسبی باید بین جمعیت و آن نظام برای بهتر عمل وجود داشته باشد 

و برای توجیه این به جنبه های اسطوره ای میپردازد. ریشه و بن مایه  

د ریاضی برمیگردد، و  این نکته به بحث های فیثاغورت و ترکیب اعدا

 برای نحوه ترکیب عددی یک نوع جنبه های الهی قائل بودند. 
افلاطون بر یک نوع تقسیم بندی سلسله مراتب اجتماعی را نیز انجام 

میدهد. مثلا شوراهایی که از سطح کف جامعه مثل شوراهای محلات و  

 مناطق شکل میگیرند و برای هر کدام از این شوراها و نحوه انتخاب

افرادشان افلاطون راهکار ارائه میکند که بخشی از این قضیه به جنبه  

های عددی ربط دارد و بخش دیگر اینکه میخواهد یک سیستم بروکراسی 



 ایجاد شود که امکان کنترل وجود داشته باشد)امکان مدیریت(.
افلاطون در حکومت مطلوب خودش اعتقادش بر این است که زمامداران  

مالکیت درونشان اشتراکی باشد، اعم از مالکیت به معنای  و نظامیان باید

 زن و اموال و فرزندان و ... 
یعنی خانواده و مالکیت اختصاصی زن و مرد بر مبنای خانواده برای ان  

طبقه پاسداران و زمامداران ممنوع میباشد. توجیه ان هم این است که 

قدرت در  وقتی مالکیت اشتراکی باشد دیگر حرص و طمع و منازعه 

 میان زمامداران به وجود نمی اید. 
یعنی جز خشم وشهوت را از طریق یک نوع نحوه زندگی که ان هم  

زندگی اشتراکی است را تلاش میکند مهار کند و تربیت هم باید به همین 

شکل اعمال شود. یعنی تربیت توسط نهادهای عمومی. بدین گونه در  

 طبقه مسلط رقابت از بین میرود. 
ن به شدت معتقد است که باید جلوی فعالیت هنرمندان و شاعران افلاطو

 گرفتد شود و استدلالی که برای ان 
میاورد این است که هدف هنرمندان از زیبایی برجسته کردن مفهوم لذت  

و به همین جهت محرك نشان لذت ولذت خواهی است و استقلال دیگر 

ن دروغ راهم اینکه هنر برمبنای دروغ شکل می گیرد ، شاعران ای

بصورت ساختاری و هم به لحاظ روایی انجام میدهند، یعنی خودشان را 

منسوب به ارتباط با جهان خدایان می دانستند و به همین جهت بیانات 

خود را منسوب به خدایان می کردند و از این طریق به خدایان دروغ  

 میبستند. 
بعنوان حقیقت   بخش دیگر اینکه شاعران از طریق ارائه یک پدیده زیبا

ازلی و ابدی اساساً عقل را منکوب میکنند، که در واقع با لذت هنر و 

میبرند و به همین   زیبایی حقایق ابدی و ازلی را منکوب میکنند و از بین 

جهت یکی از ویژگی اساسی شاعران این دروغ پردازی و فریب است که  

 به مردم در درون این ساختار جسم زیبا میدهند. 



ن به صراحت می گوید که زمامداران چون خیر عمومی جامعه را  افلاطو

می خواهند اگر تشخیص بدهند و مصلحت بدانند میتوانند دروغ  

 بگویند)دروغ در مواقع ضروری برای حکام مورد نیاز است(
از نظر افلاطون هر لحضه امکان زوال اریستوکراسی وجود دارد. اما  

فلاطون آن نظامی که جایگزینش  اگر آریستوکراسی سقوط کند از نظر ا

میشود تیموکراسی است. یعنی تیموکراسی از بحران های موجود در 

 اریستوکراسی شکل میگیرد. 
در عبور از اریستوکراسی به تیموکراسی افلاطون مجبور میشود که یک  

بخش را با مطرح کردن ان تئوری خاصی که از اعداد و عدول از این  

جامعه اریستوکراتیک بنامد. اعداد دارد را علت بحران   
بخشی از بحران بدلیل برهم خوردن این نظم أعدادی مشخص در کنترل  

جامعه است و علت این را هم در آن میداند که برای افلاطون حکومت  

اریستوکراسی جامعه مطلوب است و اگر بخواهد ان را زمینه ساز و 

 عدول معرفی نماید با مشکل روبرو میشود.
اه یعنی علت سقوط جامعه آریستوکراتیک را در برهم  اینکه تکیه گ

خوردن نظم بوروکراتیکش میداند که این نظم بوروکراتیک هم ریشه دارد 

در یک ساماندهی ریاضی، این علت را میداند و اگر بخواهد علت عدول  

به تیموکراسی را محتوایی کند با یک پارادوکس روبرو می شود چون 

ل دهنده و تولید کننده این بحران های بی جامعه مطلوب می تواند شک

محتوا باشد به همین جهت وقتی می خواهد آریستوکراسی را دچار بحران  

بکند بیشتر در فرم و شکل و یا به هم خوردن آن ترکیب عددی اش ان را  

کند. تیموکراسی حد واسطه آریستوکراسی و القریشی است اعلام می

حکومت جزء خشم و جزء های   صفت خاص آن هم این است که در این

دیگر حاکم است یعنی این حکومت شاکله رفتاری اش آن چیزی که 

حکومت را مبنای مشروعیت آن هست خشم و یا به عبارت دیگر شجاعت  

کند لذا جنگجویان و جاه طلبان است و این را بر عقل و تمایلات حاکم می



نطقی اش این است بیش از دیگر افراد برای خود نمایی می کند و تعالی م

 که حکومت در اختیار جنگجویان و افراد جاه طلب قرار می گیرد.

انسان مترادف با تیموکراسی دارای ویژگی های خاصی است از نظر 

افلاطون هر نوع ساختار سیاسی یک نوع خاص از انسان را تربیت می  

 کند یعنی مبنای آن ساختار و سامانه بازتولید قدرت است که نوع انسان

هایی که تربیت می شوند شکل می گیرد، انسان در درون ساختار  

 تیموکراسی دارای ویژگی های زیر است:
در جوانی به پول بی اعتنا است اما هرچی پیر تر می شود حریص تر 

دهد چون اولا  می شود و منبع قدرتش را بیشتر بر مبنای پول قرار می 

عنی عقل بر آن حاکم نیست نمادش نماد نقره است دوما تربیت نشده است ی

و به همین جهت فرهنگ معنوی را هم که بر آن حاکم باشد در آن وجود 

رفته کسانی که در حکومت تیموکراسی را در اختیار گرفتند   ندارد. رفته

به ثروت تمرکز پیدا می کنند و جزء خشم درونشان زوال می یابد و به  

ی گیرند به همین جهت  گروه تبدیل می شوند که مال اندوزی را پیش م

های موجود در تیموکراسی آنرا به حکومت الیگارش تبدیل می کند  بحران

)حکومت ثروتمندان( در این نوع حکومت فرد و اراده در اختیار جمع 

کردن مال قرار می گیرند. حکومت الیگارش هم انسان طماع را تربیت  

 می کند. 
 از ویژگی های الیگارش:

ت تقسیم جامعه به دو طبقه حاکم و تهیدستان، انحصار ثروت حول حکوم

توانند با دشمنان بجنگند و از سوی دیگر میترسند که  توانگران نمی 

 تهیدستان را مسلح کنند )به دلیل نارضایتی موجود از اختلافات طبقاتی(. 
ویژگی چهارم اینکه چون توانگران به پول بیش از هر چیز دیگری بها  

کنند. حکومت های جنگ هم خودداری میه دهند از پرداختن هزینمی

الیگارشی به این دلیل ویژگی ها و به وجود آوردن جمعیت عظیم تهیدست 

به شدت آماده است است که به سمت حکومت دموکراسی حرکت کند  



.)دموکراسی از نظر افلاطون یک نظام مذموم است(.دموکراسی حکومت 

 تهیدستان است.

نظر افلاطون: ویژگی های حکومت دموکراسی از  
آزادی عمل و گفتار برای همگان به طور کامل )از نظر افلاطون این  

 یک نوع هرج و مرج محسوب می شود(.
 وجود انواع حکومت )وجود نوعی آنارشیسم(

 لگام گسیختن مطلق و ارضاء خوشی های انی.
آزادمنشی در آموزش و پرورش و تربیت جوانان، نتایج مهم این کار 

اذب و عدم مهارت کافی و نوعی ریاکاری و ادعای این  ایجاد غرور ک

های آنارشی دموکراتیک از نظر افلاطون در نهایت منجر به این  ویژگی 

شود که دموکراسی زوال پیدا کند.می  
از نظر افلاطون از درون این هرج و مرج زوال و آشوب درون  

ی دموکراسی حکومت دیکتاتوری شکل می گیرد علت زوال این دموکراس 

راهم و اینکه چرا به دیکتاتوری منجر می شود را در تقسیم بندی افراد 

در دموکراسی است در دموکراسی در نهایت این فرصت طلبان و 

جسوران بی بند و بار هستند که حکومت )قدرت( در دستشان قرار می  

گیرد و در نهایت این کسانی هم که قدرت را به دست گرفتن به 

شوند. دیکتاتوری تبدیل می   
آنها هم که صاحب ثروت و دانش و معرفت اند که تعدادشان اندک است. 

صاحبان ثروت بسیار ترسو اند و آنهایی هم که صاحب دانش و معرفت 

واقعی هستند در این نوع حکومت ها نمی توانند رشد کنند و این هم دلایل  

 دیگر زوال دموکراسی است.
ه وجود دارد هواره به دنبال  توده مردم در واقع به دلیل همان کینه ک 

های صاحب ثروت اند و آن جوان های فرصت طلب هم با  ثروت گروه 

کنند که در صورتیکه قدرت را در اختیار  تبلیغاتشان این را مطرح می 

آنها قرار بدهند امکان تصاحب ثروت ثروتمندان را برایشان به وجود می  



های مردم شیفته ودهآورند. خود این ها باعث می شوند که یکسری از ت

یک گروههایی از آن فرصت طلبان بشوند و قدرت را در اختیار آنها 

قرار بدهند چون شیفته شعارهای آنها هستند و شعارهای آنها در واقع 

 نوعی عدم عقلانیت است.
علت دموکراسی افراد در آزادی است نتیجه بدیهی ان هرج و مرج است  

شیسم را در جامعه حاکم می کند و در و حتی در خانواده و لذا روح آنار

درون این روح آنارشیسم در واقع این افراد فرصت طلب هستند که در 

نهایت قدرت را تصاحب می کنند. چرا حکومت به دست این گروه  

افتد؟ فرصت طلب جنگجو و مستبد می   
های انباشته شده در مرحله حکومت الگاریش توانند از کینه این گروه می 

کنند عامه مردم را طرفدار خودشان کنند و از درون این یک  استفاده 

 استبداد در می آید. 
 شیوه عمل پیشوای مستبد؟ 

گیرند؟ این پیشوایان مستبد چگونه قدرت را به دست می  
_ عوام فریبی پیشوای مقتدر در آغاز کار۱  
_ ایجاد یک غیریت سازی. مثال: دشمن تراشی خارجی و بسیج افراد ۲

من تراشی شکل گرفته و معطوف کردن نیروی این ها به بر مبنای دش 

سمت آن عنصر که آن عنصر از نظر افلاطون یک واقعیت انضمامی  

 نیست.
_فقیر و نیازمند ساختن مردم تا به جز تامین معاش به چیز دیگری فکر  ۳

نکنند و نیز به مسلح فرستادن افرادی که هنوز فکر ازادی را از سر  

ا خلاص شوند.میبرند تا از شر انه  
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لسه یازدهم ج  

 ارسطو 

افلاطون بوده و ردپای اندیشه های افلاطون به باور بسیاری از ارسطو شناسان   خاص شاگردهای  وجز

بحث   اعتنای قابل  ناقدانیکی از  ارسطو  ( استاد خالقی)اما از نظر  های ارسطو موج می زند در اندیشه 

. افلاطون است های   

شدت اهل دانش تجربی است و در تاریخ اندیشه غربی از ارسطو به عنوان اولین زیست   به ارسطو  

های انضمامی  چندان به واقعیت  ث ل م  برخلاف افلاطون که در تئوری   .برند شناس بزرگ اروپایی اسم می

همین   به   .بود   ها آن وتغییر و دگرگونی   های تجربیبه شدت درگیر مطالعه پدیده   ارسطو ،توجه نمیکرد 

گذار مطالعات تجربی در شاخه هایی مثل زیست شناسی و امثالهم   جهت ارسطو را به گونه ای بنیان

. دانند می  

    محسوسات برخلاف افلاطون که به جهان  .مسائل وجود دارد  های ارسطو طیف مختلفی از ایندر نوشته 

،  ماهی ها مثلا یده ای پد  های زیادی در مورد در نوشته های ارسطو بررسی  . ای پشت کرده بود گونه به 

بلکه    ،وجود دارد و نه تنها این ها را به نوعی مطالعات انضمامی تبدیل می کند وغیره   قورباغه ها 

به همین جهت    .های او همین زمینه وجود دارد کند و در نوشته تحولات و تغییرات آنها را هم بررسی می 

العات تجربی و تغییر و تحول آنها  های ارسطو همین توجه به مط یکی از مولفه های تشکیل دهنده اندیشه 

از مسائل را در  ای نوشته هایش دامنه گسترده   و ارسطو در زمینه کلی علوم مطالعه انجام می داد  .است 

کند و از دیدگاه خودش  مثلاً تمام حکومتهای دوره خودش را از لحاظ تجربی بررسی می  .گرفت بر می 

بندی ساده می توان دامنه گسترده حوزه   در یک تقسیم  .کند نقاط ضعف و قوت آنها را مشخص می 

:را به پدیده ها دریافت  آن  مطالعاتی ارسطو را و نحوه نگاهش   

نوشته های در باب منطق و ما بعد الطبیعه   -1  

وشته های راجع به فلسفه طبیعت و علوم طبیعی ن  -2  

نوشته هایی در باب فلسفه روان و روانشناسی   -3  

مجموعه نوشته هایی در باب اخلاق و سیاست  -4  

نوشته هایی در باب هنر  -5  

 نگاه نقادانه ارسطو نسبت به افلاطون 

انتقاد دیگر   .های تجربی است عدم اتکاء مطالعات افلاطون به داده   ،افلاطون بهیکی از انتقادهای ارسطو 

ارسطو تلاش می کند یک روش مندی را در مورد  .  به افلاطون منظم نبودن روش تحقیق افلاطونی است 

داند و این  نوشته های افلاطون را عمدتاً دارای تناقض می  این است که دیگر  انتقاد  . مطالعات ارائه بکند 

در بعضی از جاها   ای ویقای برمیگرداند به اینکه مبانی مباحث افلاطون اساس تناقضات را به گونه 

.ندارد   
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ث ل تئوری   مثلاً    ، جنبه ها  اینیکی از . افلاطون را ارسطو از جنبه های مختلف مورد نقد قرار می دهد  م 

قرار   در مقابل ساختار متافیزیکی افلاطونو کند  خودش ارائه می ارسطو  که است ای  ساختار متافیزیکی

. مشاهده کنید  ( جلسه نهم) جنبه دیگر انتقاد را می توانید در بحث های  دهد. می   

متافیزیک جایگزینی را   . متافیزیک ارسطو شامل سه بخش است  ،از نظر استاد خالقی با یک نگاه از بالا 

  وآن را    که ارسطو مطرح میکند  است  ارته ای  ،یک افلاطون ارائه می کند که ارسطو برای متافیز

ث لجایگزینی برای تئوری  د. می دان افلاطون م   

شیوه درست اندیشیدن آن   ، به ادبیات ارسطو  .منطق ارسطو است  بخشی از جایگزین ، تئوری منطق 

از نظر ارسطو   .که به منطق صوری معروف است و این شیوه درست اندیشیدن است  است  چیزی 

یا از طریق این منطق سامان بگیرد و این    به این منطق  رفت حقیقی است که با ارجاعمعرفت وقتی مع

. ( از نظر استاد خالقی) ارسطو است  ارته ایاز  ی بخش  

ناشی از مطالعات  این   . یک رابطه قوه و فعل است   ،دومین جزء متافیزیک ارسطو به نظر استاد خالقی

ث لای هم درگیر با جهان تجربی اش است و به گونه  ارسطو اعتقادش بر این است که   . لاطون است اف م 

کند و  و این را به عنوان رابطه قوه و فعل مطرح می   ها یک جوهر دارند و یک صورت همه پدیده 

یک گندم است ولی بلفعل   ،برای مثال یک دانه گندم بالقوه  .مطالعات تجربی اش را همینجا وارد می کند 

با این فعل صورت را در خودش    .ت گندم نیست و این روند قوه به فعل تغییر قوه به فعل اس سنبله 

از قوه به فعل   که یعنی هر پدیده ای ؛شود صورتش کامل می  ،یابد صورت پوشیده دارد و وقتی فعلیت می ب

کامل  صورت آن  ش تقوه است و صورت ندارد و در حالت فعلی قا حرکت می کند در حالت قوه بودنش مطل

  ، همه پدیده ها در مراحل مختلف  وشود به صورت نهایی و کامل خودش  آن قوه تبدیل می  یعنی  ؛می شود 

.ترکیبی از این رابطه صورت و جوهر قوه و فعل هستند   

های جهان را مطالعه  و ما وقتی پدیده  از نظر ارسطو همه پدیده های جهان این رابطه قوه و فعل را دارند 

این آیتم قوه و فعل   ،کهاین  ا ما باید یک صورت منطقی و عقلایی داشته باشد و دومعه اولاً مطال ،می کنیم

به همین جهت   .مثلاً ببینیم در چه مرحله تکاملی ای قرار دارد  ؛در موردش انضمامی بکنیمباید را 

همه اینها را از دیدگاه آن تغییر و    ،های تجربی می کند ارسطو مطالعه هایی را هم که در رابطه با پدیده 

. هم بررسی می کند  امثالهم رابطه صورت و جوهر و  و از تحول   

از قوه  و  مرحله ترکیبی از صورت و جوهر است  هر  کند و در تغییرات را طی می یک روند هر پدیده 

مگر اینکه پدیده را مطالعه تجربی   ،کند و این امکان پذیر نیست کامل به صورت کامل تحول پیدا می 

. م بکنی   

با ارجاع  جهان  ارسطو که همه پدیده های حقیقت پیشینی یعنی سیستم   سومین بخش از متافیزیک ارسطو  

. علل چهارگانه است   ،به آن و از طریق این روش باید بررسی بشوند   

چهارگانه قابل بررسی   عللی گوید که همه تحولات جهان و پدیده های جهان ذیل یک سامانه  ارسطو می  

علت را شاکله ای می داند که    ۴و این   علت غایی -4علت فاعلی  -3علت صوری  -2علت مادی - 1  :اند 

این سه  و رسطا . این علل را در درونش جستجو بکنیم ،خواهیم بررسی بکنیمباید هر پدیده را وقتی می 

آیتم قوه و فعل یا   ، شیوه درست اندیشیدن یعنی  ؛هم پیوند می زند   به در سامانه پیشینی حقیقت را عنصر 
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  پیشینیامانه  ارسطو است و این س  ارته ای این به نظر استاد   .  را این علل چهارگانه  و صورت و جوهر

. های جهان را با ارجاع به آن معنا می کند حقیقت ارسطو است که همه پدیده   

. علل چهارگانه دارند  ( و پدیده های اجتماعی های طبیعی پدیده  یعنی) ها همه پدیده : نکته   

از نظر استاد خالقی صورت در علل چهارگانه یعنی کارکرد یک پدیده در درون یک زیست جهان   

آب یک   برای مثال در کویر . و صرفاً صورت به معنای شکل یک پدیده نیست   (علت صوری این است )

  ارتباطی که آب با . یعنی وجود ندارد(  )  آب در کویر بمانند شمال آشکار نمی شود  .پدیده حیاتی است 

با این زیست جهان و آن ماده    (شکل پدیده)کوزه  . ها دارد یک حالت خاص است   کویرزیست جهان 

  در بلکه کارکرد یک پدیدهنیست   برای ارسطو  نتزاعییعنی علت صوری شکلی ا ؛ارتباط مستقیم دارد 

و در مرحله  کند بآب را نگهداری کویرباید برای  ی اول  مرحلهدر  کوزه .درون یک زیست جهانی است 

در   و  را فراهم بکند امکان حمل و نقل آن باید سوم   در مرحله ی نگهداری کند و باید آن را سرد   دوم

آب حروم   شود،از آن خالی خواهد آب باشد که وقتی می  باید   ایدهانه کوزه به گونه   چهارم  مرحله ی 

( کوزه صرفاً مثال بود  ) .کوزه را داشته باشند   دهانهد و حشرات امکان ورود کمتری به نشو  

صورت و علت    .د نبا این پدیده آب و این زیست جهان ارتباط تنگاتنگ دار صوری علت   و  شکل کوزه 

از نظر ارسطو کارکرد هر پدیده بخشی از علت صوری آن است و این   .صوری صرفاً یک شکل نیست 

پدیده  شکل   و  بررسی می کند انواع حکومت ها را  وقتیبرای مثال   . جربی اش است ناشی از مطالعات ت

علت  .  است کارآمدی اش برای آن مدنظرش  ،شان مورد مطالعه قرار می دهد با آن زیست جهان   ها را 

  درگیرهر چقدر که  ،علت فاعلی که سازنده کوزه است   .غایی از این علت صوری قابل جدا کردن نیست 

می تواند آن   بهتر انجام بدهد و هم  را  صوریمی تواند این علت غایی و علت  هم ،اشد آن زیست جهان ب

. بهتر بشناسد را   

  برای مثال ارگون   .یعنی هر پدیده بتواند کارکردش را در درون زیست جهانش خوب انجام بدهد  رگون ا  

  . عجین شده اند   با هم ،چاقوی این است که خوب ببرد و این با آن علل چهارگانه و قوه و فعل و آن منطق

یعنی ارسطو هم به لحاظ  ؛  است  پیچیده ها به نظر ارسطو از هم قابل تفکیک نیستند و این پدیده ای  این 

های تجربی  را با پدیده است و هم در رابطه با اینکه این سامانه نظری  ای سامانه نظری اندیشمند برجسته

از نظر ارسطو علت   . کند    که بتواند این دو قسمت را با هم مرتبط می کند ارائه  ی و هم روش میزند پیوند 

  پدیده ها یعنی کارکرد    ؛ها را بشناسد این باشد که ارگون پدیده  ش هایفاعلی کسی است که یکی از ویژگی 

  . این پدیده را به لحاظ مادی بشناسد  این است که اش  تعالی منطقی . را در درون یک زیست جهان بداند 

به کوزه   ،برای مثال سازنده بداند که چگونه خاک را با توجه به شرایط زیست جهان و زیست محیطی

سازنده باید خاک و زیست جهان و غیره را بشناسد و در نهایت ارگون پدیده را بشناسد که به   . تبدیل کند 

. خنهاین می گویند ت    

طو بررسی کتاب سیاست ارس   

همانطور که    ،یکی از محورهای این کتاب این است که مدینه یا دولت شهر یونانی یک پدیده طبیعی است 

  ها این اما هر کدام از .یک موجودی طبیعی    نیز   خانواده نیز برای ارسطو یک پدیده طبیعی است و انسان

بین   است یک واسطه خانواده  یعنی  ؛شان با هم ارتباط دارند رگونا  و در را دارند  تحولمدارجی از   یک

بین فرد و   بودن  همند بشود که با این واسط  سامانای به گونه  در اینجا باید  اییغ علت   . فرد و جامعه
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وجود دارد   غایات نظام سلسله مراتبی نوع یک   رسطوو برای ااز یکس یعنی  ؛بکند ارتباط برقرار  ،جامعه

. ارتباط این سلسله مراتب غایات با پدیده های مختلف از سوی دیگر،و  

رگون شان را  علت غایی و ا  و  دون انسان می داند و در حد یک ابزار برای مثال ارسطو برده ها را ما

شان این   ا رگون آنها را به شکل یک ابزار یا مثل یک حیوان که  یعنی   ؛در اختیار شهروندان قرار می دهد 

ای سامان داده بشوند که در آن سلسله مراتب بتوانند  گونه  به   و  ای به کار گرفته شوند است که باید به گونه 

یا مثلاً زنان را موجودات تکاملی می داند و طبیعت شان را    ،بکنند فراد آزاد مرد را فراهم شرایط رشد ا

قرار   ا رگونشان را  ،ناقص می داند و به همین جهت در آن سلسله روابط علت غایی که برایشان قائل است 

. ند می داگرفتن در خدمت پدیده های بالاتر از خودشان   

در   . د آن قوه خودش را به صورت کامل بلفعل کند ارسطو معتقد است که در مدینه است که انسان می توان 

خانواده   . کامل پیدا بکند و همه توانمندی هایش  بروز پیدا کند  ت تواند فعلیدرون مدینه است که فرد می

به همین   .  است که آن را به کمال می رساند این کار را انجام بدهد اما مدینه  ای شاید بتواند تا یک مرحله 

خیر و یا زندگی نیک در   . تواند خیر یا زندگی نیک را تحقق ببخشد ت که می جهت آن دولت شهر اس

کارکردش   ،نیک خیر یا مثلاً برای کوزه   ؛است و آن ارگون یا صورت کاملش است  بلفعل رابطه با انسان 

.است   

حل  در مرا ،کند بخواهد فعلیت پیدا  این قوه وقتی در انسان و در مدینه می  ،در درون آن زیست جهانش 

اما این خانواده هم باید در همان راستا قرار بگیرد   ود بش  خانوادهیک بخشش   ،ممکن است  شتحول مختلف

جوهر انسان در   . اجتماع طبیعی یعنی طبیعت انسان .داند و به همین جهت مدینه را اجتماع طبیعی می 

این  ارتباط  در  هم ها را همه پدیده و    کند و این زندگی نیک است درون مدینه است که تحقق کامل پیدا می 

. بیند  یم  

و    شسیاسی است یعنی انسان به صورت بالقوه یک حیوان است ولی جوهر  حیوان اینکه انسان به طبع  

انسان   .رشد کردن در درون یک مدینه  ، سیاسی بودن است و سیاسی بودن یعنی شرگونصورتش و یا ا  

و به این   د در درون مدینه شکل بگیرد بای  تحولشاین مراحل   ،خواهد انسان بلفعل بشود بالقوه وقتی می 

  ؛به همین جهت صورت یا شکل حکومت و محتوای حکومت در این جنبه مهم است  . گوید سیاست می

یک حیوان   که این تبعات سیاسی انسان  است  فراهم کردن شرایطی ، به دنبالیعنی صورت در اجتماع

باید در این    سیاست  .به همین جهت دولت عامل اساسی تحقق انسان است   .شود ب  لفعل بتواند ب  سیاسی است 

یعنی انسان از    ؛سیاسی است  طبع که به  است  انسانی  ،انسان به عنوان یک حیوان سیاسی . د کلیت دیده شو

مدینه باید   . و این بالفعل باید در این جامعه یا دولت و یا مدینه تحقق پیدا کند   (بالقوه) یک جنبه حیوان است 

نیک است و این انسان نیک است    این دولت   . بدهد  تحقق صورتی را داشته باشد که بتواند این را به خوبی  

تعالی منطقی این    .منظم می شود ای یعنی اخلاق انسان هم در همچنین منظومه  ؛و این خوشبختی است 

سیاست و مدینه باشد که اینها به   ،دولت  ،بختینیک ، تربیت ،انسان  نیست که  جا وضع این است که یک

همان وضعیت علل چهارگانه برای   . عجین شده اند  اینها در هم  .صورت مکانیکی کنار هم چیده شده باشند 

. جهان سیاست نیز حاکم است و به همین جهت برای ارسطو انسان حیوان سیاسی است   
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    (از نظر محتوایی)  :حکومت ها را از یک جنبه به دو قسمت تقسیم می کند ارسطو  

( مطلوب ارسطو)حکومت هایی که متوجه نفع عمومی اند  - الف  

( نامطلوب ارسطوحکومت )متوجه نفع شخصی اند  حکومت هایی که  -ب   

نفع عمومی از نظر ارسطو یعنی اینکه به حکومت صورتی بدهیم که هر نیک از اقشار اجتماعی مختلف  

ببخشند و    فعلیت دارند و ارگون خاص خودشان را دارند بتوانند قوه خودشان را  که طبیعت های مختلف

در نگاهش   .گیرد در نظر می  ای  ت ها هم قانون اساسی یک از نوع حکوم هر و برای  ا . است  خیر این 

. حکومت های خوب و حکومت های بد  : کند کلی حکومت ها را به دو دسته تقسیم می   

فردی از نظر ارسطو   حکومت  .حکومت وجود دارد نوع   3  ،در حکومت های خوب از نظر ارسطو 

را رعایت   یعنی قانون اساسی دارد که پادشاه آن   ؛وقتی پادشاهی است خوب است   ،حکومت بد نیست 

اما اگر فرد متوجه نفع شخصی باشد آن موقع حکومت بد است و   . شود کند و منفعت عمومی تامین می می

)حکومت تیرانی(. شود تبدیل می  حکومت جباریبه    

منفعت   نکه در آ  آن را حکومت خوب می داند  کهنوع دوم حکومت را آریستوکراسی یا اشراف میداند 

. حکومت توانگران یا الیگارشی است  ،نوع حکومت  این  بد گیرند اما شکل  عمومی را در نظر می   

نوعی جمهوری بر اساس    است که حکومت تیموکراسی   ،نوع سوم حکومت که ارسطو مطرح میکند  

  ( ( بد ) پولیتی    /  (خوب )تیموکراسی   ) می گیرد قرار  پولیتی حکومت که در مقابل  است  قانون اساسی

حکومت عامه مردم   ،حکومت  این شکل از  .( دموکراسی یا هرج و مرج و یا نوعی پوپولیسم =پولیتی )

.است   

از نظر ارسطو حکومت خوب حکومت طبقه متوسط است که نه افراط های عوام را دارد و آن تفریط  

.(حد وسط حکومت طبقه متوسط است )  های اقلیت آریستوکراسی    



 بسم االله الرحمن الرحیم

 دکتر خالقی 1جلسه دوازدهم اندیشه سیاسی در غرب 

                                                                                                »آگوستین قدیس«
 ینتآگوس یا آگوستین سنت به که است آگوستین مسیحیت، تفکر هايچهره از یکی تردید بدون

                                                                                        .است معروف قدیس
 راتنظ مجموعه یک به تبدیل را مسیحیت نوعی یک به که است مسیحی متاله بزرگترین آگوستین

 از ايعمده بخش رب او هاي اندیشه نیز اکنون هم حتی و ها قرن براي و کند می منسجم نسبتا
 .است داشته سیطره مسیحیت

                                                                                 :آگوستین درباره محور چند
  جلو توأمان را کندمی زندگی آن در که اي زمانه و نظراتش و زندگی بین را امتزاجی یک آگوستین

 هم و نظرات هم             بکند معرفی ما به را آگوستین تواندمی بهتر شکل این              بردمی
                                            .کنندمی زندگی آن در که اي زمانه هم و او شخصی زندگی

 هجوم با            است مواجه شدید بحران یک با روم امپراتوري که کندمی زندگی ايدوره در آگوستین
 ريفک سامانه یک روم امپراتوري مجموعه شدن متمرکز براي و شده فروپاشی یک دچار امپراتوري بربرها

 روم امپراتوري مرکزي قدرت سیطره زیر قبلا که را مختلف اقوام پراکندگی این بتواند که است نیازمند
                                              .بکند جمع بودند، شده پراکنده بربرها حمله با حالا و اند بوده
 یک که است این کند می پیدا زمینه این در که بردي و آگوستین اندیشه گیريشکل دلایل از یکی

                                                                                   .کندمی ارائه را منسجمی نسبتا نظریه
 یک در مذهب یک ایجاد             گسیخته هم از مجموعه این امتزاج براي فکري سامانه یک ایجاد
 یروين یک که را مختلف هايگرایش و اقوام این اي مایه خمیر شکل به بتواند اینکه براي پیچیده شکل
 .بکند جمع هم دور دارند را مرکز از گریز
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 از کیی در و بوده شمالی آفریقاي متولد            کرد توجه آن به باید که آگوستین درباره مهم نکته یک
                                                                               .است آمده دنیا به الجزایر شهرهاي

 قهنطم در که است این آن و کند شروع را اينقطه یک ما براي باید است شمالی آفریقاي متولد که این
 رقهف خصوص به. بودند درگیر هم با گوناگون هاي فرقه و بوده مشرك آن مردم اکثر که آیدمی دنیا به اي

 رتفسی یک با فلوتین که یونانی هاي اندیشه از هایی شاخه یک و دیگر عرفانی هاي جریان و مانویان
                                                          .است داشته حضور آنجا در افلاطون از عارفانه

 وجود آن در فکري هايجریان درگیري و تکثر یک اولاً که گذارد می دنیا به پا سرزمینی در آگوستین
 دارند، نیز عرفانی هاي سبقه یک که گوناگون هاي فرقه و شوند می محسوب مشرك مردم اکثر و دارد
                                                                                          .درگیرند باهم مدام

 این .(مترجم: سایه میثمی)است شده ترجمه نیز فارسی به که اعترافات اسم به دارد را کتابی آگوستین
                       .                                                   است ضروري آگوستین هاي اندیشه فهمیدن براي کتاب
 در هم و است مهم مسیحیت در هم که کندمی بازنمایی ار مفهوم یک جنبه یک از اعترافات کتاب
 .دارد مسیحیت به آگوستین که نگاهی

                                                      :شده عجین گناه با که شخصیتی مفهوم و گناه مفهوم
 هاي سبقه که گوناگون هاي فرقه و بوده مشترك افراد که زیسته می جایی در اینکه و آگوستین زادگاه
               .تاس متاثر متناقض مجموعه این از آگوستین و) فلوطین طرفداران و مانوي اندیشه( داشتند عرفانی
 وفمصر تماماً را عمرش که بوده اي مومنه مسیحی یک ،مونیکا قدیسه آگوستین، مادر: کتاب از قسمتی

                                          .است میکرده گناه مداما که کرده خودسرش پسر مواظبت و دعاي
 یابند خاتمه اینکه امید به را او اخلاقی وفاییبی مادرش .داشت سودا پر سري و تنگ دستی او پدر

 بافت در ايمجموعه همچین یک. داشت وجود نیز آگوستین خود خانه در تناقض این. کرد می تحمل
 در اي منطقه( میرود کارتاژ به عالیه تحصیلات براي سالگی 17 در. بندد می نطفه آگوستین شخصیتی

 در شپسر بحرانی شخصیت که است این مادرش هاي نگرانی از یکی و) آفریقا منجلاب به ملقب آفریقا
 .کند یجادا را مسائلی چه تواند می آنجا به او رفتن و دوره این
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 را یکس زن هرگز و شوم زنا مرتکب نباید که کرد اخطار من به جدي لحنی با خود آگوستین می گوید: او
 رمش بسی من براي آن از پیروي که نبود زنانه نصایح جز چیزي من بر در سخنان این ؛سازمن بی عفت

 انگنهم پاي به هرزگی در اینکه از و پرداختم گنهکاري به لانهردکو و شتاب با چنان پس .نمود می آور
 تشانعصیم هرچه و زدندمی را هایشان شرارت لاف ،من عصران هم م.بود شرمنده ،رسیدم نمی خود

 بلکه ،نآ لذات سبب به نه هم آن ؛کردم فسق به رو نیز من پس .بالیدند می خود به بیشتر ،بود بزرگتر
 ندازها به تا یافتم نمی فرصت که هم زمانی و .شدمی نثارم هرا این در که یستایش و تحسین خاطر به

 نسبت خود به بودم نشده مرتکب هرگز که را هایی معصیت، بزنم دست شریرانه اعمال به دیگران
.                                                                                                                 میدادم

 شودمی مندعلاقه آن به تدریج به اما نامد می گناه زاده را آن که شود می فرزندي صاحب ورهد همین در
 .میگذارد آن روي را)  خداداد(آدئوداتوس اسم و

 زمرک که کارتاژ به رفتنش براي داشت و دانش براي قراري بی ذهن یک دیگر طرف یک از آگوستین
اتی مطالعفلسفه  و موسیقی ریاضی، بیان، علم  لاتین،ي در زمینه ها ، تلاش میکردبود علم هم نوع یک

 مدتی یک و کندمی پیدا گرایش مانوي مذهب به صباحی چند هم 383 تا 374 سال در داشته باشد.
 به که است دوره همین در ؛بگیرید نظر در را او بحران پر شخصیت این .رود می شکاکیت سراغ هم

 و عزیمت نقطه اما. اوست اندیشه کلیدي نقاط ترینمهم از یکی این ؛شود می افلاطون شیفته شدت
 از پس و نامد می خدا نیمه را آن که طوري به ؛است افلاطون اش به شیفتگی ین،آگوست برجسته
 .               دهدمی ادامه را شیفتگی این به عمرش تمام و کشد نمی دست آن از نیز شدن مسیحی

 لاشت که است این آن و است مهم بسیار که گذاردمی آگوستین یشهاند در را اثیریک ت شیفتگی این
 طونافلا هاي اندیشه ساختار با ،گیرد می افلاطون از که گراندي بک با ،افلاطون معنایی افق با کندمی

                                                                               .کند متمرکز را پراکنده مسیحیت
 امانهس یک مسیحیت از و آید می که است این آگوستین تاثیرگذار و شخصیتی برجسته نقاط از یکی

 .کند می ارائه منسجم نسبتاً فکري
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 افلاطون از استفاده ،)مسکاتولیسی( تفکر از شکل این تاسیس براي او ابزارهاي ترین برجسته از یکی
 زا یکی و .کندمی منظم آن درون در را مسیحیت کهت ی اسشابلون یک تینآگوس براي لاطوناف .است

 قرون و اروپایی دنیاي وارد مسیحیت پیوند با را یونان فلسفی هاياندیشه است که هایی چهره برجسته
 تابک آرا و افلاطون هاي اندیشه از تلفیقی ،مسیحیت از آگوستینی قرائت در وسطا قرون .کندمی وسطا

                     .شودمی مشغول تدریس به نیز آنجا در و رودمی روم به سالگی 29 در. او است مقدس
 اب را افلاطون آثار ،شودمی تبدیل هم میسکاتولیس پایگاه به بعداً که میلان و رم در ها سال همین در

 فلوتین را وارد مشرب تاثیر تحت سمافلاطونی نو معنا یک به و کند می مطالعه يتر وسیع خیلی عمق
فکري اش می کند و از این طریق یک نوع الهیات مسیحی را شکل میدهد.                                      

این مشرب گذرگاه رو به مسیحیت، با مطالعه رسالات افلاطون تحول فکري اش را به مسیحیت کامل تر 
                                        می کند وبه یک معنا، کاتولیسیم بنیانگذاري می شود.                   

به همراه دوست و همسرش، غسل تعمید می کند و هرچهار تن به مسیحیت می گروند و به  387در 
آفریقا بر میگردند.                                                                                           

ر زهدي را پیشه میکند و با فروش تمام اموالش،  با فقر زندگی می کند و آگوستین یک زندگی بسیار پ
میکند) و با عبادت و تاثیر، فرقه  یک جامعه مذهبی را شکل می دهد. او با فقر و تجرد ( همسرش فوت

مسیحیت است.                               آگوستینیسم را به وجود می آورد که قدیمی ترین جریان فکري 
ک ی مانی که آگوستین وارد آفریقا می شود، با توجه به اینکه در آنجا فرقه هاي مختلفی وجود داشتند،ز

زندگی زاهدانه اي را در پیش می گیرد و جامعه مذهبی اي را شکل داده و در آن حلقه مسیحیت را 
                                        گسترش می دهد.                                                               

یکی از آیتم هایی را که آگوستین از افلاطون می گیرد و وارد مسیحیت می کند و از طریق آن 
متافیزیک مسیحیت را سامان می دهد، جهان مثل افلاطون است.                                               

تم استفاده کند و آن را با گفته هاي کتاب مقدس پیوند بزند، این وقتی آگوستین می خواهد از این آی
                          همنوا و مترادف با جهان ملکوتی که در کتاب مقدس است، می کند. جهان مثل را

آگوستین جهان مثل و جهان دوکسا، این دوگانه افلاطونی را به کلام مسیحی می آورد و تبدیل می کند 
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همه  در آغاز کلمه بود، کلمه خدا بود،ملکوت و جهان ناسوت. نمونه در آیات کتاب مقدس: به جهان 
 چیز به واسطه او پدید آمد.

 خدا نذه و االله کلمۀ. زندمی پیوند نظریه آن با را آیات این کند، می انتخاب را افلاطون آگوستین وقتی
 .داند می افلاطون مثل جهان با مترادف را ملکوت جهان این و است ملکوت جهان این

 این هاي پدیده همه و بود حقیقت مثل جهان            روزمره زندگی جهان و مثل جهان بین ارتباط
 را االله ۀکلم کند؛ می مسیحیت در آگوستین را کار همین. شدند می معنا آن به ارجاع با باید جهان

 معنا آن به ارجاع با باید جهان این هاي پدیده همه که است معتقد و داند می ابدي و ازلی حقیقت
 .میداند خدا ذهن تجلی را مقدس کتاب همچنین. بشوند

 ارجاع با باید جهان این هايپدیده همه و است مقدس کتاب در حقیقتشان جهان این هاي پدیده همه
 متافیزیک اي، ارته ازلی، حقیقت            بشوند معنا مقدس کتاب به

 با باید جهان هايپدیده همه و خداست ذهن آشکارگی             جهان حقیقت            مقدس کتاب
 .بشوند معنا آن به ارجاع

 بیهش چیزي یک و کند می مسیحی اندیشه وارد را افلاطون شاه فیلسوف تئوري :آگوستین دیگر نوآوري
 حقیقت نهاد، این که دهد می سازمان را نهادي. کلیساست آن و کندمی تاسیس را افلاطون آکادمی

 کندیم تاسیس را بروکراتیکی ساختار یک یعنی            بکند درك تواند می را االله کلمۀ ابدي و ازلی
 .دارد را خدا ذهن تفسیر صلاحیت یا حقانیت که

       پاپ نهاد توجیه اصل در و افلاطون شاه فیلسوف            کلیسا مرکز عنوان به پاپ دادن قرار
 .کلیساست منازعات داور پاپ

 شکل را مسیحی الهیات یا کلام            است مشخص جنبه یک از کرده گوستینآ که کاري اهمیت
 یک کلیسا ساختار این در            کندمی تاسیس الهیات آن براي را ساختار یک            دهدمی

 .است پاپ آن و دهدمی شکل را مراتبی سلسله
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 میکرده پولُس رساله خواندن به تشویق را او قلبی نداي یک که شود می مدعی جایی آگوستین

 در هچنانک کنید رفتار شایستگی با: بود آمده. خواندم و کردم باز را مقدس پلوس رساله من: گویدمی او
 براي و بگیریم نظر در را خداوند مسیح عیسی بلکه ها، نزاع و ها فسق و ها مستی و ها بزم در نه روز

 .نبینیم تدارك جسمانی شهوات

 .دهدمی نشان را خودش مسئله این در گناه مفهوم و آگوستین اخلاقی بحران این قضیه، ابتداي از

 از یرشتفس در آگوستین اندیشه اساسی هاي آیتم از یکی گناهکار، ذات بر غلبه و گناه بر غلبه این اما
 .است مسیحیت

 است معتقد و کند می مطرح را مسیحیت در گناه مفهوم کند توصیف را ملکوت جهانی خواهد می وقتی
 نجها این در شده باعث که چیزي آن داشته اي سعادتمندانه زندگی خلقت از قبل جهان در بشر که

 ناهگ            بوده اولیه گناهبگیرد، شکل زمین روي گناهکار بشر این و بکند هبوط زمین به بشر ناسوتی
 این. است گنهکار ذاتاً آگوستین نظر از انسان. است ناسوتی زندگی بر بشر سقوط اساسی عامل اولیه

 اما .کند پیدا غلبه گناهکارش ذات بر که این مگر ندارد، رستگاري امکان است، گنهکار ذاتا که بشري
 این و ایمان طریق از مگر ندارد وجود آن بر غلبه امکان شده عجین گناه با که انسان جسمانیت این

 به خرد است؛ مطرح مدرن دوران در که معنایی به خرد ن اما است؛ عقلانیت و خرد وجهش یک ایمان
 تذکر به را ما که فردي            دارد وجود درش سنتی معناي به هم افلاطونی هاي سبقه که معنایی
 ند،بک متذکر ملکوت جهان آن به را انسان که است مطرح آگوستین نظر از فردي            بکند معطوف

 گناه در اساسی نقش هم زن و شده عجین جسمانیتش با هم گناه این و است گناهکار ذاتاً انسان چون
 را رهبانیت همین براي            شده عجین گناه با انسان بدنمندي این و دارد انداختن هسوسو به و

 تیسن یک کلیسا در اولیه گناه این بر غلبه و ماند می مجرد عمر آخر تا زنش مرگ بعد و گیردمی پیش
 .است کردن زندگی مجرد آن و کند می گذاري پایه را

 مسیحیت در را کار این            شود می بندي شاکله معنا این به ایمان و افتدمی اتفاق این وقتی
 ار شرایطی انسان براي است، مقدس کتاب که خدا ذهن آشکارگی با که کلیسا و دهدمی انجام کلیسا
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 آن به و است اعظم اسقف یک سالگی 46 در. کند غلبه جسمانیش گناه این بر بتواند که کندمی فراهم
 امیال آن هنوز اما دارم سن سال 46 که این با که نویسدمی اعترافاتش در ؛است رسیده معروفیتش اوج
 آنکه براي فقط نه آیند، می سراغم به خواب در آورند؛ می هجوم من افکار به و اند زنده من خاطر در

  .ما شده مرتکب که ماند می اعمال آن خود به بیشتر و کنند ارضایم آنکه براي بلکه سازند خوشحالم
 و تاس جسمانیت این بر غلبه ایمان و است انسان رفتاري-حسی شاکله جزو گناه این آگوستین براي
 هب رسیدن راهش و نیست پذیرامکان جهان این در نهایت در آگوستین نظر از جسمانیت بر غلبه این
 کلیسا طریق از الهی ذهن با خوردن پیوند یعنی            خداست شهر

 تجربه عقل که است این من اعتقاد و است ضعیفی پدیده عقل، نظر و عمل در که :گویدمی دیگر جاي
 .نشیندمی بشر نوع تجربه يرداو به پروابی که است خرد کوتاه

 به توانید نمی عقل با شما یعنی            شود نائل قرن چهل درك به تواند می سن سال چهل چگونه
                                                                                           .برسید کلی حقیقت آن

 که مقدس کتاب مندرجات قسمت آن یا نمیفهمید هنوز که چیزي آن درباره« :گویدمی نیز دیگر جاي
 سلیمت و صبر با فقط نپردازید؛ آمیز هیجان احتجاجات به بیهوده آید،می متضاد یا نامربوط نظرتان به

 نظر در اش اللفظی تحت معناي به همواره نباید را مقدس کتاب. اندازید تعویق به را خود ادراك روز
 براي آن در جهت همین به و باشد فهم قابل ساده اذهان براي که است شده نوشته طوري زیرا گرفت؛
 به دبای تفاسیر در اختلاف بروز هنگام در لذا. است رفته کار به مادي اصطلاحات ناگزیر معنوي حقایق
 از دسمق کتاب مرجعیت. کنیم تحکیم کشیشان یعنی افراد خردمندترین جمعی عقل و کلیسا تصمیم
 جهان این خداست؛ ذهن آشکارگی مقدس کتاب این چون است بالاتر انسانی عقل هاي کوشش تمامی

 باید بلکه نیست کافی حقایق درك براي ایمان تنها. است مثل جهان این برداري گرته با است، ملکوت
 و مبشناسی را روح و خدا بخواهیم باید ما. کنند نفوذ بتوانند ما بر محیط الهی انوار تا داشت پاك دلی
 ».عبادت طریق از جز نیست پذیر امکان این
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 پیوند در را رهایی و میداند انسان جسمانیت را گناه این و میداند گناهکار ذاتا را انسان طرف یک از
                                                                                      .میداند خدا ذهن با انسان این

 آن بر غلبه امکان که است عبادت چون شود، معنا عبادت درون در باید ها این مجموعه اساسا و
                                                                     .کندمی فراهم را گناهکار جسمانیت
 ساخته از پیش عمارت یک طرح که همانگونه داشته؛ وجود بالقوه خدا ذهن در قبلا جهان: آگوستین

 در موجود جاودان نمونه این طبق زمان طی در تدریج به خلقت و است موجود معمار تصور در آن شدن
 .شودمی انجام خدا ذهن

 در را هایش نطفه که است آدم گناه از ناشی شر، «:که میگوید هایش رساله از یکی در دیگر جاي در
 بر و نماید زایل را هفطن این تواند نمی دهد انجام خیري عمل که هم قدر هر نیز حرو. نهاد جا به انسان

 ینا به است ممکن الهی بیکران عنایت واسطه به تنها و برسد رستگاري به و ردهک غلبه شر میل آن
 ند؛انپذیرفته را آن کسان بسیار اما داشته مبذول همه به را عنایت این خداوند البته. آید نایل سهم

 گردی بشر آن بی که بود اخلاقی آزادي ناگزیر بهاي شدگی نفرین امکان اما دانسته می را این خداوند
 ».بود نمی بشر

 ادرم شفاعت و خدا پسر هايرنج فیض واسطه به فقط اما است؛ دائم خسران در انسان آگوستین نظر از
 .دارد وجود اش رهایی امکان است مریم قدیسه که او

 خدا شهر کتاب

 که رود یم شمار به تاریخ فلسفه کتاب اولین ايگونه به ،است آگوستین کتاب مهمترین که کتاب این
 ها نوشته این هم آن از بعد امااست  426 تا 413 از رسمی صورت به/ شده نوشته سال 20طی  تقریباً
 /.کند می پیدا ادامه

 بودند مواجه سوال این با همه و شده ویران بربرها حمله با روم که شده نوشته زمانی درست کتاب این
 نای و کند دفاع مسیحیت مرکز و رم شهر از نتوانسته بربرها خداي مقابل در مسیحی خداي چگونه که

 تمصیب چنین که کند ثابت که کندمی را تلاشش تمام آگوستین. بود کرده بحران دچار افراد ایمان
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 است جلد 22 که عظیم کتاب این در. کنند تضعیف را مسیحیت توانند نمی لحظه یک براي حتی هایی
 گوید می و انسان گناهکار ذات آن به کند می منوط را اینها همه است، شده نوشته سال 13 طی رسما و

 ناهگ از که است انسان گناهکار ذات این بوده، روم بزرگ امپراتوري شکست علت که نیست مسیحیت
 .است اساسی علت این جهت همین به و کرده درگیر را هایش داوري واپسین تا نخستین

 ها فتیع بی( است شده تنبیه گناهانش واسطه به بلکه جدیدش آیین واسطه به نه رم «:میگوید جایی در
. کردندن رها آسیب بدون اند گرفته پناه مسیحیت کلیساي در که را کسانی نیز بربرها). سیاسی فساد
 نشان اینکه براي مینویسد را خدا شهر آگوستین ».است جهان زیست زوال علت که است گناه این
 فلسفی مباحث آن از که حینی در خدا شهر کتاب            کرد غلبه بحران این بر شودمی چگونه دهد
 گیدوگان یک و کند غلبه روم امپراطوري فروپاشیده جامعه بحران این به خواهدمی است، متأثر شده ذکر

 طهراب که است این بر تلاش کتاب این تمام و است زمین شهر یکی و خدا شهر یکی که کندمی ایجاد را
 .بکند مشخص را زمین شهر و خدا شهر

 و کتاب، نوشتن براي سال 20 الی 13 گسترده زمانی فاصله دلیل به که است این بر استاد شخصی نظر {
 }.دارد وجود آن درون در تناقضات نوعی مسائل، پیچیدگی دلیل به همچنین

 سلطه نظام یک مقابل در است اجتماعی و سیاسی نظریه یک خدا شهر هاي محور

 اتاًذ اولیه گناه دلیل به را انسان همچنین. بیند می عادي زندگی ماوراء یک در را انسان حقیقی غایت او
 نظر از(  خدا شهر چگونگی. ندارد را جهالت در سقوط جز اي چاره خدا بدون انسان و داند می فاسد
 شکلم برایشان منسجم کاملاً نظریه یک ارائه که کرده پیدا سامان ايگونه به طولانی دوره این در) استاد
 را کلیسا از هایی رگه خدا شهر دیگر جاي یک و است ملکوت جهان خدا شهر عبارتی به. است بوده
 .است کلیسا خدا شهر عبارتی به. دارد

 خدا شهر کتاب از توان می را اینها سه هر             مومنان جامعه.3    کلیسا.2   ملکوت جهان .1
 .کرد مستفاد
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ه ک است خدا شهر کتاب محورهاي از یکی خدا شهر با) آدمی ذاتی گناه و فساد شهر( زمین شهر رابطه
 .دارد وجود هماهنگی عدم هم اینجادر 

 مذهبی قدرت و سیاسی قدرت بین اینکه امکان اما داند می مسلط را خدا شهر ابعاد همه درآگوستین 
 :گرفته شکل مختلفی تفسیرهاي باشد، مسلط کدام

 اپپ سلطه خواهان و دانند می کلیسا برابر را خدا شهر کلیسا، قدرت سلطه طرفداران تفسیري یک با .1
 .هستند امپراطور بر

 طرفداران            زمین شهر و شهرخدا دوگانگی اصل بر معقد            ملکوت جهان=  خدا شهر .2
 دیگر هانج در ابدي و ازلی رستگاري و بکند دخالت سیاست در نباید مسیحیت که معتقدند تفسیر این

 .است ابدي جهان در تنها رستگاري و ایمان. است پذیر امکان

 ورامپراط که است این بر اعتقادش و داند می برتر را امپراطور قدرت که دارد وجود نیز دیگر تفسیر .3
 اطاعت آن از نیز جهانی این قدرت در باید مذهب، گرفتن نظر در بر علاوه که است زمینی قدرت یک
 .کرد

 .است رستگاري ملاك و سامانه آگوستین نظر از خدا شهر

 )جلد 22:(خدا شهر کتاب عمده هاي محور

 مشرکان که بوده این روم امپراطوري سقوط علت بگوید که است این تلاشش بخش این: 5 تا 1 کتاب
 که داد اجازه مشرك خدایان طرفداران به باید شود برقرار امنیت اینکه براي و اند شده سرکوب

 .بپرستند را خدایانشان

 و نیکی حقیقت به که فیلسوفانی و رومی ستاینده فیلسوفان که است تیدمجلا به پاسخ:  10 تا 6 کتاب
 .اند کشیده پیش ،داشتند اعتقاد بشر نوع براي جاوید زندگی

 انسان شهر و خدا شهر منشا به سخن رشته کشاندن و تاریخ و جامعه درباره اي نظریه: 14 تا 11 کتاب
 .است
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 و تناقضات همینجاست که است) زمین شهر و خدا شهر(تاریخ در شهر دو ردیابی: 18 تا 15 کتاب
 .میگیرد شکل مختلف تفسیرهاي

 .میپردازد ابدیت در شهر دو این منتهاي به: 22 تا 19 کتاب

 هم را سیاسی قدرت و مذهبی قدرت رابطه پراتیک هاي سبقه            زمین شهر و خدا شهر کتاب
 .)سیاسی قدرت و کلیسا بین رابطه(است وسطا قرون اساسی هاي دغدغه از یکی این و دارد

 این و است گناه محل ذاتاً  جهان این نیست؛ جهان این گیرد،می شکل مرتبه دو خدا ملکوت که آنجایی
 و اند تفکیک غیرقابل هم از جهان این و انسان جسمانیت. است شده عجین انسان جسمانیت با

 جسم از که است پذیر امکان صورتی در روح این عمق و است پذیرامکان روح طریق از صرفاً رستگاري
 .گزیند سکنی ملکوت جهان در و شود جدا
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   جلسه سیزدهم اندیشه سیاسی غرب 1

 موضوع: اندیشه سیاسی سده های میانه(آگوستین  و آکوئیناس)

  

  ارائه دهنده: سعید ماخانی

 

 مقدمه

 مهم ترین اثر آگوستین رساله شهر خداست. کتاب نوزدهم شهر خدا سیاسی ترین بخش این رساله است.

 توماس آکوئیناس دو رساله مستقل در باب سیاست دارد ---- یکی رساله درباره پادشاهی که توماس آن

  را خطاب به شهریار قبرس می نویسد.

 عنوان رساله دوم "درباره حکومت یهودیان" است که نسبت به رساله اول از اهمیت کمتری برخوردار

 است. در این رساله ارجاعاتی مستقیم به عهد عتیق آمده تا از شکل حکومت پادشاهی بعنوان بهترین

 شیوه حکومت دفاع کند.

 مابقی تاملات سیاسی توماس را در مهم ترین اثر وی یعنی "جامع سیاسی" میتوان یافت و دربخش دوم

 فصل دوم این کتاب به بحث هایی درباره حکومت, چیستی قانون, طبیعت قانون و..... مطرح شده است.

  

 تقسیم بندی تاریخی مورخین از سده های میانه

 سده های میانه یک بازه هزار ساله را از سده پنجم تا اواخر سده پانزدهم در بر می گیرد.

 تقسیم بندی تاریخی سده های میانه کمک می کند تا هرگاه به برسی اندیشه های متفکران می پردازیم با

 جای گذاری درست آنها روی نقاط  تاریخی مشخص, و با شناسایی ویژگی های هر دوره تاریخی,  در

 فهم اندیشه های هر متفکر دقیق تر عمل کنیم.

 قرون وسطی اولیه که از ابتدای قرون وسطی در سده پنجم آغاز و تا حدود 1000 میلادی ادامه1-

 دارد. وقتی از دوران سیاه در قرون وسطی یاد می کنند غالبا این پنج قرن نخست را مدنظر

 دارند.

  دوران اوج سده های میانه حدودا بین سالهای 1000 تا 1350 را شامل می شود. در این دوره2-

 تحولات بسیار مهمی در علوم تجربی, و در مبانی حقوق و اندیشه های سیاسی دگرگونی های

 تاثیر گذاری را شاهد هستیم به گونه ای که بسیاری از متفکران قائل به رنسانسی در قرن

 دوازدهم هستند.

   دوره متاخر قرون وسطی از میانه سده چهاردهم تا اوایل سده شانزدهم را شامل می شود.3-



 آگوستین مهم ترین متفکر قرون وسطی در دوره اول, و آکوئیناس و گراتیان مهم ترین متفکران

 دوره دوم هستند و مهم ترین نماینده اندیشه سیاسی در دوره سوم ویلیام اُکامی است.

 

  

 آگوستین

 

 مدتی پس از آنکه امپراتوری روم به مسیحیت می گراید سقوط می کند و بسیاری از متفکران

  دلیل سقوط امپراتوری را مسیحیت می پنداشتند.

 تلاش آگوستین در رساله شهر خدا پاسخ به این پرسش اساسی بود که آیا مسیحیت عامل سقوط

 امپراتوری بود یا خیر؟

  

 او برای پاسخ به این پرسش ابتدا مفروضاتی را در نظر می گیرد و در آن بیان می کند که اقتدار

 روحانی دیانت مسیحی با اقتدار دنیوی امپراتوری و دولت های آن ارتباطی ندارد. در واقع  او

 در اثر خود نوعی دوگانگی و تضاد بین جامعه زمینی یا هبوط یافته و جامعه آسمانی را وارد

 می کند.

 نکته ی پراهمیتی که در اندیشه آگوستین باید به آن توجه داشت کانونی بودن مفهوم "گناه اولیه"

 و هبوط انسان به جامعه زمینی است.

 درواقع در اینجا تضادی بین وضعیت هبوط یافته انسان با روح مسیحی به دنبال رستگاری

 وجود دارد. یعنی تضاد بین روح انسانی که به دنبال رستگاری است و از طرف دیگر حضور

 جامعه هبوط یافته که سرشار از گناه است موانعی را ایجاد می کند. زندگی در این دنیا تضادی

 بین فضیلت و رذیلت است. فضیلت یعنی پیروی ارزشهای مسیحی بودن و به دل داشتن محبت

 خدا و رذیلت یعنی صرف محبت به خویشتن داشتن.

  بر اساس این دوگانه وی بحثی را حول محور شهر خدا و شهر انسان مطرح می کند.

 نکته: این تقسیم بندی ناظر بر نوعی تمثیل است.

 بعبارتی تقسیم بندی آگوستسن عینیت ندارد(شهر خدا و شهر زمینی) و ناظر بر نوعی "ایده"

 است.

 یعنی اگر کشیشی که درون سلسله مراتب کلیسا قرار دارد، محبت خدا را به دل نداشته باشد

 عضو شهر زمینی است و بلعکس.

 آگوستین در جایی می نویسد: پس اگر از ما سوال شود که شهرخدا درباره این امور چه می گوید

 و در نخستین مرحله درباره خیر اعلی و شر اعلی چه اعتقادی دارد، پاسخ می دهیم که خیر

 اعلی زندگی ابدی و شهر اعلی مرگ ابدی است و ما برای رسیدن به اولی و رهیدن از دومی

 باید تلاش کنیم.

 دو مفهومی که آگوستین در اینجا تحت عنوان "خیر اعلی" و "شر اعلی" مطرح می کند دارای

 اهمیت است.



 انسان تنها در شهرخدا به رستگاری و خیر اعلی می رسد و به زندگی ابدی دست پیدا می کند و

 در غیر این صورت عضو شهر زمینی است و دچار شر اعلی خواهد شد.

 

 آیا مسیحیت عامل سقوط امپراتوری روم بود؟

 آگوستین مشربی افلاطونی داشت؛ افلاطون عنصر مقوم و شالوده ی هر نظام سیاسی یا کشور

 را عدالت می دانست، آگوستین با تبع افلاطون معتقد بود بقای هر هر نظام سیاسی و کشور به

 وجود عدالت بستگی دارد و امپراتوری روم را به جهت اینکه از عنصر عدالت تهی بود اساسا

 کشور نمی دانست، در نتیجه منشا اثر بودن مسیحیت در سقوط امپراتوری را بی معنی

 می پنداشت.

 نکته: کشور در اندیشه آگوستین نیز به مانند افلاطون، شهری آرمانی است و در عالم مُثُل قرار

 دارد.

 آگوستین برخلاف پیشینیان خود و برای مثال ارسطو که ماهیت کشور و شهر را مناسبات

 شهروندی و خیر عمومی شهروندان می دانستند اساس کشور  یا  Res publica را نه مناسبات

 شهروندی بلکه عنصر ایمان می دانست. Res publica در اندیشه آگوستین ماهیتی امت

 محورانه دارد، مرزهای آن نیز با معیار ایمان مشخص می شود و ناظر بر امت عیسوی است.

 در واقع میتوان گفت با ظهور آگوستین جریان در تاریخ اندیشه پدیدار می شود که از آن تحت

 عنوان "اندیشه سیاسی مسیحی" می کنند و اساسا تا قبل از آگوستین اندیشه سیاسی مسیحی به این

 شکل وجود نداشت.

 پولس رسول در نامه به رومیان توصیه می کند: دل در گرو دنیا نداشته باشید!

  کلمه لاتینی که در اینجا معادل دنیا به  کار رفته واژه Séculos است.

Seculos آگوستین در برداشت خود از این آیه پولس رسول، مفهوم ایمان را در تقابل آن با 

 وارد اندیشه سیاسی می کند و مرزهای کشور را با توجه به دریافت غیر دنیوی و ایمانی

  مشخص می کند.

 فهم مفاهیم "شهر خدا" و "شهر زمینی" در اندیشه آگوستین با نظر به همین مفهوم "ایمان" و

 تشبه به دنیا نداشتن قابل حصول است .

 شهر خدا قبل از اینکه اثری سیاسی باشد رساله ای در الهیات است و عنصر اساسی مباحث

 الهیاتی آن را که چونان دیباچه ای بر سیاست تلقی شده است مفهوم گناه اولیه و هبوط انسان

 تشکیل می دهد .

 در اندیشه سیاسی آگوستین بر خلاف نظام اندیشه ارسطو که بر طبیعت مدنی انسان، اراده آزاد

 انسانی و مناسبات شهروندی متکی است تکلیف و ایمان مبنا است.

 

 

 

 توماس آکوئیناس

 



 

 تا میانه قرن دوازدهم مهم ترین اثر سیاسی ارسطو یعنی سیاست نه تنها در دسترس نبوده بلکه

 به لاتینی نیز ترجمه نشده بود و غالب متفکران سده های میانه یونانی نمی دانستند.

 همچنین کلیسا که مبانی اندیشه سیاسی ارسطو را با تعالیم خود از اساس در تعارض می دید

 درتلاش بود تا مانع از دسترسی به کتابهای ارسطو بویژه رساله سیاست شود.

 یکی از متفکرانی که بیشترین تاثیر را از ارسطو اخذ کرده بود توماس بود که در دوره ی

 تاریخی پس از ترجمه کتابهای ارسطو به لاتینی در اروپا می زیسته.

 مشکلی که در اینجا پیش روی توماس قرار داشت تعارض میان مبانی سیاست ارسطو که بر

 پایه مناسبات شهروندی بنا شده بود با مبانی الهیاتی اندیشه سیاسی مسیحی و ایمان بود.

 نکته ی قابل توجه در فهم اندیشه های آکوئیناس و دیگر متالهین چون اُکامی که از اندیشه های

 یونانی متاثر بودند در این است که آنها نه با بدعت گذاری که با تفسیر ویژه خود سعی در ایجاد

 هماهنگی بین دیانت مسیحی و مبانی اندیشه سیاسی ناظر بر مناسبات شهروندی داشتند.

 در سده های قبل از توماس اندیشه رایج در سیاست سرزمین های اروپایی نوعی سیاست مبتنی

 بر شریعت کلیسا بود و سیاست مستقل به رسمیت شناخته نمی شد.

 سیاست در اندیشه توماس عرصه تامین مصالح و خیر عمومی است  اما نه به معنی استقلال

 کامل آن از سعادت اخروی بلکه دنیا همچنان مزرعه آخرت است .

 

 

 تفاوتی که در اینجا بین توماس و آگوستین وجود دارد  و جایگاه تفسیر ویژه توماس

 

 پاپ ها و بسیاری دیگر از اندیشمندان الهی_سیاسی  مسیحی قبل از توماس معتقد بودند برتری

 حیات اخروی بر حیات دنیوی سبب می شود تا اصحاب امور اخروی و کلیسا زعامت امور

 دنیوی را عهده دار شوند.

 توماس با بیان اینکه دنیا بعنوان مزرعه آخرت در راستای حیات اخروی قرار دارد، سیاست را

 به تبع ارسطو و برخلاف متالهین رسمی کلیسا حوزه خیر عمومی و مصالح جمع می دانست و

 معتقد بود تامین سعادت اخروی در در گروه تامین خیر عمومی و مصالح جمع در حوزه طبیعت

  انسان است .

 او به نوعی سعی داشت تا تعارض بین دیانت و طبیعت را برداشته و طبیعت را در راستای

 دیانت الهی معنا کند.

 به عبارتی سیاست و دیانت در اندیشه آکوئیناس همچنان عین یکدیگرند اما نقطه ای که این دو

 را به یکدیگر متصل می کند مفهوم "خیر عمومی" است.

 

 

 

 رساله درباره پادشاهی



 

 در این رساله توماس به تبع ارسطو خاستگاه اجتماع سیاسی را مدنی الطبع بودن انسان و غایت

 سیاست را تامین خیر عمومی در نظر می گیرد.

 اما وی معتقد است در ادامه تشکیل و بسط اجتماع سیاسی تعارض هایی شکل می گیرند که خیر

 عمومی را تهدید کرده و مانع از تحقق آن می شوند. در این شرایط وجود سکان داری(هیات

 حاکمه/حاکم) در جهت هدایت این کشتی(اجتماع سیاسی) به سوی مقصد(خیر عمومی)

 ضرورت دارد.

 

 

 چه کسی باید ریاست این اجتماع را بر عهده گیرد؟

 

 توماس پادشاهی را به تبع آیاتی که در عهد عتیق و جدید وجود دارد،طبیعی ترین و درست ترین

 شکل حکومت، و پادشاه را درست ترین شخص برای اداره امور می داند. توماس سه دلیل

 اساسی را برای اثبات فرض خود می آورد:

 1_ شکل پادشاهی طبیعی ترین شکل حکمرانی است. همانطور که قلب در بدن انسان مرکز

 تمامی کارکرد هاست و بنوعی ریاست بدن را برعهده دارد، پادشاه نیز چنین جایگاهی را نسبت

 به اجتماع سیاسی دارد.

  2_ عقل انسان حکم می کند اگر بنا بر ریاست جامعه است، تنها یک شخص باید این ریاست را

 عهده دار شود.

 3_ اگر یک تن در راس اجتماع سیاسی قرار گیرد، هدف اجتماع سیاسی که همان خیر عمومی

 است تامین می شود.

 

 عمده استدلال ورزی های توماس در مباحث سیاست و قانون و روش او برای اثبات

 مفروضات، مبتنی بر استقلال عقل می باشد که وی از منابع یونانی اخذ کرده بود و این ناشی از

 باور وی در تناظر عقل و شرع و هماهنگی آنها بود.

 

 

 

 جایگاه علل اربعه ارسطو در نظام اندیشه سیاسی توماس

 

 توماس معقتد است وضع هر قانونی تابع این علل می باشد  و قوانین الزاما باید مطابقتی با این

 علل چهارگانه داشته باشند.

 1_علت مادی قانون همان امر قانون گذاری و خود قانون است.

 2_علت صوری انگیزه عقلانی وضع قانون است.

 3_علت فاعلی شخص قانون گذار و کسی است که قانون را وضع می کند.



 4_ اما از همه مهم علت غایی قانون گذاری است که همان خیر عمومی محسوب می شود.

 وی معتقد است که همه قوانین سه علت اول را دارا هستند بی آنکه لزوما علت غایی را رعایت

 کنند. یعنی آن چیزی قانون است که غایت آن یعنی خیر عمومی را تامین کند، در غیر این

 صورت نام قانون نهادن بر آن اشتباه است.

 

 

 تمایز بین law و Right در اندیشه توماس

 

 توماس تمایزی اساسی بین قانون Law و حق Right وارد می کند .

 قانون مبتنی بر ایجاد تکلیف می باشد درحالی که حق نه تنها خارج از تکلیف است بلکه عرصه

 ای برای آزادی و حق در حوزه مناسبات شهروندی نیز هست.

 

 

 جمع بندی

 

 بحث این جلسه به نوعی ناظر بر یک دوگانگی است.

 در یک سر طیف که آگوستین و پیروان او قرار دارند، سیاست نه حوزه مناسبات شهروندی،

 اراده آزاد انسانی و حقوق او بلکه حوزه ای مبتنی بر ایمان و تکلیف است که مرزهای آن را

 نیز "ایمان" مشخص می کند . این تلقی از کشور و اجتماع سیاسی نزد آگوستین ماهیتی

 امت محورانه دارد.

 

 در مقابل توماس با بهره گیری از منابع اندیشه ارسطو با ارائه تعریفی جدید از قانون و حق و

 طبیعی جلوه دادن مفهوم دولت در عدم تعارض آن با دیانت، اندیشه سیاسی خود را ناظر بر

 مناسبات شهروندی قرار داد و مفهوم خیر عمومی را بعنوان غایت کشور و اجتماع سیاسی

 وارد کرد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 یسمبحث پروتستار

بندی محتوایی. از این لحاظ این دوره را به لحاظ تفکری و نه تقسیم 15شود تا اواخر قرن شروع می 4قرون وسطی که از قرن 

 "شهر خدا و شهر زمین"ی کتاب کنند. یک. آگوستین  دو.آکوئیناس آگوستین نویسندهبندی میتحت سیطره دو متفکر تقسیم

و  20ی تاریخی قرن حاکم بلامنازع اندیشه مسیحی است و بنیانگذار کاتولیسم است. این کتاب در دوره 7الی  6است و تقریبا 

هایی وجود دارد و کتابی است که در بسیاری از مطالبش یکپارچگی چند ساله نوشته شده و به دلایلی در این کتاب عدم تباین

 وجود ندارد.

رسد چند تا جریان رفته افتد. به نظر میاین طرف رفته رفته یک انشقاقی در این جریان مسیحیت اتفاق می به 12و  11از قرون 

و آن نظام یکپارچه  کنندها اروپای شرقی را اشغال میپاشد و بربر. وقتی امپراتوری رم فرو می1گیرد. رفته در کاتولیسم شکل می

 آیدها حاکم هستند اما نوعی تکثر قدرت پدید میود اینکه بربرها یا همان فرانکشود؛ با وجامپراتوری رم دچار فروپاشی می

این موضوع از یک طرف  پیدا کردند. گسترشکنند به ها شروع میهای اسپانیا، فرانسه، پرتغال، انگلستان و... کم کم اینپادشاهی

مسیحیت با تفسیر آگوستین این کارویژه را انجام  نیازمند یک دستگاه قدرتمند ایدئولوژیک بوده تا یکپارچگی را حفظ کند و

کند. یکی از دلایل عدم تباین در هایی میهای قدرت، دستگاه ایدئولوژیک را دچار چالشدهد. اما این پراکندگی عینی مولفهمی

 شهر خدا همین مسئله است.

کند و یک ی بزرگ در اروپای غربی شروع به تغیر میبه بعد، مناسبات فئودالی یا مناسبات مبتنی بر زمیندار 9از یک طرف از قرن 

گیرد.یعنی یک نوع اقتصاد پولی و مبادله و سرمایه و امثالهم. در اروپا شکل می 12و  11داری از قرن نوع مناسبات اولیه سرمایه

های ی و مبتنی بر مولفهریزداری نظامی است که نیازمند برنامهکند. سرمایههای جدیدی را ایجاد میاین مسئله خود ضرورت

 های تجربی. داده اقتصادی عینی است و

ی بین رود که قدرت متمرکز سیاسی هم داشته باشد. منازعهکلیسا در آن دوران قدرت متمرکزی داشت و کم کم به این سمت می

را در  reformارد خط این مو یهای این چالش است. مجموعهآیتم های کشورهای مختلف یکی دیگر ازکلیسا و این سلطنت

کند حقوق شرعی را که ترین متفکر آن دوره یک کشیش و متاله( تلاش میتیوم )برجستهگزآورد که دکلیسای کاتولیک بوجود می

دهند، سراغ امور عرفی های زمان تلفیق کند. یکی از کارهایی که انجام میهای آگوستین بود را با ضرورتبیشتر مبتنی بر اندیشه

 د. بدلیل پراکندگی و نبود انسجام این جریان اصلاحی بوجود آمد.رومی

دگزتیوم تلاش کرد تا بین قوانین شرعی و عرفی تلفیق ایجاد کند. و برای اینکه قوانین عرفی را وارد قوانین شرعی کند، سراغ  

های مختلف بود چگونه انسجام خودشان را ای از قومیتکند که امپراتوری روم که مجموعهرود. یعنی بررسی میامپراتوری روم می

ها را ها قوانین عرفی خاص خودشان را داشتند که امپراتوری روم آنین نتیجه رسید که هر یک از قومیتحفظ کرده بودند. بعد به ا

 کنند.کرد. آنها هم برای اینکه بر این گسیختگی و نبود انسجام غلبه کنند؛ قوانین عرفی را وارد حقوق شرعی میملاحظه می

گرایی آگوستین و... ساختار کلامی مبتنی بر سیستم عرفان و معنویتداری است که دیگر با آن دوم بخش آن مناسبات سرمایه

ها درگیر مسائل ملموس باشد و با آن داستان که هایی از دین ارائه شود تا این قرائتخواند در نتیجه بایستی یکسری قرائتنمی

کرد و دین را حاکم بلامنازع حول میدانست و رستگاری را در جهان دیگری مشهر خدا داشت که زمین را محل هبوت و گناه می



داری که مبتنی بر سود، پول، کالا، مبادله و... خواست و از دین یک تفسیر ایمانی داشت. با این مناسبات جدید سرمایهمی

 در نتیجه کلام مسیحی به این سمت رفت که مبتنی بر زندگی عرفی و روزمره باشد.  توانست هماهنگ باشد.نمی

آید و کند که اوج آن در آکوئیناس است. آکوئیناس یکجورایی میها رفته رفته از درون کلیسا یک جریانی ظهور میی اینمجموعه

گفتند. می schoolها هست. و به این نهادها گیرد که همان دانشگاهکند. اولا نهادهای جدیدی شکل میاین تحولات را جمع می

کردند مسائل دینی و شرعی را رعایت کنند یک وجه دیگر همت خودشان را معطوف میمثل بولونیا و پاریس. در حین اینکه تلاش 

کنند که بین های اولیه هستند که تلاش میکرده بودند به تحولات و مسائل عینی، انضمامی و تجربی. در واقع این نهادها دانشگاه

 س است.های تجربی تلفیق ایجاد کنند. مهم ترین این افراد آکوئینادین و داده

ی آگوستین نام کند برای اینکه این فضا را ایجاد کند؛ تغیر در چیزی است که متافیزیک اندیشهیکی از کارهایی که آکوئیناس می

کند، رجوع به ارسطو است. در مقابل آگوستین های آگوستین. راه حلی که آکوئیناس انتخاب میدارد. یعنی تغیر در بنیان اندیشه

گرا است و به مسائل عینی ابق دارد.( ارسطو به شدت تجربهط. )شهر خدا و شهر زمین با تئوری مثل تکردوع میکه به افلاطون رج

کند تا متافیزیکش درگیر با موضوعات ملموس باشد متافیزیک ارسطو سه مولفه دارد. و انضمامی توجه دارد. و به شدت تلاش می

شود. این الهیات گیرد و با آن رفته رفته قرائت جدیدی از الهیات مسیحی ارائه میاین سه تا مولفه توسط آکوئیناس مبنا قرار می

 دهد.بوده را پوشش می 12و  11های ملموس و تحولات قرن آن جنبه

کند و مبنا قرار دادن عقل انسان . تعریفی که آکوئیناس از عقل می1متافیزیک ارسطویی در قرائت آکوئیناسی سه تا مولفه دارد: 

. و آن چیزی که در فلسفه ارسطو به منطق ارسطویی معروف است. برای آکوئیناس و ارسطو ملاک حق و توجیه یک گزاره، است

به بیان دیگر منطق  کند.های عقلانی را ارسطو در منطقش ارائه میهای عقلانی است. این مولفهانطباق یک پدیده و گزاره با مولفه

ها باید با ارجاع به آن معنا شوند. عقلانیت ارسطو، عقلانیتی است که ی پدیدهی است که همهارسطو نماد یک نوع عقلانیت انسان

. بحث قوه و فعل است. 2ی منطق ارسطویی نیست. ر بیشتر است. اما این تنها ذاثقههای انضمامی آن از مثل افلاطون بسیاجنبه

ها یک جوهر دارند یا قوه. و بعد ی پدیدهم هستند. در واقع همههای جهان در حال یک تحول مدایعنی از نظر ارسطو تمام پدیده

ی تبدیل قوه به فعلشان را در نظر بگیریم. نگاه ها باید رابطهشود. در تحول پدیدهطی روندشان این قوه تبدیل به عرض و بالفعل می

منطق ارسطویی( و دوم در روند تکاملی و تحولات ها را با ارجاع به یک نوع چارچوب عقلانی)ارسطو نگاه انضمامی است یعنی پدیده

. علل چهارگانه است. ارسطو علاوه بر دو موضوع قبلی معتقد است که 3نطفه به کودک(  تبدیل کند. )مانندشان تحلیل میروزمره

علل چهارگانه را  ها را نیز بررسی کند. برای اینکه از یک پدیده معرفت بدست بیاوریم باید اینباید علل چهارگانه در درون پدیده

گر فاعلی کوزه مشخص کنیم. علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و علت غائی. برای یک کوزه علت مادی خاک آن است؛ علت

های مهم است. علت صوری شکل پدیده است. فرم برای افلاطون که است؛ علت غائی رفع تشنگی است؛ علت صوری یکی از مولفه

ها ل بود. یعنی جهان مثل که جهان ابدی و ازلی بود، جهان فرم بود. در واقع جهان اصول بین پدیدهاستاد ارسطو بود در جهان مث

شدند. اما ارسطو این فرم و صورت را های جهان باید با ارجاع به آن تعریف می، جهان صورت. و تمام پدیده"آیدوس"بود. جهان 

است در درون زیست جهان. علت صوری که برای مثال  کارکرد یک پدیدهکند. برای ارسطو صورت ناشی از وارد زندگی روزمره می

در مثال کوزه اگر  دهد.کند شکل پدیده است که در واقع کارکرد یک پدیده در درون یک زیست جهان را نشان میکوزه تعریف می

کند، های شمالی زندگی میینیک زیست جهان مثلا کویری را تعریف کنیم. آب برای یک کویری با آب برای کسی که در سرزم

. ارگون چاقو تیزبریدن و "اِرگون"گوید دهد. به این ارسطو میتفاوت دارد. آب برای یک کویری تمام زندگی آن فرد را تشکیل می

 برنده بودن آن است. علت صوری، کارکرد یک پدیده در درون یک زیست جهان است. 



 خصوص علت صوری. علل چهارگانه به 3. قوه و فعل 2.عقل 1

تواند تحولات را توضیح دهد. ارسطو از نظر آکوئیناس شابلن مناسبی است رود. چراکه با الهیات نمیها میآکوئیناس سراغ این مولفه

توان در این جهانی که همه چیز در حال تحول است را بازنمایی و منظم کرد. آکوئیناس، متافیزیک مسیحیت را که از طریق آن می

که علت  . تصورش از خیر و سعادت عمومیکند، انظمامی استکند.و از این طریق موضوع مسائلی که بررسی میحول میدچار ت

 گیرد. برای حکومت علت صوری، کارکرد آن است در درون یک زیست جهان. صوری را در نظر می

قوانین انسانی و هر کدام از این قوانین باید با -شریعیقوانین ت-قوانین ازلی-کند قوانین الهیای که مطرح میو بعد قوانین چهارگانه

 قوانین بالایی خودش توجیه شود. قانون بالاسری باید قوانین پایینی را کاربردی کند.

دادند. ی تحولات انضمامی نیز کار انجام میرفتند.دربارهها یک همچین جایی بودند در عین اینکه سراغ الهیات میدانشگاه

Scholastic گیرد. یعنی آن تحولات با نگاه انضمامی و آن قرائت ارسطویی از مسیحیت همه با هم است.ز اینجا شکل میا 

-گیری دولتداری، شکلداری در اروپا در حال رشد گرفتن است. شرط ضروری سرمایهدیگر سرمایه 16و اوایل قرن  15اواخر قرن 

خود این موضوع رفته رفته با حاکمیت کلیسا دچار تناقضاتی  ی است.دارجزو مراحل اول سرمایه Nation stateهاست. ملت

گیری یک تفسیری از های شکلکند، پدیدآمدن تحولات و... رفته رفته زمینهشود. کاتولیسم، شکافی که آکوئیناس ایجاد میمی

 منتسب است.  16شود بنام پروتستانتیسم. شروع این جریان به ابتدای قرن مسیحیت می

گیرد. یک نوع کند. پروتستان در اروپا شکل میتانتیسم است که قرون وسطی را به عصر جدید و دوران مدرن وصل میپروتس

در اروپا  16و اوایل قرن 15جریان از اواخر قرن  4های مختلفی درش وجود دارد. نهضت اصلاح دینی است. پروتستانیسم جریان

ی آکوئیناس بوجود دانند. پروتستانیسم با تحولاتی که از دورهی پروتستانیسم میدهندهی اینها را شکلگیرند. مجموعهشکل می

های مختلفی پروستانیسم را شکل دادند. سوم اینکه پروتستانیسم یک روندی را طی کرده آید. دوم اینکه جریانآمده پدید می

به تحولات فکری, سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  ها منجرگیردو این اندیشههای لوتر شکل میاست. یعنی از وقتی در اندیشه

رفته رفته تغییر کند و به  ای که این تحولات را بوجود آوردهسال ممکن است آن مولفه 150شود و رفته رفته پس از اقتصادی می

 های جدیدتری برسد.یک قرائت

کند ی دین عبور میسرعت اهدافش از  حیطهدر نهایت باید گفت جنبش پروتستانیسم یک جنبش پیچیده و ناهمگن است که به 

کند. مرکز عمده آن در شمال و مرکز اروپاست اما یک اتفاق تاریخی که های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیدا میو یک نوع جنبه

ی آن گسترش عمده کنند. آنجا محلشود و آنها به آمریکا مهاجرت میها وارد میهایی که به پروتستانافتد این است که با فشارمی

 است.

تر هستند( ها )رادیکال. آناباپتیست3شده( . آیین کالون )کلیسای اصلاح2. آیین لوتری 1ی پروتستانتیسم: جریان تشکیل دهنده 4

سه گویند کاتولیسم برای اینکه تسلیم ضد اصلاحات )اصلاح متقابل( اینها کسانی بودند که می .4 بنیادستیزگرایی یا نهضت اصلاح

جریان قبلی نشود بهتر است خودش یک اصلاحی را در درون خودش ایجاد کند. به این دلیل به ضد اصلاح معروف شدند که بر 

 .دانندنمی دینی گراناصلاح جز را چهارم جریان ابتدایی جریان سه آنکردند. خلاف سه جریان دیگر عمل می

های آلمان است. این آلمانی بودن رهبران معروف آنان لوتر، کالون، تسوینگلی و.. است. لوتر آلمانی، استاد الهیات یکی از دانشگاه

گیرد و حتی در انگلستان اصحاب قرارداد گیرد. در این دوره دولت ملی شکل میمهم است زیرا رفته رفته دارد دولت ملت شکل می



آید. در این سال بعد است که انقلاب کبیر فرانسه بوجود می 70هاست یعنی حدود حول و حوش همین سال آید.اجتماعی پدید می

کند که در آن تالیا است. لوتر یک قرائتی را از مسیحیت ارائه میگیرد و به دنبال وحدت ایدوره است که ماکیاول در ایتالیا شکل می

 کنند.ان هستند؛ از این قرائت استقبال میی تاریخی نیروهایی که خواهان وحدت آلملحظه

داری است. که تمام تلاشش این است که نشان دهد یک کتاب معروفی دارد ماکس وبر به نام اخلاق پروتستانیسم و روحیه سرمایه

زندگی روزمره  داری که یک نوع دیگری از انسان است با آن اخلاق پروتستانیسم هم نوا است. اخلاق پروتستانیسم درچگونه سرمایه

ها به خود و دهد و نگاه آدمها را تغیر میدهد چون دین است. جسمانیت آدمها را تغیر میهای حسی رفتاری آدمبه تدریج، شاکله

 داری رشد کند.کند که سرمایهای را ایجاد میدهد و در نهایت زمینههستی تغیر می

 دهد. داری را نشان مینوایی بین پروتستاریسم و سرمایهکه هم ترین کارهایی استکتاب معروف وبر، یکی از برجسته

زند به این هایی که کبریت میگیرد. یکی از آیتماین جنبش اصلاح دینی ابتدا در آلمان و بعدها در کشورهای شمال اروپا شکل می

به بعد، به  15کند از اوایل قرن پیدا میهای مختلف اقتصادی که ماجرا این است که کلیسای واتیکان و کاتولیسم به دلیل بحران

ی آن جدا شوند و این خواهند از زیر سیطرههایی که میخورد؛ بعد این دولت ملتهای صلیبی میدلیل شکستی که در جنگ

 موضوع ناگزیر آن است که آنها را سرکوب کند و سوم بخش آن فساد شدیدی است که درون کلیساست. 

ی این نیازها کند. این نیاز یکجوری باید تامین شود. مجموعهئل نیازهای مالی کلیسا افزایش پیدا میبه دلیل این مجموعه مسا

است. فروش آمرزش یعنی آنها یک دم و دستگاهی راه  "فروش آمرزش"آورد که همان ای را در کلیسای واتیکان پدید میپدیده

بعد در روند تاریخی برای این موضوع یک  ببخشد تا در ازایش پول بگیرند.تواند گناهان شما را انداختند مبنی بر اینکه کلیسا می

دهند. )یک نوع اخاذی( و بعد کشورهایی چون آلمان و ایتالیا کشورهایی بودند که هنوز در درون آنها دولت بوروکراسی تشکیل می

آلمان وجود داشت( وقتی کلیسا یک  ملت شکل نگرفته بود و در درون خودشان یک چند پارچگی داشتند )طوایف مختلفی در

های روستاییان را افزایش بدهند کنند مالیاتآورد. اینها تلاش میکند بیشترین فشار را بر آلمان و ایتالیا میهمچین نیازی پیدا می

و جنبش شود که مبانی عرفانی دارد و جنبش آمرزش گناهان را رونق بدهند. تمامی اینها سبب ظهور یک جنبش اعتراضی می

کند که این فساد پاپ و کلیساست و اینها دهد. لوتر در نهایت مطرح میرا در آلمان شکل می 16ی نیمه اول قرن دهقانی سی ساله

ها را گسترش کشد. رفته رفته لوتر انتقادش به آمرزش نامهدیگر آن صداقت و قداست را ندارد و نهاد کاتولیسم را به چالش می

 گذارد.از ایمان، رهایی، رستگاری و خیلی چیزهای دیگر اثر می دهد و در تصورشمی

زدند که هر سال کردند. تخمین میها به جایی رسیده بود که آمرزش گناهان آینده را نیز پیش فروش میحتی این آمرزش نامه

اعتراضات به پاپ و کلیسا به شده است. رفته رفته آوری میسیصد هزار سال سکه نقره از آلمان از این طریق توسط پاپ، جمع

)یا اصحاب کلیسا( اینطور تفسیر کردند که کتاب مقدس است  آنها رود. نقش پاپ، جهان ابدی و ازلی و..های کلامی میسمت لایه

 که آشکارکننده فکر خداست و پاپ داور نهایی و تفسیرکننده آن است.

کند ی بین انسان و خدا حذف میسا را از بین ببرد: کلیسا را به عنوان واسطهکند برای اینکه اقتدار کلییکی از کارهایی که لوتر می

کند که باید بین خدا و انسان ی بین ایمان و خداست. ایمان را یک مفهوم قلبی مطرح میکند رابطهو تعریفی که از ایمان ارائه می

کند که کتاب مقدس برای اولین بار این موضوع را مطرح می شکل بگیرد و بعد برای اینکه اقتدار کلیسای کاتولیک را از بین ببرد.

ای معتقدند که کند. عدههای آلمانی را تشویق میهای بومی من جمله آلمانی ترجمه شود. این موضوع ناسیونالیسمتواند به زبانمی



و تعاریفی که از ایمان و رستگاری اما همین نهضت ترجمه  در درون جریان لوتری پروتستانیسم یک نوع ناسیونالیسم وجود دارد.

 آورد.کند تحولات دیگری را پدید میو... می

ها یک . مفهوم تکلیف است که در مسیحیت وجود داشته اما پروستان1توان در چهار مولفه خلاصه کرد. جریان پروستانیسم را می

 . ایمان4. عشق 3. تقدیر 2تفسیر جدید ازش ارائه دادند. 

کنند که آیند این بحث را مطرح میگرفته، میوع تعهد. اینان با توجه به متافیزیک مسیحی و این تحولات شکلنکلیف یعنی یک ن

کرد که در آغاز کلمه بود. کلمه خدا بود. خدا تجسد یافت و جهان شکل گرفت. وقتی مسیحیت در قرائت آگوستینی مطرح می

شود کتاب مقدس بود. به دلیل تحولات مختلف من جمله ارسطو، ار میدانستند. آنجا که ذهن خدا آشکذهن خدا را حقیقت می

شود طبیعت است. تالی منطقی این است که شناخت گویند آنجا که محل آشکارگی ذهن خداست و خدا آشکار میها میپروستان

شود محل گیرد. طبیعت مییگرایانه نسبت به طبیعت شکل میک نوع رویکرد تجربه پذیر است.خدا از طریق شناخت طبیعت امکان

کند اما محل رجوع او برای کند.کتاب مقدس هم به او کمک میآشکارگی خدا. مومن مسیحی خدا را در طبیعت جستجو می

شود. و عظمت خدا در درون شود. و محل آشکارگی خدا میشناخت خدا، طبیعت است. طبیعت رفته رفته محل رجوع ایمان می

آن شناخت خدا منوط به شناخت طبیعت است. در نهایت باعث پدید آمدن یک نوع انقلاب علمی  طبیعت است. تالی منطقی

 آد.شود کپرنیک و گالیله و نیوتن ازش درمیمی

. از callتکلیف یعنی مومن مسیحی باید به صدای طبیعت گوش دهد و آمادگی برای پاسخگویی به آن است. تکلیف به معنای 

 گیرد.ه و قانونمندی شکل میدرون علمی مبتنی بر تجرب

برایشان تقدیر شناختن قوانین هستی است و خود را با آن هماهنگ کردن است. آب تقدیرش این است که در صد درجه بجوشد. 

علم مکانیک ریشه در خداشناسی  کند. تقدیر یعنی تسلیم این قوانین بودند.هستی قانونمند و هستی بر مبنای قوانین عمل می

 د.تقدیر دار

کنیم بر کند؟ و از کجا این همه نظم و زیبایی که در جهان مشاهده میشود که طبیعت فعل عبث نمینیوتن: از کجا معلوم می

 آید که موجودی جسمانی حی و حکیم وجود دارد؟آید؟ آیا از آثار و آیات طبیعت بر نمیمی

لیف داشت و این تکلیف گوش دادن به صدای هستی است و به های طبیعی آیات خدا هستند. یعنی برای اثبات خدا باید تکپدیده

 آن پاسخگو بودن.

کند به ذهن انسان. آنجا گوید ما دو تا جوهر داریم یکی بعد و دیگری اندیشه. و آنجا اندیشیدن را محول میبعدها دکارت وقتی می

شود: درست اندیشیدن یعنی آفریده. تالی منطقی آن میگوید هم ذهن ساختار ریاضی دارد و هم طبیعت. هر دو اینها را خدا می

  ریاضیاتی اندیشیدن.

 کند که ذهن ساختار ریاضی دارد.کند طبیعت ساختار ریاضی دارد و دکارت ثابت مینیوتن اثبات می

تقدس پیدا  گوید با پروتستان کارکار  برای اینها یعنی تلاش برای نشان دادن عظمت خدا در هستی. به همین جهت وبر می

 کند.می



ها عشق به عیسی مسیح و خداست و دیگری عشق ایمان هم تسلیم شدن به این تقدیر است و رستگاری. اما عشق از نظر پروتستان

کند متفاوت است. اگر شما عاشق خدایید باید کنند با تفسیری که کاتولیسم ارائه میبه هم نوع است. تفسیری که از عشق ارائه می

کنند به اینکه هستی نش را نشان دهید. و نشان بدهید که معشوق چقدر برجسته است. شروع میعظمت خدا را آشکار کنید و شا

ی ازلی و ابدی است. نیوتن کار خودش را یک را کنکاش کنند و بفهمند که چقدر هستی قانون مند است و ناشی از یک اراده

 دانست. از این طریق افراد را جذب خدا کردند. رسالت دینی می

اش را باید گسترش دهد و از گویند یک مومن از طریق کار سرمایههای اجتماعی است. آنها میی دیگر این بحث در پدیدههیک لای

طریق گسترش سرمایه، تکنولوژی را گسترش دهد و از طریق این تکنولوژی هم بر طبیعت تسلط پیدا کند و طبیعت را بیشتر 

د و بتواند مومنان را در درون این کار جذب کند. عاشق هم نوع بودن برای پروتستان آشکار کند و هم امکان اشتغال را فراهم کن

دیگر به این معنا نیست که به شخص کمک کنی؛ عاشق هم نوع بودن یعنی با یک کار زاهدانه که منجر به گسترش سرمایه، 

 داری اولیه است.ی سرمایهشند. وبر این روحیهتکنولوژی و... بشود؛ این امکان را فراهم کنی تا مومنین زندگی بهتری داشته با


